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هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز یون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


SS ی‎ 

کیان سس sa‏ 
است و بعد از گذشت سده‌ها هنوز هم برای ما 
مفید و سازنده‌اند و به کارمان می آیند و بسیاری 
از آنهاضرب‌المثل شده‌اند. از جمله: یکی بر سر 
شاخ و بن می‌برید. خداوند حکمت نظر کرد 
و دید... در این داستان کوتاه به فردی اشاره 
می کند که روی شاخه‌ای نشسته بود و انتهای 
شاخه‌ای را که خودروی آن نشسته بود ازه 
می کرد بی خبر از آنکه لختی دیگر خود از بلندی 
خواهد افتاد. یا داستانی که‌در آن نادانی در 
کشتی نشسته بود و سوراخی در آن می‌سفت 
که قاعد تا به کشتی لطمه می‌زند و خودش راهم 
غرق خواهد کرد .با کمی شذت و ضعف حدیث 
این روزهای اقتصاد کشور نیز چندان بی‌شباهت 
به این قصه‌ها نیست. نوسانات و التهابات اخیر و 
کوتاهی‌های مسئولان در برخورد با عاملان این 
نابسامانی‌ها حکایت سوراخ کردن کشتی و یا ازه 
و هیجانی, هم از جانب حاکمان و مسئولان و 
است. کوتاهی و غفلت مسئولان و عدم بر خورد 
قاطع آنان با کسانی که می‌خواهند از این آب 
گل آل ود ماهی بگیرند.ارّه کردن همان شاخه 
سخت اقتصادی خطرناکی گرفتار آمده‌ایم؟ 
وقتی رئیس دولت استکباری آمریکا می گوید 
ما سخت‌ترین تحریمهای طول تاریخ را بر ایران 
تحمیل خواهیم کرد. چگونه می‌توان بر مسئولان 
خرده‌نگرفت که جرا اجازه می‌دهند عده‌ای در 
داخل گلوی مردم را فشار دهند و از این آب 
گل آلود برای خود ماهی‌های درشت بگیرند؟ 
دولت. مجلس. قوه قضاییه» پلیس و... چه 
وظیفه‌ای بر دوش دارند؟ و اگر حال به اقداماتی 
قاطعانه دست نز نند دور از احساسات و تعجیل و 
شتابزدگی و فرصت ‌سوزی» پس چگونه می‌توان 
آنان را از گناه مبرّا دانسست؟ پس وظیفه مسلم 
ار کان حکومت است که همه آنهارا که در داخل 


کشور همصدا با دشمنان و همپای آنان در حال 
کوچک کردن سفره‌های کوچک شده مردم 
هستندسر جایشان بنشانند و سر کوبشان کنند. 
البته با اقدامات صحیح. نه با شتابزد گی واز روی 
احساسات. با علم و تدبیر ونه با شعارزدگی و 
ر نی ایتک طرت اجا 

امااز طرف دیگر مردم هم باید بدانند که در 
همین کشتی نشسته‌اند و بر همین شاخه ارام 
گرفته‌ا ند و لذانباید حر کتی در جهت آسیب 
به آن صورت دهند. اينکه عده‌ای اعتراض به 
گرانی یا کم آبی یا بی توجهی داشته باشند حتی 
بخواهند صدای فریادشان را به گوش مسئولان 
برس‌انند. هیچ عیبی ندارد. حق طبیعی مردم 
است تا اعتراض کنند اما در این میانه همه ما 
بابد مراقب باشیم تا خدای ناکرده آلت دست 
همان دشمنان نشویم و به سوراخ کردن کشتی 
رضایت ندهیم. گرچه حساب مردم از اقلیتی 
که در فکر اغتشاش هستند و ناامنی می آفر ینند. 
مراکز دولتی را آتش می‌زنند و یابه اموال 
عمومی و بیت‌المال خسارت وارد می آورند 
جداست. اما مردم خسته و به تنگ آمده‌از 
وی سمکن سد آستانه قح [ بات 
داشته باشند و عده‌ای بدذات و بدطینت و 
وابسته.از این خستگی جماعت استفاده کنند و 
آنها را به زمین بازی خود بکشند که بی‌تردید 
پاس دادن به حریف برای زدن گل به خود 
است. هم مسئولان و هم مردم وظیفه دارند تا 
با هوشیاری و دقت شرایطی را که در آن به سر 
می‌بریم به درستی رصد کنند. مسئولانی که 
مرد این روزهای بحرانی نیستند کنار بکشند 
و کار رابه دست غير تمندانی بسپارند که به 
مال مردم چشم ندارند اما برای از دست رفتن 
ایمان و اعتقادشان نگرانند و برای سفره‌هایشان 
دل می‌سوزانند و با دردهایشان بیگانه نیستند. 
مردم نیز باید به خوبی صف خود را از صف 
وابستگان و مزدبگیران جدا کنند. 

با کمی دقت می توان دریافت که آنها که به 
آتش زدن و خشونت تشویق می کنند از زمره 
مردم دردمند کف خیابان نیستند و شناسایی 


انان جندان سخت نیست. 
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خداعقل ر اده انسان نداد ج آنکه 


دود 
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ی او رادا کمک عقل نحات 


دید 
دید 


9 امام على (ع) 


تدای شعارد ۵ | ۷ 


نامه‌های بي‌واسطه 


از ماست که بر ماست 

از مراکز مهم نشر اخبار, صف معروف صفویه یا 
نانوایی است. جمعیت انبوه بینوایان یا نانوایان برای 
گرفتن نان و نوا دم مغازه مبار ک نان فروشی در 
چهار صف اجتماع می کنند. دو صف زنانه» دو صف 
مردانه» که یک صف تکی هست و یک صف چند 
تایی. البته اخیراً آنانی که دو تا می‌خواهند به نام 
جفتکی. صف خود رااز چند تایی‌ها جدا کرده و 
بر آنبوه جمعیت افزودند و یک صف پر جمعیت از 
مل ا افا مرک اران وراوناضاخبارره وود 
آوردند و تازه‌ترین خبر روز آنجا شنیده می‌شود که 
نان سنگک به ۲ هزار تومان رسید. از میان جفتکی‌ها 
یکی به صدای محزون گفت: از ماست که بر ماست. 
رندی گفت: نخیر آقاء (از دوغ است که بر ماست) 
یک بی‌انصافی روی ماست دوغ ريخته اینجوری 
شد...از صف کناری؛ یکی بانگی زد و گفت: 
این همه معلومات را به کجا صادر خواهید کرد. 
پیسوادی هم حدی دارد. این عبارت: از ماست که 
بر ماست یعنی هر چه می کشیم از دست خودمان 
می کشیم و خود کرده راتدبیر نیست. مصراع 
معروف از قصیده معروف: "روزی ز سر سنگ عقابی 
به هوا خاست است که ناگهان یک تیر پر تابی از 
ناکجاآباد تقدیر رها شد وبر بال عقاب نشست و 
عقاب پر خویش رادر آن دید ناله سر داد: از ماست 
که بر ماست (یعنی هر چه می کشیم تقصیر خودمان 
است) و ربطی به غریبه‌ها ندارد. 

دکتر واعظ جوادی آمل 


داستان صحابی که علی۵) را نفروخت! 


روزی حضرت علی (ع) نز د اصحاب خود فر مودند: 
من دلم خیلی به حال ابوذر غفاری می‌سوزد. خدا 
رحمتش کند.اصحاب پرسیدند: چطور؟ مولا 
فرمودند: آن شبی که ماموران جهت بیعت گرفتن از 
ابوذر برای او به خانه‌اش ر فتند. چهار کیسه اشرفی 
به ابوذر دادند تا با خلیفه بیعت کند. ابوذر خشمگین 
شد وبه مامورین فرمود: شمادو توهین به من کردید. 
اول آنکه فکر کر دید من علی فروشم و آمدید من را 
بخرید. و دوم اینکه, بی‌انصافها آیاارزش علی چهار 
کیسه اشرفی است؟شما با این چهار کیسه اشرفی 
می‌خواهید من علی فروش شوم؟تمام ثروتهای دنیا 
را که جمع کنی با یک تار موی علی عوض نمی کنم... 
آنها را بیرون کرد و در رامحکم بست.. مولا گریه 
می کر دند و می‌فر مودند: به خدایی که جان علی در 
دست اوست قسم. آن شبی که ابوذر در خانه را به 
روی سربازان حا کم محکم بست. سه شبانه روز بود او 
و خانواده‌اش هیچ نخورده بودند.مواظب باشیم برای 
دو لقمه بیشتر. در این زمان علی‌فروشی نکنیم... 
عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 
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ولیآوحافظاً و قائداو ناصرا و دلیلا و عینا 
حتی تسکنه ارضک طو عاو تمتعه قبها طو بلا 


ایلام و اولین‌ها 
شهر ایلام در بسیاری از زمینه‌ه او موارد به 
خصوص در جریان دفاع مقدس, خط مقدم و 
شهر اولی‌هاست. به همین خاطر باید بیشتر به 
آن رسید گی کرد. 
در زیر برخی از این اولین‌هافیرست شده است: 
اولین نقطه‌ای که در جنگ تحمیلی بمباران 
ابی شب :نطق ئی خض ر در انتان ايلام 
۳دیماه ۵۹/یکی ازاولین خاستگاههای تمدن 
بشری, تپه‌های علی کش دهلران /تنها استان 
صددرصد شیعه‌نشین ایران /اولین شهری که 
درسال ۷ به دست مردم افتاد /اولین شهری 
که در سال ۵۷ داد گاه انقلاب در آن تشکیل شد / 
اولین پیروزی در جنگ تحمیلی پیر وزی در 
عملیات ضربت ذوالفقار سال ٩‏ ۵/اولین نقطه‌ای 
که مورد تهاجم رژیم عراق قرار گرفت. منطقه 
میمک/اولین فر مانده شهید دفاع مقدس -شهید 
روح الله شنبه‌ای, تاریخ شهادت ۰ ۲ شهریور /۵٩‏ 
کوچکترین شهید دفاع مقدس, شهید علی جرایه 
با ۱۲سال سن/اولین و تنها زمین فوتبال بمباران 
شده‌در جهان با چندین شهید. زمین فوتبال بخش 
چوار در ایلام /بیشترین مرز با کشور عراق به 
طول ۲۵ ۴ کیلومتر /اولین حمله عراق به ایران. 
۱ روز قبل از جنگ به شهر مهران اتفاق افتاد./ 
بزرگترین زلزله تاریخ حدود ۱۱ هزار سال قبل 
در کبیر کوه ایلام به طول ۱۶ و عرض ۵ کیلومتر 
در این استان رخ داده‌است./تنها شهری که در 
زمان جنگ چهار بار بین ایران و عراق دست به 
دست شد. مهران در استان ایلام بود. 
حاتم الا 

ازاین آدمها بترسیی ۲ 
می‌ترسم از بعضی آدمها! 
ادمهایی که مروز دوستت دارند 
و فردا بدون هیچ توضیحی رهایت می کنند 
ادمهایی که امر وز پای درد دلت می‌نشینند 
و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند 
آدمهایی که امروز لبخندشان را می‌بینی 
فردا خشم و قهر و نامهربانی‌شان را! 
ادمهایی که مروز قدرشناس محبتت هستند 


و فردا طلبکار محبتت. 


عبدالامیر اسدالله زاده 


ساحل دربای غم 
دلم دریاست کم ساحل ندارد 
خزر اینقدر هم ساحل ندارد 
شمم دریاست سالم سازی‌اش کو 
مگر دریای غم ساحل ندارد 
قنبر یوسفی از آمل 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که 
در همه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از 
ذکر نامء نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ 
نفرمایید. 


Ê 3‏ 3 
#اکبر بز ر گمهر -خرم آباد 
من هم چون شما متاسفم که نتوانستیم میراثدار 
خوبی برای شهدای عزیزی باشیم که جان خویش 
راقدای این ملت و مملکت کردهاند و قاعدتا آنا 
هم ازاینکه مر دم محروم در سختی باشند وعده‌ای 
به خون آنان خیانت کر ده و به فساد و مال‌اندوزی 
وای ول و تاراصی از اماج 
ہے ان کرد که همان د اهر این ابسامای‌ها 
هستیم و انقلاب از این محل آسیبهای جدی دیده 
است و می‌بیند. برای شما خواننده فعال همکار 
فرهنگی آرزوی سلامت دارم. 
شعر گل مقصود شما خواننده ادیب و خوش ذوق 
در نوبت چاپ قرار گرفته است. خط خوش و 
رعایت داب و قواعد شعر به خوبی نشان می دهد 
که دستی در این حوزه دارید و ذوق خوبی که 
و 
برایتان عزت و سربلندی مسئلت دارم. 
٭ فروغ‌الزمان ضرغامی -مشهد 
متاسفانه نامه شسما آند کی دير به دستم رسید. از 
اینکه با تاخیر نسبتا طولانی به آن پاسخ می‌دهم 
عذر خواهم واز اینکه شما و همسر تان از خوانند گان 
قدیمی مجله هستید. خوشحالم. خوانند گانی چون 
شما که بیش از ۳۰ سال است با مجله انس دارید 
سرمایه‌های این مجله دیرپا به حساب می آیید. 
برایتان سربلندی و عزت آرزومندم. 
* محمدعلی قره گوزلو-تهران 
بر خلاف اظهارنظر مقامات. هنوز مردم در رابطه 
با مساله درمان و بستری کردن بیماران خود 
در بیمارستانها مشکل دارند بویژه در تهران این 
مشکل بیشتر به چشم می آید. 
# محمدرضا صفری -تهران 
گلایه شمارا به آقای مهدیزاده منتقل کردم. 
همانطور که شما هم می‌دانید و اشاره هم کر ده‌اید. 
شعر جدای وزن و قافیه باید یک مفهوم و پیام را 
نیز منتقل کند و از این منظر حرف شما صحیح 
است. اما گاه آقای مهدیزاده که از شعرای خوب 
کشورهم هستند برای تشویق خوانند گانی که 
اصول شعر رانمی‌شناسند با غمض عین چنین 
اشعاری رابه دست چاپ می‌سپارند. سر فر از و 
پیروز باشید. 


۰ يه دا ۹ 
۱ باریکترازمه سس سیون 


یک داستانواقعی‌ازیک قهرمان‌خودساخته 


کا ر گر نانوابودم» رفتگر شسهرداری بودم.ماشین می‌شستم .در رستوران 
علیرضا بیرانوند که این سالها با قراردادهای میلیاردی در تیم پرسپولیس 
تهران و تیم ملی بازی می کند. از آن دسسته افرادی است که از خانوادهای 
بسیار فقیر وبدون داشتن هیچ امکاناتی خود را به این مرحله رسانده است. 
به گفته خودش بیش از ۰ ۱ بار داستان زند گی خود را برای هم تیمی‌هایش 
تعریف کر ده ولی هیچ کس از شنیدن این ماجراها خسته نمی شود و همیشه 
همه گوش شنوای ماجراهای تلخ و سخت زند گی او هستند.او که متولد سال 
۱ در خرم‌آباد است. از بچگی علاقه بسسیار زیادی به فوتبال داشته و این 
علاقه به شدت مورد نارضایتی پدرش بوده علیرضا در این‌باره می گوید: 
پدرم اصرار داشت به جای اینکه وقت خود را برای بازی فوتبال بگذرانم 
کا رگری کنم تا بتوانم پول دربیاورم.این‌طور که دروازه‌بان تیم ملی می گوید 
پدر او هیچ وقت او را کتک نزده و همیشه توپ, لباس فوتبال یا وسایل فوتبالی 
اورا پاره می کرده که دیگر نتواند بازی کند. زیرا می‌دانسته علیرضا چه 
علاق ه‌ای به این ورزش دارد امااو هیچ وقت خسته نشده و بالاخره با کار 
کردن در نانوایی بربری در خرم آباد توانسته پدرش را راضی کند که فوتبال 
هم بازی کند.ایسن درواز‌بان می گوید: بالاخره پولهایم را جمع کردم و بلیت 
اتوبوس خریدم و به تهران آمدم. در راه با حسین فیض که مربی تیم وحدت 
تهران بود همسفر شدم و او به من گفت اگر ۰ هزار تومان بدهم من را به 
تیم می‌برد. من هیچ پولی نداشتم و همین را به فیض گفتم واوبا این حال من 
رابه تیم برد. در بازی تدار کاتی درخشیدم؛ ولی این تیم خوابگاه نداشست و 
در میدان آزادی می‌خوابیدم. او با بیان اینکه همه دستفروش‌های آنجااورا 
می‌شناختند. ادامه داد: بعد | قرار شد در ازای شستن ظروف یک پیتز افروشی 
شبها را آنجا بخوابم. در آن روزها به تیم جوانان هما رفتم و در آنجا هم بازی 
می‌کردم.او به‌عنوان تلخ‌ترین خاطره‌اش می گوید: یک بار سعید ریاضی 
مربی‌مان ساعت یک ونیم شب به رستوران آمد. نمی‌خواستم مرا ببیند اما 
تصاد فا دید و برایم گریه کرد و گفت چراتا به حال درباره کار به او نگفته ام 
بعداز آن به یک کارواش رفتم ومدتی در آنجا کار می کردم. بعد معرفی 
شدم به شهرداری و هر روز از ساعت ۵ در خزانه در حوالی مترو رفتگری 
کردم. در همه این مدت پدر و مادرم نمی‌دانستند من در تهران کار می کم 
اولین قرارداد این بازیکن با تیم نوجوانان نفت بود. ۰ ۰ هزار تومان به او 
پول دادن د که آن رابه خانواده‌اش داد و به آنها گفت در تهران فوتبال بازی 
می کند. وقتی از نوجوانان به امید رفت رقم قرارداد او به دو میلیون و ۰۰ 
هزار تومان رسید. پس از آنکه نفت به لیگ بر تر آمد. قراردادش ۸۵ میلیون 
تومان شد و حالا با قرارداد یک میلیارد و ۰ ۰ میلیون تومانی که قراردادی 
دوساله با پرسپولیس است برای این تیم بازی می کند. شهرت بیرانوند به 
بلند پرتاب کردن توپ و دستهای بلندش است. خودش در این‌باره می‌گوید: 
دستهای بلند من جان می‌داد برای شستن ماشین شاسی بلند! 

برای رسیدن به رویاهایت هر بهایی که لازم هست بپرداز خودت را که باور 
داشته باشی.کائنات برای رسیدن به رویاهایت به تو کمک خواهد کرد. 
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ارسالی : محمود جعفری - کوهبنان 


قدرتی کہ در بخسس وجوددارد 
این اتفاق چند سال پیش و در یک روز خیلی گرم تابستانی برایم افتاد. داشتم 
میرفتم خرید کنم. آن روزها زیاد پیش می آمد که به سوپرما رکت بروم 
چون آنقدر پول نداشتم که بتوانم مواد غذایی را که در طول هفته مصرف 
می کر دی م یکد فعه بخرم. زن جوانم چند ماه پیش و بعد از مدتها مبارزه با 
سرطان از پیش ما رفته بود. هیچ بیمه‌ای هم نداشتیم. خرجمان زياد بود و 
خیلی هم بدهی داشتم. فقط یک شغل نیمه وقت داشتم ودر آمدی فقط به 
قدریدر می آوردم که بتوانم شسکم دو تا بچه کوچکم راسیر کنم. اوضاع بد 
بود خیلی بد. آن روز در حالی که دلم حسابی گرفته بود و فقط چهار دلار توی 
جیبم بود داشتم میرفتم سوپرمار کت تا چند لتر شیر ویک بسته نان بخرم: 
بچه‌ها گرسنه بودند و باید چیزی به آنها می‌دادم تا سیر شوند. وقتی به چراغ 
قرمز رسیدم یک زن و مرد جوان را با بچه‌شان ديدم که توی چمنهای کنار 
خیابان نشسته بودند. آفتاب سر ظهر هم حسابی اذیتشان می کرد. 

مرد روی یک تکه مقوا نوشته بود:اگه بهم غذابدین براتون کار می کنم. 
زنش هم کنارش بود و به ماشینهایی که پشت چراغ قرمز می‌ایستادند نگاه 
میکرد. بچه هم که حدود دو سالش بود عروسکی را که فقط یک دست 
داشت بغل کرده بود. همه این چیزها رادر همان سی ثانیه‌ای که پشت 
چراغ بودم دیدم. خیلی دلم می‌خواست چند دلار به آنها بدهم. ولی اگر 
این کار رامی کردم دیگر پولی برای خرید شیر و نان برام باقی نمی‌ماند. 
چراغ که سبز شد یک دفعه دیگر به آنها نگاه کردم. هم احساس گناه کردم 
که نمی‌توانم کمک کنم و هم ناراحت شدم چون پول کافی نداشتم.موقع 
رانند گی نتوانستم از فکرشان بیرون بیایم. تا یکی دو کیلومتر فقط چشمهای 
غمگین وبی‌روح آن مرد جوآن و خانواده‌اش را می‌دیدم. دیگر نتوانستم 
تحمل کنم. دردی راکه داشتند حس کردم و دیدم باید کاری بکنم. این بود 
که دور زدم وبر گشتم. کنار خیابان نگه داشتم و دو دلار از چهار دلاری را 
که داشتم به آنها دادم. وقتی ازم تشکر می کرد اشک در چشمهایش جمع 
شده بود. لبخندی زدم و به سمت سوپرمار کت رفتم. امیدوار بودم که شاید 
هم شیر و هم نان را به قیمت حراجی بفروشند.ولی احساس خوبی نسبت به 
کاری که کرده بودم داشتم. از ماشین که پیاده شدم» تکه کاغذی رازیر پایم 
احساس کردم وقتی پایم را بلند کردم : دیدم یک بیست دلاری آنجاست. 
اصلاً باورم نمی‌شد. به اطراف نگاه کردم و هیچ کسی راندیدم. در حالی که 
از تعجب حیران مانده بودم رفتم توی سوپرمار کت و علاوه بر شیر و نان 
چند چیز دیگر هم که خیلی لازم داشتم خریدم. آن واقعه را هر گز فراموش 
نمی کنم چون به من ياد داد که دنیا و حکمت خدا عجیب و مرموز است. 
یک بار دیگر این باورم را که ه رگز نمی‌شود به دنیا زیادی بخشید تقویت 
کرد. دو دلار داده بودم و بیست دلار گیرم آمده بود. در مسیر ب رگشت هم 
دوباره به آن خانواده گرسنه رسیدم و پنج دلار دیگر هم به آنها دادم آن 
اتفاق فقط یکی از اتفاقهای این جوری بود که در زند گیم افتاد. به نظر می آید 
که هر چه بیشتر ببخشیم بیشتر گیرمان می آید. شاید هم این یکی از قوانین 
خلقت باشد. اغلب مواقع فکر می کنیم که چیزی نداریم که ببخشیم.ولی اگر 
با دقت نگاه کنیم می‌بينيم که چیزهای کوچکی داریم که میتوانیم آنها را به 
دیگران ببخشیم. بیایید برای یک دفعه هم که شسده فکر نکنیم که اول باید 
خیلی داشته باشیم تا بعدش بتوانیم ببخشیم. با بخشیدن از همان مقدار کمی 
هم که داریم در انبار دنیا و لطف خدارا روی خودمان باز می کنیم و اجازه 
می‌دهیم که خیلی چیزها به طرفمان سرآزیر شوند. 


اطلاعا ت هقفني سماره ۳۷۹۹ 
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اندیشیدن به نگ نی ما 


می دهد 


© سور انیا 
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اران اح 
رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی 
پیوند بامردم رادر مقابل برنامه دشمن روز به 
روز تقویت می کنیم 
رئیس جمهوری:اطمینان می‌دهیم مردم در 
نیازمندی‌های روزانه مشکلی نخواهند داشت 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری: دولت بايد 
به واحدهای تولیدی بز رگ بحران زده کمک کند 
آنکارا: هیچگاه به خاطر آمریکا به ایران پشت 
۱ 
۽ اتحادیه اروپ | آخرین رایزنی‌های خود رابرای 
وزیر بهداشست:مشکلی برای تامین داروهای 
آرژانتین و پرتغال با جام جهانی وداع کردند 
باه ای اک عا ای که کرم مال ی 
سازی‌آورانیوم راافراشی داده است 
اوباما: سیاستهای ترامپ آمریکارادر جهان 
منزوی کرده است 
با پیشروی ارتش سوریه به سوی جولان, رژیم 
صهیونیستی به حال آماده باش درآمد. 
د مالزی هم از شر کت در جنگ یمن کنار کشید 
۽ رئیس سازمان برنامه و بودجه: ساعت کار وزرا 
ld MS‏ 
سر ویس مدارس به‌اعلام ساعت رسیدن دانش 
آموزان به مقصد مجهز شد 
ژاین از بهبود روابط واشنگتن -پیونگ یانگ 


د ترامپ به مکرون خر وج فرانسه از اتحادیه اروپا 

راییشنهاد کرد 

امشاور تر امپ‌در کنفرانس گر وهک تروریستی 

منافقین در پاریس حاضر شدند 

ارز ۰ ۲۸۰تومانی بر ای واردات مواداولیه و کاغذ 

( 

آمریکااعطای کمکهای مالی به تشکیلات 

خود گران فلسطین را تعلیق کرد 

ایران شکایتی در داد گاه لاهه در مورد توقیف 

دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مر کز ی توسط 

آمریکا رامطرح کرد 

ار اس رو ید 

قتل بازداشت شدند 

+ چین از سومین ناو هواپیمابر خود رونمایی کرد 

۽ اعتصاب سراسری, پایتخت آرژانتین را تعطیل کرد 

روسیه ۵ ناوجنگی خود رااز دریای خزر خارج 
۳ 


کرد 


۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


نکات بنهان و یبدای انتخابات تر کبه 


اردوغان از برن دگان و حزب عدالت و توسعه از بازن دگان انتخابات ت رکیه به حساب م یآ یند. 
البته این انتخابات بز رگ, بازن دگان و برن دگان د یگری نیز دار د که دراین‌نوشتار هر یک به 
طور جداگانه مور د تحلیل قرارم یگیرد.نتا یج انتخابات ت رکیه چندان دو راز ذهن نبود وشواهد 
نشان داد که تغییر بنیاد ینی در رویکردهای سیاسی و حزبی مردم‌اين کشور روی نداده است. 
ب رخسلاف پیش بینی وبه عبارتی د یگر برخلا فآر زوی بسیاری از مخالفین داخلی وخارجی 
آردوغان,او توانست یک بار د یگر رقبا را شکست دهد.انتخابات ر ياست جمهوری و پارلمانی, 
هر دو در همان دور نخست به فرجام ر سید و تکلیف برنده‌ها و بازنده‌ها روشن شد. 

| کنون‌سکان ر باست یک بار د یگر و به مدت #۵سال در دستان رجب طیب ار دوغان قرار 
گرفته واوتا پایان یکصد سالکی جمهوری ت رکیه, یعنی تاسال ۲۰۲۳ میلادی, همه کاره 
کشورش خواهد بود. بعد از آن خداعالم است! یا دامادش راد رگوشهای از زمین گرم 
م یکند یااتفاقات د یگری روی خواهد دادابه هر تقد یر اردوغان با کسب ۲.۵ ۵درصد آرای 
مرد مکشور و در انتخاباتی با مشا ر کت ۸۸درصدی, توانست پیر وزی را به دست بیاورد. از 
یاد نبر یم که او در دوره‌قبلی ۱.۵ ۵درصد رای داشت امااین‌افزایش یک درصدی.نشانه 
پیشرفت و پیر وزی نیست. چ را که انتظار می‌رفت ائتلاف و همرآهی دولت باغچلی و حزب 
حرکت ملی آرای‌اردوغان رادست کم به ۵ در صد برساند. حال به شک لاجمالی وکوتاه 


به کارنامه و بیان احوالات برن دگان و بازن دگان بپردازيم: 


رجب طیب اردوغان 
حزب عدالت و توسعAKP)a(‏ 


اردوغان پیر وز میدان است وبه مراد و مقصود خود 
رسید. او برای به دست آوردن چنین نتیجه‌ای به 
شدت تلاش کرد. عرق ریخت. صدها سخنرانی 
ترتیب داد. در تر کیه» سیاستمداران برای به 
دست آوردن رای مردم می‌دوند. داد می‌زنند. 
زحمت می کشند. حزب و نیرو و رسانه و هزار 
امکانات دیگر به کار می گیر ند. مریض می‌شوند. 
استرس دارند. اما از حق نگذریم در این دوره 
از انتخابات. نه تنها ادبیات اردوغان بلکه زبان 
دیگر نامزدها نیز به شدت تند. گزنده سطحی گرا 
و عامه‌پسند و غالبا زرد بود. 

اردوغان با کسب نزدیک به ۵۳ درصد از آرای 
مردم. پیروز میدان است اما حزب او یعنی حزب 
عدالت و توسعه را باید قطعاً یکی از بازند گان این 
دوره از انتخابات دانست. جرا که در انتخابات 
قبلی توانسته بود. از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان. 
با کسب نیمی از اراء ۲۱۷ کرسی به دست 
بی‌اورد. اما این بار از مجموع ۶۰۰ کرسی فقط 
۵ کرسی گرفت!یعنی نه تنها از ۵۰ کرسی 
جدید. امتیازی به دست نیاورد بلکه ۲۲ کرسی را 
نیز واگذار کرد. بدون شک چنین چیزی نشانه و 
نماد کم کاری و افول نسبی "آک پار تی است. 


محرم اینجه 
حزب جمهوری خلق(11۲) 


فیزیک و شیمی و چهار دوره نمایند گی مجلس» 
سابقه دیگری ندار د. او صر فا با تکیه بر توانایی‌های 
شخصی و جسارت در تاختن به اردوغان, به عنوان 
نامزد مدعی به میدان آمد و انصافا در محتوای 
سخنرانی‌های او, نشسانه‌هایی از یک سیاستمدار 
توانمند و بز رگ دیده نشد. بااین حال, تلاش 
شبانه‌روزی او و ارتباط بسیار صمیمانه با مر دم 
نتیجه داد واوعلاوه‌بر کسب آرای سنتی هواداران 
حزب خود. رای بخشی از هواداران احزاب دیگر 
رانیز کسب کرد. از چندین سال پیش این حزب 
بزرگ در ورطه فترت و تکرار افتاده و آرای آن 
بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است. این بار نیز همین 
اتفاق افتاد و این حزب که نزدیک به صد سال 
عمر دارد و توسط آتاتر ک تاسیس شده تنها ۲۳ 
درصد رای گرفت اما خود محرم اینجه به عنوان 
رقیب اردوغان, نزدیک به ۲۱درصد رای گرفت. 
سخنرانی او پس از پایان انتخابات بسیار منطقی. 
مودبانه واث رگذار بود. او نتایج را پذیرفت و به 
همه تبریک گفت. بنابراین اینجه یکی از برند گان 
و حزب او یکی از بازند گان انتخابات بود. 


صلاح الدین دمیر تاش 
حزب دمو کراتیک خلق‌ها(111۳) 


دمیرتاش سیاستمدار جوان کرد یک آز یدیدۀ 
های این دوره از انتخابات بود. او از یشت میله‌های 
زندان بارقبايش رقابت کرد و مظلومیت و 
وضعیت حقوقی نامناسب او به یکی از تقاط سیاه 
کار نامه دمو کراسی تر کیه بدل شد. دمیر تاش 
پیشتر در رقابت بااردوغان واحسان اوغلو ۱۰ 


درصد رای گر فته بود اما این 

بار ۸درصد از آرای مر دم رابه 
دست اورد. چرا؟ به دو دلیل 
مهم:اول اینکه از امکان سقر به 
استانها و سخنرانی در میادین 
برخوردار نبود و دوم اینکه 
بسیاری از هواداران حزب او 

به امید شکست اردوغان. رای 

خود را به محرم اینجه دادند! 
حزب دعوکراتینک خلق‌ها 

به عنوان یکی از نهادهای ۰ 
اقمساری پ.ک.ک بحرانها و 
مشکلات بزرگی را پشت سر 
نهاد. رهبران و اغلب کادرهای 

اثر گذار و پیشرو حزب. زندانی هستند. جنگ بین 
تر کیه و پ. ک.ک هواداران و سیاستمداران این 
حزب رادر برابر جامعه تر کیه در مظان اتهام 
حمایت از تروریسم ودر برابر تهدید وبایکوت قرار 
داده و توان فعالیت پارلمانی و اجتماعی چندانی 
ندارند و از این گذشته از امکانات مالی چندانی 
هم برخوردار نیستند. حتی بیم آن می‌رفت که 
این حزب به خاطر این مشکلات. تنها ٩‏ درصد 
تر کیه احزاب دارای ارای زیر ۱۰ درصد. کل 
کرسی‌های خود رادریارلمان از دست دهند. اما 
تعصب کردها کار خودش را کرد و این حزب با 
کسب نزدیک به ۱۲ درصد از اراء توانست ۶۷ 
کرسی به دست بیاورد. البته ذکر این نکته نیز 
ضروری است که با توجه به اینکه هم ائتلاف 
اردوغان -باغچلی وهم اتتلاف مخالفین؛ تمایلی 
فارطا انیس اب از کرد واس ید 
پ. ک. ک ندارند. پیش‌بینی می‌شود که آنان در 
پارلمان قدرت اثر گذاری جندانی نداشته باشند و 
عملا در انزوا و بایکوت قرار بگیرند. 


حزب حر کت ملی(۸۷1۳) 


این حزب راست افراطی با تکیه بر اندیشه‌های 
ملی‌گرایانهپن‌تر کیستی, به شرط امتیاز ندادن 
به کرده او تداوم جنگ عليه پ. ک.ک. از 
اردوغان حمایت کرد واین حمایت و شراکت. 
حیات سیاسی هر دو سو را نجات داد. 

حزب حر کت ملی در آستانه ورشکستگی قرار 
گرفته و گفتمان تند و تعصبی آن از رونق افتاده 
بود و حزب عدالت و توسعه نیز به تنهایی نه توان 
تغییر نظام سیاسی را داشت نه تشکیل دولت. اما 
اثتلاف ار دوغان و باغچلی, تمام موانع را برداشت 
و با اشغال عفرین شهر کردنشین شمال سوریه 
و تداوم حمله عليه پ.ک.ک و زندانی کردن 
سیاستمداران کرد.یک باردیگر آتش پان تر کیسم 
شعله‌ور شد و هواداران دوا تشه دوباره به حزب 
خود رای دادند. البته این همه ماجرا نبود. چهار 


اردوغان با کسب نزدیک به ۵۳ درصد 
از آرای مردم» پیروز میدان است اما 


حزب او یعنی حزب عدالت و توسعه را 
باید قطعاً یکی از بازندگان این دوره از 
انتخایات دانست. 


چهره بر جسته حزب د ست به دست هم دادند 
باغچلی که در هفتمین دهه عمر خود هنوز ازد واج 
نکر ده و زند گی خود راوقف تعصب تر کی کرده 
در این دوره از میدان» از برند گان بز رگ بود. چرا 
که با وجود چندین کودتای داخلی حزبی. تعداد 
کرسی‌های حزب خود رااز ۰ ۴به رساندو 
ضمنا اردوغان و حزب حاکم را وامدار و مدیون 
خود ساخت. 
مزال آک شتر 
حزب نیک(1۷102111) 


این بانوی ملی گراء قبلا از شا گردان و همراهان 
باغچلی بود و قبل از آن نیز وزیر کشور دولت 
افتلافسی چیلار -ارب‌کان. او پیشنهاد مخالفین 
اردوغان. مبنی بر معرفی عبداللّه گل به عنوان 
نامزد مشترک همه احزاب ضد اردوغان را رد 
کرد و شاید با همین اقدام خود. حیات سیاسی 
اردوغان را نجات داد! چرا که اگر گل به صحنه 
می‌آمد. حتی کردهای هوادار پ. ک.ک نیز به 
او رای می‌دادند و بااحتساب آرای کل مخالفین 
اردوغ ان و آرای بخش کمی از حزب عدالت و 
توسعه, بعید نبود سکان ریاست به دست گل 
بیفتدا او فقط ۷ درصد رای گرفت اما حزب او 
توانست با کسب ۱۰ درصد آراء صاحب ۴۳ 
کرسی شودااگر چه کسب ۴۳ کرسی برای یک 
حزب جدیدالتاسیس پیر وزی بسیار ارزشمندی 
است و احزاب کوچک حتی در آرزوی کسب ۲ 
کرسی هستند. اما آ کشنر از بازند گان انتخابات 


اطلاعات هفنگه 


هواداران و اعضای حزب به 
اوپشت کردند وعدم‌انطباق 
ارای حزب و بانو نشانه خوبی 
برای ادامه راه نیست. 


تمل کاراملااوغلو 
حزب سعادت(9۳) 


کارامّلااوغل و از شاگردان 
قدیمی اربکان. در رقابت 
ریاست جمهوری فقط ۴۴۲ 
هزار رای گرفت و به یک درصد 
هم نرسید. حزب او نیز حتی یک 
کرسی به دست نیاورد و بدون 
شک او و حزبش از بازند گان انتخابات هستند 
و بسیار بعید است در آینده سیاسی تر کیه, حتی 
یک نقش حداقلی داشته باشند. 


دوغو پرینچک 
حزب وطن(۷1) 


جناب پروفسور پرینچک با کسب نزدیک 
به ۹۹ هزار رای که حتی کمتر از نیم درصد از 
آرای ماخوذه است. بازنده بزرگ انتخابات 
بود. بر اساس قوانین تر کیه. نامزدهایی که در 
پارلمان» نماینده و تشکیلات حزبی ندارند. برای 
شرکت در انتخابات. باید یک صد هزار امضا 
جمع کنند. یعنی صد هزار شهرند تر کیه‌ای در 
دفاتر رسمی, امضا بدهند که بنده این فرد را به 
عنوان سیاستمدار واجد شرایط ریاست جمهوری 
قبول دارم. پرینچک چنین کرد وباجمع آوری 
صد هزار امضا به میدان رقابتها آمد امامضحک 
اینجاست که او نتوانست حتی رای آن صد هزار 
شهروند امضا داده را کت کند! این سیاستمدار 
کمونیست یک سال پیش به دعوت برخی از 
نهادهای پژوهشی به تهران سفر کرد و پس از 
دیدار باد کتر ولایتی, در پایگاه اینتر نتی خود اعلام 
کرد که در مورد مسائل منطقه‌ای خاورمیانه» با 
مشاور ارشد رهبر ایران» دیدار و گفت و گو گرده 
و بااو همنظر است! 

مردم تر کیه» رسانه‌ها و شورای عالی انتخابات 


مشا ر کت ۸۸ درصدی مردم تر کیه و حمایت آنها 
از نآمودمانشان شابان تقدیر است و این مرده: 
پیروز اصلی میدان بودند. همچنین رسانه‌های 
بخش خصوصی و بویژه شبکه‌های تلویزیونی. 
به هدت یک سا دیوشن اخبار شترا ها 
گفت و گوه او بخصوص در شب اعلام نتایج. 
نازرف اغ وتا تسد ما کر دند و آ ماه ار 
برندگان هستند. در پایان شورای عالی انتخابات 
تر کیه, توانست با حفظ استقلال و آرامش, یک 
انتخابات خوب. سالم و آبرومند بر گزار کنند. 
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آخرین بار یکی از بانوان Te‏ 
ظهر در صحن علنی از رئیس‌جمهور درخواست کرد که رئیس‌جمهور باید با 
مردمش حرف بزند و حدود هفت ساعت بعد. رئیس جمهور در جمع مدیران 
:ا کے ا نها رف زد هرجند نوع جملات به 
گونه‌ای بود که گویی رئیس جمهور در حال سخن گفتن با مردم است. از 
حدود یک ماه پس از شروع التهابات شدید بازار ایران»این مطالبه به حق 
در رسانه‌ها و فضای مجازی از د کتر روحانی ایجاد و بارها هم تکرار شد که 
شخص رئیس‌جمهور مطابق یکی از وعده‌های دوره انتخابات باید روبروی 
مردم بنشیند و پرسش کنند گانی هم روبروی ایشان و از او صریحا سوال شود 
که علت نابساماتی‌های شد ید در اقتصاد ایران چیست و قرار است کدام چاره 
برای باز گرداندن آرامش به اقتصاد ایران. اجرا شود. بویژه که د کتر روحانی 
رئیس‌جمه وری بود که بخش بزر گی از افتخارش این است که در دوره‌اول 
ریاست جمهوری, توانسته ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران باز گر داند و تورم 
را مهار کند. درحالیکه در دور دوم ریاست‌جمهوری ایشان» شرایط به گونه‌ای 


حرئهای‌میلی 


اولین نکتهای که در ظاهر به‌عنوان یکی از روشهای مقابله بافشارهای 
اقتصادی از سوی ایشان بیان شد. این بود که از این پس مدیران دولتی بايد روال 
وشکل سفرهای خارجی خو د را تغییر دهند وا گر باصندلی‌های فر ست کلاس 
ال قیمت ولو کس تربامکانات )اسفر می کرد د به صندایهای‌معمولی 
هواییماها اکتفا کنند. امیدوار باید بود که د کتر روحانی در نشست پرسش و 
پاسخ. این نکته راروشن کنند که مگر تا کنون مدیران دولتی برای سفرهای 
خارجی از چنین امکاناتی بهره‌می‌بر ده‌اند و کدام مرجعی به ایشان اجازه‌داده 
از محل اموالی که متعلق به همه‌ایانیان است وبهامانت در اختیارایشسان قرار 
گرفته. از گر انبهاترین ولو کس‌ترین نوع سفرهای هوایی خارجی استفاده کنند؟ 
د کتر روحانی در ادامه از مدیران خواستند که‌اگر تاامر وز در سفرهای خارجی 
توسط چندین نفر و برای چندین روز انجام می‌شده.از این پس تنها بایک يادو 
نفروتنه ابرای یک یادوروز انجام شود.امانفرمودند که‌اگر تاامروز مدیران 
می‌توانسته‌اند کاری و سفری را با این تعداد به انجام برسانند. چراعده بیشتری 
رابرای روزهای بیشتری و از جیب مردم ایران به مسافرت می‌بردند و هیچ 
کس هم اعتراضی نمی کر ده است.جالب تر اینکه حتی گر فرض شود از این پس 
سفرهای خارجی مدیران کاملا محدود شود. مگر این موضوع چقدر برای ایران 
هزینه ایجاد می کر ده و خواهد کرد که به‌جای مثال | وردن از سوءاستفاده‌های 
بسیار بزرگی که در اقتصاد ایران انجام می‌شود و ارائه را‌حلی برای آن» توصیه 
به لاغر کر دن سفرهای خارجی مدیران را؛اولین جمله خود قر ار داده‌اند. جمله 
و و ند که رما 
حرض خر 

د کتر روحانی از اصرار بر کنترل مصرف و صرفه‌جویی هم گفتند. اینکه 
مصرف آب وبرق سازمانها باید کنترل شود و اگر در زیرمجموعه‌ای از دولت. 
مصرف آب وبرق کم نشد. مدیر آن بخش باید تغییر کند. ولی باز هم این پرسش 
رابدون پاسخ گذاشتند که برای کنترل و نظارت بر قیمتها در تمام کشور وسیع 
و پهن اور ایران وبرای کنترل کاهش مصرف آب و برق در تمام دستگاههای 
عریض و طویل دولتی, کدام ابز ار نظارتی وجود دارد و ایجاد همین ابز ار نظارتی 
آیابیش از برق و آبی که مصرف می‌شود. هزینه برای دولت نخواهد داشت و 


۱۳ تیر AY‏ اطلاعات هفتگی 


هي 


پیش رفت که همان گرفتاری‌های زمان ریاست‌جمهوری رئیس جمهور قبلی 
دوباره تکرار شد طوری که گویی قرار است در برای اقتصاد ایران هميشه بر 
قبل راز یادها ببرد.سخنرانی د کتر روحانی خطاب به مدیران اجرایی تمام شد. 
اا کے رای رسای رای ا کے و 
نیاز شدید تر ی وجود دارد تادر یک نشست پرسش و پاسخ با نمایند گان 
رسانه‌هاء قطعات عجیبی که در این جملات وجود داشت برای مردم توضیح 
رسانه‌ها فراموش شده بود. لرزشی که در دوران مناظر ه‌های زنده انتخاباتی 


این دو وزير باید به مردم گزارش دهند که برای رفع معضل بیکاری چه کر ده‌اند. 
اما مگر این دو وزیر پیش از این از سوی رئیس‌جمهور موظف به گزارش‌دهی در 
مورد یکی از مهمترین معضلات اقتصادایر ان (بیکاری) نبوده‌اند و ایا همانطور 
که قبلابارها تا کید شده.وزارت کار ابزاری برای ایجاد شغل در کشور دارد 
انراین وزارتخانه بر اساس قوانین فعلی تنظیم و بهب ود روابط میان کار گرو 
کارفر ماست نه ایجاد شغل واشتغال.در فر از بعد د کتر روحانی‌ازدستگاههای 
دولتی خواستند که اگر زمینی در اختیار دارند که بیکار مانده» در اختیار دیگران 
قرار دهند تا ساخته شود و از این طریق شغل و تولید ایجاد شود. در حالیکه د کتر 
روحانی خود به اقتضای رشته تحصیلی که انتخاب کرده‌اند بهتر می‌دانند که 
دستگاههای دولتی به هیچ عنوان, حق واگذ اری اموال خود به دیگر ان راندارند 
و رسیدن به چنین هدفی نیازمند مقر رات جدید و مقدمات فراوان دیگر است. 
د کتر روحانی توصیه کر دند دستگاههااوراق بهادار منتشر وباهر نر خ مصوب 
به مردم واگذار کنند تالابد از این ‌طریق .نقدینگی کنترل شود. امابرای این سوال 
که تا 


بر gi‏ ی ی ی 0 0 


اینکه آیا نظارتها و کنترلهای قبلی اثری داشته با...ضمن اینکه باز هم باید جوابی 
برای‌این سوال پیدا شود که آیا بیشترین وبزر گترین اشکال در دستگاههای 
دولتی و عملکرد آنهاء همین مصرف بالای آب و برق است يا محلهای بسیار 
مهمتری برای ترمیم و اصلاح در صف انتظار نشسته‌اند.شاید در همین لحظات 
وقت د کتر روحانی در این سخنرانی به پایان رسید و فرصتی باقی نماند تا ایشان 


1 ۰ 
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دیده و در توضیح آن» حرفهای گوناگونی زده شد. در سخنرانی اخیر 
رئیس‌جمه ور اما یکب ار دیگر دوربینه ای تلویزیونی لرزش خفیف 
دستان د کتر روحانی راء زمانی که با مدیران تحت امر خود سخن 
می گفت به‌طور زنده نشان دادند.مهمترین احتمال همچنان ظاه رآ 
این است که فشار عصبی و حجم فراوان کار ایشان, چنین عارضه‌ای را 
ایجاد کرده و امید وارباید بود کهآ فا ها ۳۳۰ 
مخدوش نکند.مهم آین بود که ایشان با همین دستان لر زان کت که 
در شرایط کنونی. دست رقیب سیاسی رامی‌بوسم و در مقابل ایشان 
به نشسانه احترام خم هى وم تا بتوانیم قشار‌های اقتصادی را که قرار 
اس براران وارد شوم el‏ 
سخنرانی که گاه. جملات تندی هم در آن به کار رفت. این بود که 
دولت قصد دارد در برابر فشارها ایستاد گی کند و کنار نرود و استعفا 
هم ندهد.جملات بعدی ایشان باید راهی روشن برای رسیدن به اين 
هدف و تصویری روشن تر از علت التهابات اخیر و راهکاری مبارزه با 
آن راقرا ا ما 


کتد که‌پولتش رایر ای تهیه ای او رای هر ۲ 
بهای‌سکه‌وارن 2 ا ۱ 
اینط ور گفتند که برای تولید کنند گان تعهد می کنیم که مواد اولیه رابا 
نرخ ارز رسمی تامین کنیم» ولی نگفتند که تولید کننده‌ای که وعده‌های 
قبلی مدیران دولتی رانقش بر آب دیده, چگونه باید به این وعده جدید 
اطمینان کند.مثل بسیاری از سخنرانی‌های مدیر ان این مر تبه هم.د کتر 
روحانی به اینجای سخنرانی که رسیدند گفتند که بايد در این مر حله 
فشار اقتصادی پیش رو از فقراحمایت کنیم.ولی ظاهرآفر صت نشد که 
توضیح دهند عبارت حمایت از فقیر, قرار است چگونه و با کدام روش: 
اجراشود؟ عبارت بعدی د کتر روحانی این بود که باید برای کنترل بازارء 
مر کزیتی برای قیمت گذاری تعیین تابهای کالاهاو خد مات از سوی‌این 
مر کز معلوم شود ولی به تجربه گذشته در همین کشور والبته بسیاری 
کشورها,اشاره‌ای نفر مودند که چنین سیاستهای کنترلی محکوم به 
شکست بوده‌اند و دست کم ایجاد فساد و رانت فراوان می کرده‌اند و ایا 
قراراست که آزموده‌رابار دیگر.دولت ازمایش کند؟حرف زیبای 
دیگری که‌از رئیس جمهور شنیده شد. این بود که دستگاههای دولتی 
باید بیشتر کار کنند وبرای‌نمونه یک ساعت زودتر بر سر کار حاضر 
شوند و ساعتی هم دیرتر محل کار رات رک کنند. ولی هیچ توضیحی 
ندادند که آیامیلیونها کار مند دولت حاضر به انجام چنین ماموریتی, آن 
هم بدون هیچ دستمزد اضافه‌ای هستند یا سابقه دهها سال اداره کشور 
با کارمندان دولتی نشان داده که از کارمند دولتی حتی نمی توان انتظار 
حضور واقعی و فعال در همان ساعات کار قبلی راهم داشت ؟! 
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۱۳ ۰ در راز‎ OY 
ولزوم تغییری که باید در این تصمیم گیران ایجاد شود فرصتی برای‎ 
گفتن از رانت‌خواری و فساد هم نشد و پاسخ اینکه آیا دکتر روحانی به‎ 
ابزار دیپلماسی "هم به‌عنوان وسیله‌ای برای دفع فشارهای اقتصادی‎ 
می‌انديشد یا خیر؟ سخنرانی با این جملات د کتر روحانی به سمت پایان‎ 
۱ رفت که اگر قشارهای خارجی بر ایران بافشارهای داعل ها‎ 
مهلک خواهند بود و همه را امیدوار گذاشتند تا در گفت وگوی مستقیم‎ 
با مردم.از پرسشهایی بگویند که بی‌پاسخ ماند واینکه چه راهی هست‎ 

تایتوان از هم زمانی فار دا و ۱ 


دوق‌مر ک‌زد کی 

رکیس شورای عل استانها در کی توش : 

"یکی از کارهای مهم مدیریت شهری. تقویت روحیه شادابی سالم در مردم 
است...بیش از چهارهزارنفر از شهروندان در فضایی سالم و نشاط آفرین به تماشای 
بازی تیم ملی در جام جهانی نشستند. ... مرحبا! به این می گویند اخر دغدغه‌مندی 
و دلمشغولی به "تقویت روحیه شادابی سالم در مردم. این سالمش "یادتان نرود. 
که قرآن خدا_زبانم لال -غلط نشود! 

کم کم کارمان دارد به جایی می کشد که اعضای فخیمه شورای شهر مان 
شادی و تقویت روحیه شادابی (یاد تان نرود سالمش را) بر ای ما مجاز می‌شمارند 
والبته بزر گواری می کنند و بر آن عوارضی نمی‌بندند؛ تازه تا کید هم می کنند بر 
آن؛ دستشان مریزاداما چقدر باید ممنون این بزر گوارانی باشیم که بسیاریشان 
ال ل ای دک ان کے وا ان ولا 
سر احساس تکلیف -مدیونید اگر فکر دیگری کنید -جا به جا می‌شوند و کنون در 
پس این چله‌نشینی پر ریاضت. اجازه داده‌اند مردم شادی کنند. آن‌هم در پار که 
و جل‌الخالق. روز فوتبالی حساس. به این اگر نمی‌گویند آخر سعه صدر انتهای 
بزر گواری وسماحت.بن‌بست اول, در آخر: خدایی‌اش بگویید چه بگوییم ؟!کشوری 
TS‏ 
باد تاژه‌شم اینقدر به مردمشان اجازه دهند شادی کنند(سالم», آن هم در ا 
جهانی فوتبال!؟ ظریفی از رفیقان می گفت: مشکل کشور ما نه خلاًقانونی‌ست ونه 
توانمندی در قانونگذاری؛ کافی‌ست یک قلم کتاب حقوق مدنی و جزایی را ببینید 
تا باورتان شود. مشکل, ناآ گاهی مردم از حقوقشان و بلکه ترس وهراس از پیگیری 
حقوقشان است.آ یا تا کنون پلیس راهنمایی و رانند گی» به دلیلی, فرمان توقف به 
شمادادها ست؟ بعد از توقف چه کر ده‌اید ؟ معلوم است: سر اسیمه از خودروتان 
پیاده‌شده‌اید و دست بر سینه به سمت پلیس محترم روانه؛ معمولا او در خودروی 
پلیس نشسته و شما نیم خیز از لای شیشه نیمه‌باز: مدار ک به‌دست. منتظر فرمان 
بعدی!اما آیا می‌دانید. کار باید درست برعکس باشد؟ قانون می گوید: او باید به 
سمت خودروق شمابیاید و حق شماست که در ماش ن فشسته بمانید وال ۲ 
حقیر گوید: شما نیز باید در کمال ادب به قانون گر دن نهید. 

...شبی در بزر گراهی به غرور جوانی و سرعت بیش ازحدرانی -چنان که افتد 
جدول ساییدم و در خودرونشسته. پلیس جلوتر توقف کرد. چه دردسر تان دهم. 
پنج‌دقیقه‌ای به درازا کشید تاپیاده شد و نزدم امد وجریمهام نمود؛ ازیر ا(به 
قول سعدی‌جانم!). که دانست قانون را می‌دانم.الغرض, به همشهریان نازنین و 
خود عزیزم توصیه می کنم. تابر همین اند ک جواز شادی دورهمی و پار کی در 
تا اه LIE‏ 
مشغولذمگی وادارمان نکرده‌اند. ,بخشی از حقوق شهر وندیمان رامطالعه کنیم؛ 
ای او سس ی وت می‌دهد یا نه؟نمی‌دانم آن شب 
لیلهةالخلاص" یادتان هست یانه؟ آن شبی که پس از چندین شب و روز آشوب 
دی‌ماه از مبداً یکی از خطه‌های نیمه‌خودمختار و قطع مجازجات. تلگرام‌جان 
دوباره وصل شد. چه شادی کردیم در حد ذوق‌م رگ‌زدگی, علی‌بر کةالّه! از آن 
تاریخ بود که راقم حقیر این قلم ناقابل, حیرت کرد و اعجاب آورد بر این همه حقوة] 
شهروندی, که به مصداق "قدرعافیت سعدی‌جان "؛زمانی قدرش را می‌دانیم 
که به مصیبت فقد انش دچار شویم ؛و البته یس از ان.به کفاره کفران آن نعمت 
الهی و مائده آسمانی -آعنی تلگرام -به حکم شعبه دو(!)» .دوباره به فیلترینگ 
مبتلا شدیم ار آری دانستم که ما مردم چه شادی‌ها و خوشی‌هایی داریم. 
قدرش رانمی‌دانیم؛ تا زمانی که شورای شهری. . خطیب پیش از خطبه‌ای, سخنران 
جمعه‌ای. کسی چیزی, به هوشمان آورد؛ نوع سالمش را! 


شماره ۳۷۹۹ 


اطلاعا ت‌هفتگی 
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روستی‌روليت 


ری و ی ور رس ای و 
ات ی بت آب و 
وا تا میا رف نی ان در ۱ 
تفر یحگاه مناسبی برای اهالی شهر ستان بجنورد و اسفراین محسوب می شود. 
که برای استفاده از هوای خنک و همچنین آب چشمه‌ها و میوه‌های این روستا 
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گزارش از: محمد علی بهوند پوسفی -رامهرمز 
اگر عکسهای این غار رابدون هیچ توضیحی ببینید. شاید با خودتان بگوبید 
این چه کشوری است که چنین جاذبه زیبایی دارد. اما زمانی که پایتان به دهانه 
غار ور رسد حاار انکه کش ورتان کن اد ےغار دارد کرت رد 
کیلومتری جنوب غربی شهر فیروز کوه واقع شده است.هنگامی که از دهانه غار 
MT‏ ی اهر با 
پیش خانه‌هایشان غارهای سرد آهکی بوده و شاید در طول روز بارها از کوه بالا 
بعد از حدود دوساعت کوهنوردی به دهانه آن و بعد از گذشتن از دو دهانه و 
پایین رفتن از ۱۴۸ پله. به دل تاریک و سرد کوههای فیروز کوه می‌رسید. 


1 ۱ ۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


به منطقه می‌روند. طبق اسناد موجود. نام تاریخی این روستا در گذشته قریه 
رویین نام داشته است. رویین در لغت به معنی سخت و مقاوم است. به دلیل 
وجود کوههایی بلند و استوار در اطراف این روستا آن را رویین نامیده اند. 
در این روستاء خانه‌ها به طرز بسیار زیبایی به صورت پلکانی روی یکدیگر 
ساخته شده‌اند. به طوری که پشت بام منزل یکی حياط خانه دیگری است. 
این جینش خانه‌ها آن رابه ماسوله شبیه کرده است. رویین یکی از نقاط خوش 
آب و هوا و از معروفترین جاذبه‌های گردشگری شهرستان اسفراین است. 
باغات زیادی در این روستا وجود دارند که عمده محصول این باغها گیلاس. 
گردوو سیب است. گیلاس رویین شسهرت خاصی دارد که در آمد زیادی 
نصیب اهالی این روستا می کند.روستای رویین با قدمتی بیش از ۵۰۰سال و 
تپه‌های زیبای باستانی, با سکونتگاهی بسیار زیباء به سبب داشتن باغات سیب 
به روستای شکوفه‌های سیب نیز شهرت دارد.نزدیک به ۲۰۰ خانوار در این 
روستازند گی می کنند. اهالی روبین به زبان تاتی صحبت می کنند. بسیاری 
از مردم در زمینه نشاجی سنتی فعالیّت دارند و محصولات نشاجی تولید 
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اکر کے کوت کنید. صدای جکه آب رامی‌توانید بشسنوید. این غار از 
سه تالار عظیم تاقدیسی تشکیل شده. تالار نخست یا بیرونی بورنیک و وجود 
آثاری از دوره‌های تاریخی کشف شده در آان. نشان می‌دهد که از مراکز 
اصلی زند گی انسانها از دوره غارنشینی به بعد بوده است.بورنیک که به معنی 
محل امن و خوب است. در سال ۸۱در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اما 
با این حال تابلویی که اطلاعات آن رویش ثبت شده باشد. در اطر افش وجود 
ندارد.با این حال خوشبختانه هنوز این غار گردشگری چندان دستخوش تغییر 
و تحول انسانها قرار نگرفته است .البته این غار هم از دست برخی شیطنتهای 
بازدید کنند گان در امان نمانده‌و هر کسی که به آن سر زده, با دیواره‌نویسی از 
خودش یاد گاری به جا گذاشته است.برای رسیدن به غار بورنیک باید از کوچه 
باغهای روستای هرانده بگذرید. باغهایی که سیبهای قرمز. کمر شاخه‌هایش را 
خم کرده است . شنیدن صدای آب رودخانه‌ای که از حبله رود جریان گرفته و 
E‏ 


می کنند. این روستا که خاستگاه بافت جادر شب در کشور است.اولین 
ماه تال ارت مر باه عدا ریا و ار راان ودرا ۱ 
به این منطقه می | یند. جادرشب بافی هم به صورت دستی و هم به صورت 
زبانزد شده است. در خراسان از این بافت به عنوان شال و روسری استفاده 
سفید. مشکی و زرد است.همچنین وجود بار گاه امامزاده اسحاق و تبه‌های 
است. کوچه‌های پیچ در پیچ. بافت قدیمی خانه‌هاء شیب کوچه به کوچه 
روستا ار تفاعات بلند. رودخانه‌های دائمی و درختان جنار کهنسال چهر ۵ 


که رویین یکی از روستاهای ارزشمند و مهم در صنعت گردشگری کشور 


ذهن دور می کند. بیشتر مردم روستای هر انده باغداری و کشاورزی می کنند. 
اغلب آنها گل داوودی پرورش می‌دادند و می‌فر وختند. اما چون مقرون به 


روستاء به دلیل سم‌پاشی اشتباه در سالهای گذشته, بسیاری از درختها خشک و 
صاحبان آنها مجبور شدند درختان راقطع کنند.در طول مسیر تنها یک باغچه 
برای استراحت وجود دارد و هنگام بر گشت از غار بهتر است نهار را همانجا 
مل ات ارف اسا اعی ماس کر تسا ار و۱ 
رابرایتان فراهم کند. غارنوردی در بورنیک کمی دشوار است و برای کود کان 
J‏ 
ضروری است. همچنین نبود چشمه و آب آشامیدنی یکی دیگر از نکاتی است 
که باید برای رفتن به بورنیک و کوه پیمایی در این منطقه به آن توجه شود و 
لازم است ار به اندازه کافی همراه داشته باشید. 
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قکبگررفز 


Ss 
کنید. تنگ رغز یکی از زیباترین و با طراوت‌ترین تنگه‌های آبی کشور است‎ 
که در شهر داراب در استان فارس قرار دارد. واژه رغز به معنی بکر و لغزنده‎ 
است که کاملا با محیط این تنگه هماهنگی دارد. این تنگه در منطقه حسن‎ 
اباد شناخته می‌شود. حسن اباد از شمال به شهر ستانهای نیریز و استهبان.‎ 
از غرب به شهر ستان فسا از جنوب به شهرستان لار و زرین دشت و از شرق‎ 
به استان هرمز گان محدود می‌شود. آبشارهای متعددی در این تنگه وجود‎ 
دارد. این تنگه تعداد ۴ آبشار و یکصد حوضچه طبیعی را در خود جای داده‎ 
است .تنها ۱۳ آبشار از این میان در قسمت جنوبی درّه مورد توجه کوهنوردان و‎ 
گردشگران قرار می گیرند . بعد از اینکه به آخرین آبشار دره هی رسید .به علت‎ 
اینکه ارتفاع آن به ۵متر می‌رسد. عملا امکان ادامه راه وجود ندارد. بلندترین‎ 


رای در کت زند گی در گز ل ِ- 


آلا او واااو 
۲ با ارتفاع ۴۶ متر است. جالب اینکه 

در برخی نقاط مسیر باید از بالای 
! آبشار به داخل آب بپرید تا بتوانید 
مسر را ادامه بدهید. حوضچه‌های 
آب در بعضی از مناطق بسیار عمیق 
هستند و یکی از این حوضچه‌ها عمقی 
۴ درحدود ۲۰متر و کم عمق‌ترین 
ده a‏ 2 
۳ دارد.مهمترین آبشار 7 تنگه رغز وداع 
6 نام دارد. آبشاری باارتفاع ۶ ۴متر و 
| عمق حوضچه زیر آن 
و اواز را ار 
مخصوص کوهنوردی نیاز اسست.این تنگه یکی از محبوب‌ترین مقاصد برای 


تیمهای کوهنوردی و فرود از صخره ۲ EET‏ 
1۳4 
2 ۹ 


است.بهترین زمان برای بازدید از این 
اگر قصد سفر به‌این تنگه را دارید باید به | 


© آلرت ۱ 


ذیشتی 


۰ امتر است 


مارا ا ار ی تد 


جند نکته دقت داشته باشید. باید مهارت | 
کب برای کا کردن داش ان ار | 
آماد کی بدنی نسبی بر کوردار بوده و 
بتوانید اصول مقدمانی صخره نوردی را 
تا ار 
مناسب و گرم. کفش مناسب جلیقه 
نجات. و رو کش ضد ۱۰ 
خود همراه داشته باشید. 


اطلاعا ت هفتگ 


ماجراهای واقعی فازجی 
مت جو: مریم نیک بو ۱ 


__maryanikpour@gmail.com j 


صدایم راصاف کردم و پرسیدم: "خب بچه‌ها, 
می دونید چرااینجا هستید؟ دستهایم به دوطرف 
باز بود وقتی این سوال رامی‌پرسیدم. بچه‌ها قوز 
کرده‌بودند ونگاهشان تاحدودی مغموم بود. 

خودم افتادم و دورانی که همسن حالای آنها 

بودم. همیشه دوست داشتم در گروه‌سرود و 
بقیهفعالیتهای مدرسه شرکت کتم ولی بای ۴ 
همه علاقه. نوعی ترس ونگرانی در وجودم بود 

که تالحظه آخر اجرارهایم نمی کر د. صحنه اجرا 
وروبروی ش پرازپدر ومادرهایی که آن لحظه 
برایم غریبه بودند وترسناک.مربی هميشه تا کید 
می کرد که همه با هم همکاری می کنیم ولی هر کدام 
تنها هستیم و باید با مهارت وظیفه مان راانجام 
بدهیم. حالا خودم در جایگاه مربی ایستاده بودم و 
می‌خواستم همه چیز را درباره یک اجرای موفق و 
دقیق به بچه‌ها یاد بدهم. این بچه‌ها با آن دوره من 
ودوستانم یک فرق‌بزرگ داشتند. آنهابچه‌های 
بجه‌های کلاس م بای ایک حقیقت د گر هم آشنا 
می‌شد ند تا اگر می‌خواستند و دوست داشتند. به من 
کمک کنند. حقیقتی که به خودشان شباهت زیادی 
داشت. این حقیقت "کریس" نام داشت. 


کریس پسر هجده‌ساله من بود.یکی از دوستانم 
وقتی برای اولین بار پسرم رادید با ذوق و هیجان 
ا ترس اس و 
مشهوری می‌شود. دوست دیگرم باخنده‌می گفت 
این انگشتهای بلند و باریک نشان می دهد پسرم 
مادرزاد.پیانیست آفریده‌شده.همه اینهانظرهای 
شیرینی بودند و لطف دوستانم رانشان می‌دادند. 
آماخودم خوب می‌دانستم که یک چیزی‌درست 
نیست و حتماً مشکلی وجود دارد. بله. پسر عزیز من 
مشکل بزر گی داشت. 

اولین بار وقتی اسم "سندرم مارفان راشنیدم. 
جاخوردم. یک بیماری مادرزادی وژنتیکی که 
در تولید بافت همبن‌دی اختلال به‌وجود می آورد. 
پزشک برایم توضیح داد که بافت همبندی, بافتی 
است که در همه بدن وجود دارد و مانند چسب» 
سلولهای بدن را به‌هم متصل می کند. اما در سندرم 
مارفان.این چسب ضعیف تر از معمول عمل می کند. 
کسانی که به این سندرم مبتلا هستند. معمواً از 
همسالان خود قد بلند ترند.بدنی لاغر و کشیده 
دارند ودستها و پاهایشان هم کشیده و دراز است. 


۳ 


۳ تبر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


این افراد مشکلات دیگری هم دارند. اختلالات 
چشمی.مشکلات کف پاو قفسه سینه انحر اف 
ستون مهره‌ها؛ سختی‌هایی که در یاد گیری دار ند و... 
همه اینها مسائلی بودند که قرار بود به مرور. پسرم 
کریس هم با آنهادست و پنجه نرم کند. 

در آن‌زمان. آزمایشهای ژنتیکی پیشر فته وجود 
نداشت تاازمشکل کریس باخبر شویم.پزشکان 
نظرهای مختلفی داشتند و هر کدام حرفی می‌زدند. 
درنهایست همگی توصیه می کر دند صبر کنیم تابا 
گذشت زمان» علایم بیشتری مشخص شود؛شاید 
آن‌وقت از روی‌این علايم بتوانند مشکل اصلی 
پسرم راحدس بزنند.وعلایم کم کم ظهور کردند. 
بینایی پسرم به شدت مشکل داشت. ستون فقراتش 
آرام آرام قوس برداشت. ووقتی به شش سالگی 
رسید. اظهار نظرهای مختلف پز شکان به یک نقطه 
مشتر ک رسید. پسرم سندرم مارفان داشت. 

مسیرزند گی من باتشخیص بیماری پسرم 
تغییر کرد.ازدوران‌نوجوانی به هنر گرایش و 
علاقه داشتم و در اين زمینه فعالیت می کر دم. در 
نوزده سالگی در تئاتر شهر مان شناخته شده‌بودم و 
جایزه‌های مهمی‌هم گر فته بودم. همه‌چیز همان طور 
ی که 
باهمسرم ازدواج کردم در تثاتر واجراستاره‌ای 
به حساب می آمدم. وقتی باردار شدم. به خودم 
تعطیلی موقت دادم تااين دوره مهم رابه‌خوبی 
وبدون مشکل پشت سر بگذارم. من و همسرم 
آن زم ان در فلوریدازند گی می کردیم واتفاقاً قرار 
بود برای دانش آموزان دبیر ستانی, تثاتر معروفی را 
روی صحنه ببریم. 


اماسندرم مارفان همه چیز راعوض کرد.از 
می‌کردم.ازطرفی مراقبت از کسی که به چنین 
سندرم نادری مبتلاست. هزینه‌های زیادی دارد. 
برای همین بای د کار می کردم تا از پس هزینه‌های 
مراقبت از کریس بربیایم. موقعیت وقتی بد تر و 
اونمی‌توانست باهمسری‌زند گی کند که 
قرار بود همه عمر و لحظه‌های ش صرف مراقبت 
ازیسرش شود که به یک بیماری نادروسخت 
مبتلاست. کریس پسرآوهم بود ولی به‌هر حال 
همسرم جدایی از من ودوری از فرزندش را 
انتخاب کرد و برای همیشه از زند گی مارفت. 
بعد از کمی تحقیق فهمیدم بهترین شسهر 
برای زند گی پسری که سندرم مارفان دارد. 
نیویورک است.دراین شهر:امکانات پزشکی 
همه‌جوره در اختیار ما بود. و پر وسه دشوار زند گی 
قلب پسر م حساس بود وبه معاینه‌های‌همیشگی 
نیاز داشت. برای کنترل اسکولیوز جراحی شد. روی 
پای راستش هم چهاربار جراحی انجام شد. سه عمل 
جراحی هم روی چش مش داشت. پزشکان آتورت 
کریس راهم جراحی کر دند تادر خونرسانی از قلب 
به بقیه اندامها مشکل کمتری وجود داشته باشد. 
رفتن مابه نیویور ک از نظر پزشکی مزیتهای 
زیادی داشت اما از نظر روحی برای من سخت بود. 
من در فلورید| دوستان زیادی داشتم که حالا در 
این موقعیت حساس ودشوار به آنها نیاز داشتم. 
من مادری بودم که پسر خاصی داشت.اما این 
فقط بخشی از ماجر آبود. خودم هم از نظر روحی 
چنان اسیب‌پذیر شده‌بودم که واقعا به کمک و 
همدلی‌نیاز داشتم.روبروشدن با واقعیت زند گی 
پسرم. جدایی از همسرم. دوری از شهری که در آن 
متولد و بز رگ شده بودم. و تاحدودی دور ماندن از 
اینده‌ای که انتظارش رامی کشیدم و سالها برایش 
برنامه‌ریزی کرده بودم... همه انیا تاثیر بدی 
روی‌من گذاشته بود. این مشکلات اضطرابی رادر 
وجود من دوانده بود که هر لحظه امکان داشت به 
فروپاشی کامل من منجر شود. از همه مهمتر. پسرم 
رس ار اهر وه و 
هر لحظه منتظرنگاهی خیره و پرسشگر می‌بودم. 
هميشه از خودم‌می‌پرسیدم یا کریس می‌تواند مثل 
بقیه همسالانش دوست و رفیقی داشته باشد؟ ایا 
می‌تواند به رشته یا کار وفعالیتی علاقه‌مند شود و 
راهی رابرای زند گی‌اش انتخاب کند؟ 
همیشهدلم می‌خواست پسرم پناهگاه‌امنی 
داشته باشد که در لحظه‌های دشوار زند گی‌اش با 
خیالی آسوده به آن تکیه کند. من خودم ایمان قوی 
و محکمی داشتم و خدارادر تک‌تک صحنه‌های 
زند گی‌ام حس می کردم.از کود کی با دعابزرگ 
شده‌بودم وحالا خوب می‌فهمیدم که اگر این اعتقاد 


نبسود. ممکن بود خیلی زودتر از اینه ا کم بیاورم. 
دوست داشتم پسرم کریس هم با خدا اشناشود و 
بااعتقاد پرورش یابد. دلم می‌خواست لذت دعا را 
د رک کنداما آ با کریس می توانست عظمت خالق 
هستی رابفهمد؟ احساس می کردم زند گی پسرم و 
البته زند گی خودم به یک معجزه بز رگ نیاز دارد. 
لحظه‌های سختی را پشت سر می گذاشتم اما چیزی 
در درونم به من نهیب میزد که در پی این توفان. 
ارامشی آبی و ناب نهفته است. فقط باید منتظر 
بمانم ودرهر شرایطیایمان وب‌اور درونی‌ام ر ااز 
دست ندهم. 

برای اینکه بازند گی در شهری غریبه کنار بیایم 
عضو گروهی شدم که هر هفته در کلیسا برنامه‌های 
مذهبی داشتند. از مسئول کلیسادرخواست کردم 
ی ای ۱ 
درک کک کر وا ا اادد 
کرده‌بودم که کریس را بپذیر ند. واين اتفاق افتاد. 
روزاولی که کر یس رابه مدرسه یکشنبه بر دم‌مطمتن 
به آنجانبرمش.نمی‌دانستم بچه‌ها با کریس چه 
برخوردی خواهند داشت و ایا پسرم وسیله خنده و 
مسخره آنها می‌شود؟ با تر دید قدم برمی‌داشتم و 
در دلم دعامی کردم امروز برای پسرم روز اتفاقهای 
و اده رالا د و دال 
بودیم که خانمی با لبخند به ما تزدیک شد. خودش 
رامعرفی کرد و اسم کریس راپرسید. 

خانم پیپا برخورد فوق‌العاده‌ای داشت وبا 
خوشرویی مارابه طرف کلاس کریس راهنمایی 
کرد. خانم معلم هم زن مهربانی بود که همان ابتدا 
به من اطمینان داد هیچ جای نگرانی وجود ندارد و 
می‌توانم با خیال راحت کریس رابه مدرسه یکشنبه 
بسپرم و خودم دنبال کارهایم بر وم. 

من‌نگرانی‌ه او تردیدهای خودم راداشتم. 
کریس گوشهای ایستاده بود. از بقیه بچه‌ها بلند تر 
بود وبزرگتر به نظر می‌رسید. مدام از خودم 
می‌پرسیدم: آیا بچه‌ها کریس رادر جمع خودشان 
dl ES‏ 
کریس چطور باید بر خورد کند؟ به‌نظر می‌رسید 
کریس‌مدرسه‌جدیدش‌رادوست‌داردامامن 
نگران‌بودم.شاید آن‌یکشنبه, پر استر س‌ترین روز 
زند گی‌ام راتجربه کردم.معلم بار دیگر بااطمینان 
و ملایمت از من خواست با خیال راحت دنبال کارم 
بروم. دلم می خواست سر تصمیمم بمانم و کریس 
رابابچه‌ها تنهابگذارم ولی تر دید لحظه‌ای رهایم 
نمی کردم. 

خانم معلم وقتی نگرانی‌ام رادید. گفت‌همان 
اطراف‌بمانم ووضعیت کریس رازیر نظر بگیرم. 
پیشنهاد خوبی بود و با اشتیاق پذیرفتم. یکشنبه بود 
و خانواده‌های زیادی در کلیس بودند. گروهی یک 
جاجمع شده‌بودند و برای کارهای خیرّ یه از مردم 


پوسترها بودم ولی درونم پر از آشوب بود و مدام به 
پسرم فکر می کردم. هرا زگاهی سر کی می کشید م 
تا کریس راببینم. 

حالش خوب بود؟ اگر به من نیاز داشت ومن 
می‌شد؟ 

بەنظر می‌ر سید حال کریس خوب است. 
چند بچه دورش را گرفته بودند وباهم حرف 
میزدند. لحظه‌ای بعد معلم چیزی می گفت و بچه‌ها 
گرمای دستی راروی‌شانه‌ام احساس کر دم. خانم 
پیپابود. یک فنجان قهوه دستم داد و گفت بهتر 
است نگران نباشم چون حال کریس خوب است و 
به خوبی با بچه‌ها وفضای کلاس کنار آمده. فنجان 
رادردستم فشردم وبه کریس نگاه کردم که واقعاً 
با دوستان جدیدش خوش بود. بالاخره پسرم جایی 
راپیدا کرده‌بود که به ان تعلق داشت. شاید هر 
دوی ما مکانی راپیدا کردیم که می‌توانست به قلب 
وروح ما آرامش ببخشد وماراازاین آشفتگی و 
اضطراب تجات دهد. شاید معجزه‌ای که انتظارش 
رامی کشیدم به‌همین زودی نمایان شده بود. فقط 
کافی بود آغوش بگشایم وبا تمام وجود معجزه را 


باور کنم. 


کریس به نوجوانی رسید و تفاوتهای ظاهری‌اش 
بابقیه بیشتر نمایان شد.امادر مدرسه یکشنبه 
دوستانی داشت که بازبان بی‌زبانی وبارفتارخوبشان 
به من و پسرم می گفتند نگران نباشیم, جای ما بین 
آنهاودرمیان قلبهای پررمحبتشان محفوظ است. 
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کریس چهارده‌ساله شده بود و به خوبی همسن 
و سالهایش در فعالیتهای مدرسه یکشنبه شر کت 
می‌کرد. هربار مر اسم خیرّیه‌ای در راه بود. کریس 
نفر اول گروهی بود که قرار بود به ب رگزاری مراسم 
کمک کنند. نمی دانم چرادر هیچ کدام از این مر اسم. 
پسرم نوجوان عجیب و غریب مجلس نبود. وقتی 
در خیاب ان راه‌می‌رفتیم.هیچ کس نگاه خیره‌ای به 
کریس نمی‌انداخت وماراناراحت نمی کرد. گویی 
همه پسرم کریس را پذیرفته ودوستش داشتند.و 
همه اینها جز لطف خداء چه می توانست باشد؟ 
خودم هم در جلسه‌های گروهی مشاوره‌شر کت 
کردم. در این جلسه‌ها یاد گرفتم باید پسرم کریس 
راباهمه تفاوتهایش بپذیرم و عاشقش باشم. یاد 
گرفتم ماد ر بودن ورای‌این چیز هاست. برای مادرء 
ظاهر فرزندش کوچکترین اهمیتی ندارد. مادر 
عاشق فرزندش است. حتی اگر عجیب‌ترین و 
متفاوت‌ترین فر زند دنیاراداشته باشد. مربی به 
کشف کنم و آن‌راقدر بدانم وهمیشه از خدابرای 
داشتن کریس سپاسگزار باشم.به عقیده‌مربی: 
کریس دریچه تازه‌ای را به رویم گشوده بود که اگر 
اونبود.امکان‌نداشت این بعد از زند گی وعشق را 


درک کنم. 


حالا من اینجا بودم تا با بچه‌هایی که مثل پسرم 
خاص بودند. گروهی تشکیل بدهیم و در مراسمی 
که خیلی نزدیک بود سرود اجرا کنیم. از بچه‌ها 
پرسیدم آیا می‌دانند چرااینجا جمع شده‌اند. من 
جواب پر از ذوق وشوق بچه‌ها به من یاد اوری 
کرد که کار درستی کردهام و باید هدفم رابا 
جدیت بیشتری دنبال کنم. 
کر دم. باورم نمی‌شد با یک هفته تمرین به نتیجه 
به رفتارهاو کارهایشان نگاه کردم با خنده آنها 
یکشنبه به اشتراک گذاشتیم تاهمه فیلم راببینند 
وبا بچه‌های خاک و دوس داشتنی اشتاش ند 
من که یک روز فکر می کر دم سندرم مارفان 
تنها یک اختلال است.در مادری کردن برای 
پسرم.آ رامش وزیبایی مطلق رایافتم وبیش 
از پیش عاشق خداوند و معجزه‌هایش شدم. 
می‌شوند و تنها کاری که باید بکنیم این است که 
چشمهایمان راروی ظواهر ببندیم. دریچه قلبمان 
رابگشاییم وباتمام وجود به خداوند ایمان و اعتقاد 
داشته باشیم. 


آذ 


ان که از مھر دوری می کنند مرد گانی 
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ی ...ت۱۳ س 7 
تمامی اسامی مستعار اماداستان کاملاواقعی است 


1 اسان سررکذ ست ز هرت 


زند گی من و زیبا کم کم داشت سر و سامان 
می گرفت. من صبح زود از خانه می‌زدم بیرون 
و راهی دانشگاه می‌شدم و زیبا هم که معمولا تا 
هر خواب بود بعد از آمدن من آ ماش شد و 
از خانه بیرون می‌رفت و آخر شب و نصفه شب 
برمی گشت. بیشترین اصرارش هم این بود که 
همیشه یکی مان در خانه باشد که مبادادزد به 
خانه بزند و دلارهایی را که در خانه داشت به 
سرقت ببرد. وقتی هم می گفتم که چرا پولش رادر 
بانک نمی گذارد. پاسخ همیشگی را می‌داد: 

-اولاً که دلار هر روز داره گرون و گرونتر 
میشه» من دلار را سه هزار تومان خریدم.الان 
قیمتش تو بازار آزاد-حدود ٩‏ ماه قبل-نزدیک به 
۴هزار تومنه. بگذار یک دفعه هم که شده ما فقیر 
و بیچاره‌ها از این بازار بلبشو سود ببریم! 

و هر بار می‌خندید و سپس دلیل دومش را 
می گفت: آبعدش هم که خودت میدونی. بهت 
که گفتم با حامد قرار گذاشتیم چند ماه دیگه 
ازدواج کنیم و برای هميشه از ایران بریم. پس 
بهتره پولهام رو دلار کنم و دم دستم باشه که هر 
وقت لازم شد استفاده کنم. ۱ 

زیباانقدر به من ‌اعتماد داشت که حتی 
جاسازی دلارهایش رانیز به من گفته بود: "دلارها 
رو گذاشتم لای چند تا پلاستیک و حسابی آب 
بندیش کردم و گذاشتم داخل "ظرف یخ " توی 
یخچال در قسمت فریزر.اینطوری عقل جن هم 
بهش نمیرسه. فقط یادت باشه یه دفعه هوس 
نکنی یخهای اون ظرف روبشکنی و آب بخوری! " 

صداقت واعتماد این زن جوان مرا بیش از 
پیش به او علاقه‌مند کر ده بود. در حقیقت تنها 
مشکلی که با او داشتم "بدنامی اش" بود که یکی 
دو بار وقتی خواستم سر صحبت را باز و نصیحتش 
کنم, چنان دچار شرمند گی می‌شد که نمی‌توانستم 
صحبت را ادامه بدهم. هر چند که یک مشکل 
دیگر هم وجود داشت که سعی می کردم به آن 
فک رنکنم؛ آن‌هم تماسهای تلفنی نامزد زیباء 
یعنی حامد بود که با اینکه می‌دانست عصر ها 
زیبا در خانه نیست. به جای اینکه به موبایلش 
زنگ بزند با تلفن خانه تماس می گرفت و همیشه 
ابتداسراغ "عشقش "را می گرفت و وقتی می گفتم 
"زیبانیست ؛ سر صحبت را باز می کرد و از هر 
دری حرف میزد و گاهی اوقات یک ساعت بامن 


۴ 


۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


حرف میزد. من هم به دو دلیل 
مجبور بودم کنار بیایم و در این 
مورد چیزی هم به زیبا نگویم. 
اول اینکه بابت شب اول که در 
منزل حامد مانده بودم. خودم ۷ 
را مدیون او می‌دانستم و در 1 
عین حال دلم نمی‌خواست در ۳ 
مورد کسی که آزیبا او رابرادر 
من می‌دانست. حرفی به زیبا بزنم 
حتی یکی, دو بار که حامد" که کلید 
خانه‌مان را داشت سرزده به خانه آمد -دور 
از چشم پیرزن صاحبخانه که معمولاً عصرها در 
منزل نبود -وقتی موضوع را به زیبا گفتم. طوری 
رفتار کرد که به من بفهماند حق ندارم اعتمادم را 
به حامد از دست بدهم! 

واماشیرین‌ترین ایام زند گی‌ام لحظات و 
ساعتهایی بود که کنار رامین می گذراندم. مهربانی 
وعشق صادقانه رامین برای من که هیچ کس را 
کنیم که اصرار خانواده‌اش برای ازدواج او با دختر 
دایی‌اش تمام شود. خودم هم آرزو داشتم زودتر 
با او ازدواج کنم. اما شرایط آن روزهای من اصلا 
به گونه‌ای نبود که به ازدواج فکر کنم. یک روز 
که رامین طبق معمول مرا تا نزدیک منزل رساند - 
البته سر خیابان اصلی پیاده می‌شدم که خانه زیبارا 
یاد نگیرد -وقتی دوباره برای زودتر ازدواج کردن 
روی گفتنش را نداشتم خود رامین به زبان آورد: 

-نکنه نگران جهیزیه هستی زهره؟ درسته 
که مادر خدابیامرزت به پدر و مادرم گفته بود 
"جهیزیه زهره رو جور می کنیم "اما اصلاً نگران 
بائ من راشب تون ھی کون 

بام امن نمی‌خوام راضیشون کنی رامین. 
دوست ندارم تا اخر عمر طعنه‌های مادرت بالا 
سرم باشه! 

رامین که خودش هم می‌دانست مادرش این 
روحیه را دارد. خیلی سعی می کرد مرا قانم کند و 
مدام می گفت: آخرش چی؟ مگه کاری میتونی 
بکنی؟ نکنه می‌خوای ده سال صبر کنیم و بری سر 
کار و پولهات رو جمع کنی و جهیزیه بخری؟ ... 


در قسمتهای گذشته خواندید: زهره دختر جوانی که پس از 
مرگ مادرش جایی ندارد. به دختر همسایه "زیبا" پناه می‌برد که 


زنی خیابانی است و شب را در خانه آنها می‌ماند. اما نیمه شب 
"چنگیز" برادر زیبا به سراغ زهره می‌آید و زیبا او را از چنگ 
برادرش نجات می‌دهد و به یک مسافرخانه می‌روند. اما کارمند 
مسافر خانه هم مزاحمشان می‌شود و سرانجام زیبا همراه زهره 
به منزل نامزدش "حامد" می‌رود. حامد از خانه خارج می‌شود و 
روز بعدآنها یک خانه اجاره می‌کنند. زهره از نامزدش برای زیبا 
می‌گوید و.... اینک پایان داستان... 


این بگو مگوی _ 
من ورامین تقریبا هر روز 
تکرار می‌شد و من همیشه در پایان بحث 

کوتاه می‌آمدم. جون میدانستم حق با اوست! 


پنج ماه به همین وضع گذشت و درست در 
روزهایی که فقط به آینده امی‌دوار بودم, ناگهان 
و در کمتر از یک هفته آن دو اتفاق زندگی‌ام را 
تغییر داد! 

آن روز غروب وقتی به خانه بر گشتم و ديدم 
چراغ زیرزمین روشن است. کمی تر سیدم» چرا که 
دوساعت قبل زیبا تلفن زده و گفته بود که دارد 
از خانه میرود بیرون. این راهم می‌دانستم که 
پیرزن صاحبخانه به شهرستان رفته و تا یک هفته 
دیگر هم برنمی گر دد!... به همین خاطر با اضطراب 
گفتم: ۳ اونجاست؟" 

اما وقتی صدای حامد را شتیدم. هم نگرانی‌ام 
از بین رفت و هم ترسیدم. از وضعیت خانه پیدا 
بود که "حامد همه جارا گشته؛ زیر تخت. 
داخل کابینت لای مبلهاو... و مطمتن بودم که 
دنب‌ال دلارها می‌گردد! یک لحظه خواستم به او 
اعتراض کنم. اما در نگاهش حالتی وجود داشت 
که احساس کردم اگر موضع بگیرم می‌تواند 
خطرناک شود. به همین خاطر و علیرغم آشوب 
درونی‌ام. با خونسردی رفتار کردم و طوری حرف 
زدم که او هم به من اعتماد کند. شاید به همین 
خاطر بود که خیلی عادی گفت: اومده بودم برای 


تعمیر ماشینم. خرج رو دستم گذاشته. ۰ دلار 
از پوله ای زیبا رو بردارم و چند روز دیگه بهش 
بدم» تو میدونی پولهاش کجاست؟ 

بان جن غر بل توضیک مجیورم کرد ام 
بازی کنم و بگویم: "زیبا معمولاً دور از چشم من 
دلارهاش رو پنهان می کنه. من هم از این کارش 
خوشم نمیاد. اما چاره‌ای جز تحمل ندارم. ۱ 

حامد انگار منتظر همین حرف از دهانم بود 
که بلافاصله گفت: "خیلی وقت بود می‌خواستم یه 
چیزی رو بهت بگم زهره جان! 

حیف تو نیست با چنین دختری همخونه 
شدی؟ اصلا شان تو کجا و موقعیت زیبا کجا؟ 
راستش رو بخوای من مدتیه عاشقت شدم عزیزم! 
ولی نمی‌دونستم چطوری بهت بگم؟ نظر تو در 
مورد من چیه زهره جان؟" 

احساس می کردم قلبم دارد از سینه می‌زند 
بیرون. اما هرطور بود خونسردی ام را حفظ کردم. 
حامد هم فریب لبخندم را خورد و ادامه داد: 
"میدونم هیچکس رو نداری. من یه فکر عالی برای 
نداشتن پوله. که برای این مشکل هم راه حل دارم. 
کافیه پولهای زیبا رو برداریم و به سوی خوشبختی 
پرواز کنیم. تو اگه می‌تونستی بفهمی پولهاش رو 
کجا میگذاره همه چیز حل بود! 

در حالی که نفسم داشت بند می آمد نقشم را 
ادامه دادم و گفتم: زیبا معمولا شبها وقتی مطمئن 
ميشه که من خوابیدم میره سراغ جاس‌ازش. 
امشب خودم رو به خواب میزنم و محل دلارها 
رو می‌فهمم. و فرداعصر که از دانشگاه بر گشتم و 
زیبااز خانه بیرون رفت. بیا اینجا که من. هم جای 
دلارها رو بهت بگم» و هم لوازمم رو جمع کنم. " 

هرگ شهبیدم که آن روزمن خیلی عل ت 
راایفا کردم یا طمع به جان حامد افتاده و عقلش را 
ربوده بود؟ اما هرچه بود با خوشحالی گفت: واسه 
همینه که عاشقت شدم زهره!" 

و سپس با اصرار من - که مبادا زیبا زود بر گردد 
از خانه خارج شد و من که تنها شدم. از وحشت به 
گریه افتادم و بر سرنوشت خودم اشک ریختم. 

اما بازی هنوز تمام نشده بود. فردا حدود سه 
عصر به خانه بر گشتم. زیبا هم نیم ساعت بعد 
اماده شد و از خانه بیرون رفت و کمتر از ده دقیقه 
بعد "حامد "با کلید خودش در راباز کرد و داخل 
شدودرحالیکه چشمانش برق می‌زد. نگاهی به 
جمدان من انداخت و پرسید: "دلاره ارو پیدا 
کردق ؟۲ 

-اره... پیدا کردم کثافت رذل نامرد... 

این صدای زیبا بود که طبق نقشهمان, بعد از 
خروجش از خانه چ ر خی زده‌و پس از ورود "حامد" 
او هم داخل شده و حالا روبروی حامد ایستاده بود. 
حامد به من نگاه کرد و خواست به طرفم حمله کند 


که زیبا جاقویی را که در دست داشت بالا برد و 
گفت: "فقط دلم میخواد دستت به این دختر بخوره 
تابکشمت نامرد کثیف... و میدونی که این کار رو 
تس 

حامد که کاملا ترسیده بود. سری تکان داد و 
بدون هیچ حرفی از خانه خارج شد. زیبا اماء انگار 
در یک لحظه پیر شد. شکست. تا شد. از پا افتاد و.. 
اما سکوت کرد نه اشک ريخت و نه داد زد ونه 
صحبتی کرد. فقط سکوت کرد. هر قدر می‌خواستم 
آرامش کنم موفق نمی‌شدم. 

تا آخر شب به یک گوشه اتاق خیر ه شده بود و 
فقط موقع خواب گفت: 

"همه مردهایی که پا به زندگی من گذاشتن 
نامرد بودن.... خدا کنه مرد تو "مرد" باشه! 

جنس حرفهای زیبا و سکوتش مرا ترسانده بود. 
تاصبح. خواب و بیدار مراقبش بودم .فرداهم 
علیرغم اصرار او به دانشگاه نرفتم واو هم آن شب 
و برخلاف همیشه از خانه خارج نشد. روز دوم 
وقتی دوباره خواستم نروم دانشگاه خندید و گفت: 
"می ترسی خود کشی کنم؟ نه دیوونه. حتی آشغالی 
مثل من هم زند گی رو دوست داره!" 

هر طور بود قانعم کرد و من ب رخلاف میلم رفتم. 
اما عصر زودتر از همیشه بر گشتم. حتی رامین هم 
متوجه تغییر حالم شده بود. آما هر چه پرسید 
جوایش را کدادم. 

روز آخر هفته که دانشگاه تعطیل بود از خانه 
بیرون نرفتم و از کنار زیبا تکان نخوردم. نه حرف 
یزد و نه اشک می ریخته فقط با ام ار من غڈا 
می‌خورد و همین حالاتش مرانگران کر ده بود و... 
که روز سوم و در یک غروب غم انگیز جمعه, وقتی 
زنگ خانه رازدند و در راباز کردم و رامین را 
مقابلم دیدم طوری جا خوردم که سکوت کردم. اما 
او با خونسردی داخل شد و گفت: اومدم دخترخاله 
گرامیت رو ببینم. تو فکر کردی من احمقم زهره؟ 
تمام این مدت دنبال این بودم تابفهمم قضیه چیه؟ 
تابالاخره پریروز که دیدم حامد با عصبانیت از 
اینجا اومد بیرون» رفتم سراغش و معشوقه این زن 
هرزه همه چیز رو برام گفت! " 

من وزیبا بهتزده به هم خیره شدیم و رامین 
ادامه داد: "بينم زهره خانم چند وقته همکار این 
زنیکه شدی و... ۲ 

هنوز حرف رامین تمام نشده بود که سیلی 
سنگین "زیبا توی صورتش نشست و قبل از اینکه 
اوحرفی بزند زیب | گفت: بهم گفتی هرزه و جواب 
ندادم. چون هستم! گفتی زنیکه و سکوت کردم. 
چون لایق این صفت هستم! ولی در مورد این دختر 
درست حرف بزن آقارامین. طوری رفتار کن که 
وقتی فهمیدی اشتباه کردی همه پلهای پشت 
سرت رو خراب نکرده باشی! " 

رامین که هنوز از کشیده‌ای که خورده بود گیج 
بود. نگاهی به من کرد و از خانه خارج شد. من هم 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ 


افتادم روی مبل و به اندازه همه سالهای بد بختی‌ام 
صبح شنبه هم نرفتم دانشگاه و زیبا هم اصرار 
۳ .اما خودش آماده رفتن شد و 
گفت: "زید کیت روکراپ کردم زره .خودم هم 
درستش می کنم! " 
نمی‌دانستم باید از او ممنون باشم یا متنفر؟ اما 
اشک می‌ریختم و وقتی هم زیبا به خانه برگشت. 


لباس بپوش باید بریم بیرون... قبل از اینکه 
اعتراضی کنم. ادامه داد: 
"رو حرف من حرف نزن..." 


کردم که چرابه سوی دانشگاه می‌رود؟ آنجا هم 
چنددقیقه معطل شدیم. تا بالاخره رامین پیدایش 
شد.اما قبل از اینکه وارد دانشگاه شود زیبا به 
طرفش رفت و به جای سلام کردن گفت: همین 
الان سوار ماشین من شو آقا رامین وگرنه اینجا 
چنان قشقرقی راه میندازم که از فردا توی دانشگاه 
راهت ندن. سوال هم نکن! 

رامین هم -لابد از روی ترس -اطاعت کرد 
و وقتی داخل ماشین نشست به آرامی سلام" 
گفست که من جوابش را ندادم. زیبا ماشسین را راه 
انداخت و ساعتی بعد جلوی در منزلمان پیاده 
شدیم تاوارد خانه شدیم. که از دیدن آن دو نفر 
نزدیک بود سکته کنم؛ نفر اول "چنگیز برادر زیبا 
بود. گوشه اتاق هم همان جوان "مسافر خانه چی " 
نشسته بود! 

منگ و مات نگاه می کردم. زیبا رو به آن دو نفر 
کرد و گفت: "من تعریف می کنم. اگه دروغ گفتم 
شما دو نفر مرد نیستید اگه اعتراض نکنید!" 

سپس ماجرای شب اولی را گفت که چنگیز 
نیمه شب به سراغم آمده و زیبا نجاتم داده بود و 
حرفش که تمام شد پرسید: "راست گفتم یا نه "و 
چنگیز که حسابی هم نشته بود گفت: "بله... آبجی 
خانم مااون شب آزورو شده بود و منوبه این 
خانم غریبه فروخت! ... زیبا سپس رو به کارمند 
مسافرخانه کرد و ماجرای آن شب را تعر یف کرد. 
او هم حرفهایش راتایید کرد و گفت: "خداو کیلی 
من توی عمرم شیرزن مثل این خانم ندیدم..." 

زیباسپس دست کرد داخل جیبش وبه 
هر کدام نفری صد دلار داد و گفت: گفتم اگر مرد 
و مردونه حقیقت رو بگین, بهتون پاداش میدم. 
حالا دیگه هرّی! خداحافظ شر کم و عزت زیاد!" 

چنگیز و جوان مسافر خانه چې که از خانه خارج 
شدند زیبا روبه رامین کرد و گفت: "بهت که 
گفتم. من لجن ته جوبم. اما زه ره نه.از ب رگ گل 
هم پاکتره. حالا تو یا حرف من و این دو نفر رو باور 
می‌کنی. یا حرف نامردترین نامرد روز گار رو اون 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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اش اد خو ب زمانی احساس می شو د که در کتان کر ده باشند 
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ابر سون 


در شمار ه گذشته رزمنده جانباز محمدصادق تهموری از روزهای آخر خرداد ماه سال 


۱۳۶۷ برایمان سخ نگفت که ارتش بعث عراق حمله گسترده وسنگین خود را به مواضع 


رزمندگان در ارتفاعات گوجا ر آغاز کرد . 


توپخانه دشمن با آتش شدید و پر حجم خود جهنمی از آتش و گلوله در شیا ر گوجار به راه 
انداخت ونیروهای پیاده بعثی هر لحظه به مواضع و سنگرهای رزمن دگان نزد یک ونزد یکتر 
میشدند.د ر این میان بر اث ر اصابت ت رکش »پای راست سهراب حسین نژاد معاون گروهان 
از بالای ران قطع شده بود و برای نجات جانش می بایست او را به بالای شیار می بردیم. 
نهموری همراه با سه رزمنده د یگر برانکارد حامل سهراب را حمل می کردند تا هرچه 
ژودتر او را به خودرویی که در جاده خاکی بالای شیار بود » ب رسانند.و حالاادامه خاطره... 


با دشواری زیاد به نزدیکی بالای شیار رسیدیم 
وبادیدن خودرو تویوتا وانتی که در جاده‌خاکی 
قرار گرفته بود به طرف آن شروع به ح ر کت 
کردیم و بر سرعت گامهایمان افزودیم. حدود ۱۵ 
متری با خودرو فاصله داشتیم که رگبار گلوله‌های 
تیربار زمینگیرمان کرد و با دقت سنگرهای تیربار 
دوشکارا که بالای شیار گوجار و در نزدیکی سنگر 
فرماندهی گروهان بود. زیر نظر گرفتم و بادیدن 
نیروهای دشمن ترس و وحشت همه وجودم را 
فرا گرفت. سنگرهای رزمند گان در بالای شیار به 
تصرف نیر وهای دشمن در آمده بود و آنها با تیربار 
خودمان به سوی ما شلیک می کر دند. 

روی زمین دراز کشیده بودیم و بانگرانی و 
دلهسره اطراف را نگاه می کردم تا شاید بتوانیم 
راهعی برای نجات پیدا کنیم.در این ميان ناگهان 
نگاهم به بالای ارتفاع گوجار افتاد و دلم هری فرو 
ریخت!نیر وهای بعثی مواضع رزمند گان لشکر ۵ 
نصر را تصرف کرده بودند. عده زیادی از نیر وهای 
دشمن از ارتفاع سرازیر شده بودند و هر لحظه 
حلقه محاصره در شیار گوجار تنگتر می‌شد. با 
دیدن صحنه‌های دلخراش و دردناک و همچنین 
نزدیک شدن نیروهای بعنی, دو رزمنده واحد 
ادوات گر دان که همراه ما بودند. به سرعت از جا 
برخاستند و شروع به دویدن به سمت سنگر ادوات 
در ان طرف جاده خاکی کردند. فریاد می‌زدم و 
از انها می‌خواستم مواظب باشند. اما فريادهايم در 
هیاهوی خروش انفجار خمپاره گم شد و چند قدمی 
از ما دور شدند که گلوله خمپاره در میان آنها فرود 
آمد و هردو به شهادت رسیدند. 

حالا سهراب حسین نژاد هم به شهادت ر سیده 
بود ومن باسعید کاظمی مطلق, همچنان روی 
زمین و کنار برانکارد دراز کشیده بودیم. کاظمی 
مطلق اصرار داشت به سمت پایین شیار باز گردد. 
اما محکم پایش را گرفته بودم و می‌دانستم با رگیار 
گلوله‌های تیربار که زوزه کشان از بالای سرمان 


۶ ۱ ۳ تبر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


می گذشت و گلوله‌های خمپاره که در اطراف فرود 
می آمدنداین کار آسان نیست. ناگهان کاظمی 
مطلق پایش را جدا کرد واز جا بلند شد و شروع به 
دویدن کرد. اما ۱۵ قدمی از من دور نشده بود که 
یک گلوله خمهاره در نزدیکی او فرود آمد وبا اتفجار 
آن "سعید کاظمی مطلق " هم آسمانی شد. 

من ماندم و پیکر دوست صمیمی و همرزمم و 
همچنان کنار بر انکارد خود رابه زمین فشار می‌دادم 
تااز گلوله و ت رکش خمپاره در امان بمانم. 

صدای زوزه گلوله‌های تیربار لحظه‌ای 
قطع نمی‌شد و تر کشهای خمپاره از بالای سرم 
می گذشت و نیر وهای پیاده دشمن در حال نزدیکتر 
شدن و تنگتر کردن حلقه محاصره بودند. 

احتمال کشته شدن یا اسارت در آن لحظه ازهر 
چیزی بیشتر بود.و من از اسارت وحشت داشتم و 
باسختی و به حالت دراز کش برانکارد راروی زمین 
کشیدم و به زیر تخته سنگ بز رگ و صافی بردم تا 
پیکر سهراب از انفجار خمپاره 
درامان بماند. 

از جا برخاستم و هرچه 
قدرت داشتم در پاهایم جمع 
کردم و شروع به دویدن کردم. 
اما رگبار گلوله‌های تیربار 
باعث شد خود را روی زمین 
پرتاب کنم.فقط دو نارنجک 
داشتم و در آن شرایط سخت و 
دشوار فکری از ذهنم گذشت 
و می‌باید با پرتاب انها راهی 
برای نجات خود پیدامی کردم. 
ضامن نارنجکها را کشیدم و 
یکی را داخل خودرو انداختم و 
نارنجک دیگر رابه سوی سنگر 
تیربار پرتاب کردم و با انفجار 
آنها در پن اه دود و گرد و غبار 
شروع به دویدن کردم. چگونه 


دویدم و چطور خود رابه پاییین دره پرتاب کردم. 
نمی‌دانم امابه یاد دارم که روی زمین غلت می‌زدم 
و شر می‌خوردم و حدود صد متری کشیده شدم و 
سرانجام از حر کت بازماندم... 
صعود آخر 

بدنم به شدت کوفته شده بود و زخم تر کشهای 
به استراحت مشغول شوم. اما به یاد نیروهای دسته 
افتادم که هنوز در پناه صخره‌ها در پایین شیار 
گوجار بودند. با دشواری از جا بلند شدم و به هر 
شکل ممکن به راه افتادم و در میان راه با پیکر غرق 
در خون بهرام عباس نزاد "و "سبزعلی نعمتی "و 
تعدادی از همرزمان شهید روبرو شدم. بارسیدن 
به پایین شیار گوجار و با دیدن "حسن تیموری" که 
دبه آب نصفه و نیمه‌ای در دست داشت و ميان 
زیر صخره‌ها ناه بگیرد تا در فرصتی مناسب راهی 


برای نجات از این جهنم آتش و انفجار پیدا کنیم. 

حسن تیموری به طرف صخره‌ها می‌رفت که 
ناگهان خمپاره‌ای در نزدیکی او فرود آمد و پیکر 
غرق در خونش روی زمین افتاد وبر اثر اصابت 
تر کش به شهادت رسید و اسمانی شد. 

نیروهای دشمن اما دست بردار نبودند و با 
آتش و گلوله جهنمی در شیار گوجار به راه انداخته 
بودند و گویی کارشان تمامی نداشت. در این ميان 
یک گلوله خمپاره روی سنگر اجتماعی فرود آمد. 
اما این آخرین خمپاره نبود و دومی و سومی هم 
پشت سرش فرود آمدند. 

صحرای محشری در شیار گوجار برپا 
شد و با انفجار گلوله‌های خمپاره نیروهایی 
که در سنگر اجتماعی بودن د. همگی به 
شهادت رسیدند. بیشتر نیروهای دسته 
۳مظلومانه در شیار گوجار به شهادت 
رسیده بودند و فقط چند رزمنده توانستند 
از این مهلکه نجات پیدا کنند. 

در پایین شیار فقط من و داود یزدانی. 
کریم شیدایی و حمزه طالبی زنده مانده 
بودیم و باید راهی برای نجات خود از 
این جهنم پیدا می کردیم. 

پس دست به کار شدیم و دستگاه 
بیسیم زا پا کار گلوله از کار اتداختیم و 
سنگرهای تیر بار و خمپاره شصت رایکی 
پس از دیگری با نارنجک منهدم کردیم. 

بعد هم از سنگرهای کمین شروع 
به پایین رفتن از شیار کردیم تا شاید راهی برای 
نجات خود از میان درختان پی دا کنیم وبه طرف 
"تبه اصغری برویم. با دشواری و به هر زحمتی 
که بود خود رابه تبه اصغری رساندیم و بادیدن 
علی عمواوغلی و چند رزمنده دیگر که هنوز در 
برابر حمله دشمن مقاومت می کر دند. نور امیدی 
در دلمان زنده شد. 

خسته و درمانده دیگر توان و رقمی در بدن 
نداشتیم که با حمزه طالبی و داود یزدانی داخل 
سنگر شدیم تا کمی استراحت کنیم. مدتی گذشت 
واز سنگر بیرون آمدیم اما در کمال تعجب و 
ناباوری خودرا در بالای تپه تنها دیدیم. 

رزمنده‌ای در بالای تیه اصغری نبود و انها 
به دلیل حملات شدید دشمن در آن شرایط 
سخت و دشوار بی آنکه یاد ما باشند از تیه اصغری 
عقب نشینی کرده پودند بنابراین ما هم به سرعت 
شروع به پایین رفتن از تپه کردیم و بعد از گذشتن 
از رودخانه باهشت رزمنده گردان حضرت 
ابوالفضل(ع) روبر و شدیم که آنها هم از نیروهای 
خود جا مانده بودند. 

به جاده خاکی که رسیدیم با صحنه عجیب و 
دردناکی روبرو شدیم. نیروها و خودروهای زرهی 
دشمن در جاده به سمت مقر رزمند گان در حال 
پیشروی بودند و ما بی آنکه بدانیم چه سرنوشتی 


در انتظارمان قرار گر فته برای فرار از اسارت به 
سرعت شروع به بالا رفتن از ارتفاع قامیش" 
کردیم. 

کوه قامیش یکی از بلندترین ارتفاعات منطقه 
بود و عبور کردن از میان صخره‌ها و پر تگاههای آن 
کار آسانی نبود. اما چاره‌ای نداشتیم و برای زنده 
ماندن باید خود را به بالای قله می‌رساندیم. 

با پیشروی و تصرف مقر رزمند گان توسط 
نیروهای دشمن دامنه کوه قامیش در دید و تیررس 
توپخانه ارتش صدام قرار گر فته بود بنابراین روزها 


محمدصادق تهموری در واحدادوات - کردستان عراق 


در ناه صخره‌ها و پشت تخته سنگها استراحت 
می کر دیم وبا تاریک شدن هوا از لابلای صخره‌ها 
و کنار پر تگاههای به راهمان ادامه می‌دادیم. نه 
قطره آبی و نه تکه نانی برای خوردن داشتیم. تشنه 
و گرسنه فقط می کوشیدیم به بالای قله بر سیم. 

صبح روز چهارم با سر زدن سپیده دم گرسنه 
و تشنه و بی‌رمق به نزدیکی قله رسیدیم و بادیدن 
"تا کستان دیم " وانبوه درختان انگور نور امیدی 
در دلمان زنده شد.نفس زنان از این سو به انسوی 
می‌دویدیم و اطراف تا کستان راجستجو می کردیم 
که به چشمه آب زلال و صافی رسیدیم و به سوی 
آن حمله‌ور شدیم. چند روز تشسنگی و گرسنگی 
باعث شد با هجوم به چشمه آب تلافی همه آنهاو 
خستگی راه را دربیاوریم. 

بعد از خوردن آب به بستن مسیر جریان آب 
مشغول شدیم و پوتین هایمان رابیرون آوردیم 
وپاهای داغ وتف زده‌را داخل آب فرو کردیم. 
پاهایی که بعد از چند روز پیاده روی تاول زده بود 
وبراثر تماس با آب تاولها بز رگتر شدند و دیگر 
نمی‌توانستیم پوتینها را بپوشیم. ناگزیر به باز کردن 
بند پوتینها مشغول شدیم. اما یک پایم همچنان 
داخل پوتین نمی‌رفت. و به همین خاطر از قید 
پوشیدن یک لنگه آن گذشتم و لنگ لنگان همراه 
با دیگر دوستان از قله به پایین سرازیر شدیم. در 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ 


میانه راه‌با دیدن چند نفر که لباس کردی به تن 
داشتند. از حر کت بازماندیم و آنهارازیر نظر 
گرفتیم. در میان گفت و گوهایشان باشنیدن کلمات 
فارسی دریافتیم که از نیروهای ایرانی هستند پس 
به طرف آنها حر کت کردیم و فهمیدیم رزمند گان 
قرا ر گاه رمضان هستند و ماهم همراه‌با دو نفر از 
آنهادر پشت خودرو تویوتاوانت جای گرفتیم و 
به راهافتادیم اما خودرو در میان راه خاموش شد 
و کوشش و تلاش راننده برای روشن کردن موتور 
آن بی‌فایده بود و ماهم به اجبار انتظار کش یدیم و 
بعد از مدتی یک نفربر زرهی از راه رسید 
و همگی سوار بر آن از پل رودخانه مرزی 

روی نفربر نشسته بودیم که با دیدن 
یک کامیسون ٩۱۹‏ که متعلق به لشسکر 
عاشورا بود از راننده خواستیم ما را با خود 
به اردوگاه لشکر ببرد. 

کامیون به مقر نیروهای ترابری رسید 
و ما خسته و درمانده در کنار جشمه‌ای که 
آنجا بود بعد از خوردن آب روی زمین 
دراز کشیدیم. 

از گرگ ویو 
فرو رفتم اما ناگهان ستگینی جسمی را 
روی خودم احساس کردم واز خواب 
پریدم. گیج و منگ بودم وزبانم بند آمده 
بود وب ی آنکه حرفی بزنم فقط به روبرو 
خیره شده بودم. 

همه سختی‌ها و تحمل درد و رنج این چندروز 
همچون فیلمی از جلوی چشمانم می گذ شت واز 
اسارت به دست دشمن آن هم بعد از این همه 
سختی و عذاب ماتم گرفته بودم. ۱ 

دقایقی به این شکل گذشت که با صدای آشنا 
و بوسه‌هایی که بر سرو رویم زده می‌شد به خود 
انم او سس ۱ 
دیدن من و دوستانم از شدت خوشحالی از خود 
بی خود شده بودند. 

آنها به تصور آنکه در شیار گوجار به شهادت 
رسیده‌ايم با دیدنمان بی آنکه از وضعیت و حال 
روزمان خبر داشته باشند. با خوشحالی مارا دز 
آغوش گرفته بودند و می‌بوسیدند. 

با آنهاسوار خودرو راهی اردوگاه لشکر در 
موقعیت قمر بنی هاشم شسدیم واز آنجابه طرف 
مقر گردان امیرالمومنین (ع) رفتیم. 

غم و اندوه از شسهادت مظلومانه دوستان و 
همرزمان در میان نیروهای گر دان سایه افکنده 
بود وتا تا رای وغصه از جا سفق پیکر پاک 
عزیزانمان در شیار گوجار بدون آنکه سخنی 
بگوییم به جمع کردن وسایل خود مشغول بودیم. 

نیر وهای بازمانده با بغضی در گلو و در سکوت 
سوار خودروها شدند تا برای استراحت و دیدار 
خانواده راهی شهر مراغه شوند. 


خر دمند ر بن مړ دم کسی است که به ف جام کار یشت دنگ د 


امام على (ع) 


نخستین برداشت 

"راندال کالوین" روانشناس اجتماعی دانشگاه 
فلوریداست و بخش بزرگی از زند گی حرفه‌ای خود 
رابه تحقیق سپری کرده است. د کتر کالوین به‌طور 
تخصصی در این‌باره تحقیق می کند که قضاوتهای ما 
در لحظه دیدار یک غریبه تا چه اندازه دقیق است 
و آیااصولاً می‌توان به این قضاوتهای چندانیه‌ای 
وسریع اعتماد کرد؟ تجربه خود د کتر کالوین 
می‌تواند بهترین نمونه‌ای باشد که او در تحقیقاتش 
به آن برخورد کرده است. 

د کتر کالوین مدتی پس از جدایی از همسرش 
تصمیم گرفت زوج مناسبی برای خودش پیدا 
کند. یکی از دوستانش پیشنهاد کرد در سایت 
مسرا ما ۱ ۳ 
کالوین معرفی شد که زیبا بود ولی در نگاه نخست 


به‌نظر د کتر کالوین دختری سطحی و خود شیفته 
امد. دکتر کالوین درخواست خود را برای دختر 
علیرغم اینکه خودشیفته و مغرور به نظر می‌رسید. 
دختری خونگرم و مهربان و به‌شدت اجتماعی 
بود. که حالا همسر د کتر کالوین است و هر دو 
موقعیتهایی پیش آمده که خیلی وقتها ناخواسسته 
درباره افراد قضاوت کرده‌ایم. وقتی برای اولین 
بار با کسی بر خورد می‌کنیم. درباره باهوش بودن 
یا نبودن» زیبایی» توانایی‌اش در برقراری ار تباط, 
قابلیت اعتماد و... در یکی دو دقیقه یا حتی کمتر 
قضاوت می کنیم. ما طبق معمول از رادار درونی 
خود برای هداینت تصمیم گیری‌هایمان درباره 
اینکه فلانی را استخدام کنیم يا نه. طرف را دوست 


۳ تر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتکی 


قضاوت ده تانبه ای 


وقتی صحبت از شناخت می‌شود. گاهی حتی یک نگاه سرسری هم می تواند کافی باشد و 
اسرار اساسی را درباره افراد آشکار کند اما خوب می‌دانیم که اگر دنبال یک رابطه طولانی 
مدت دوستانه. کاری يا ازدواج هستیم. بهتر است به این نگاه سطحی و چند ثانیه‌ای اعتماد 
نکنیم و برای کشف لایه‌های پنهان شخصیت طرف مقابل قدمهای دیگری برداریم 


maryanikpour@gmail.com 


داشته باشیم یا نه, حتی در سطح گستردهتر به 
چه کسی رای بدهیم: استفاده هی کتیم. تفکر ستی 
تصور می کند چنین برداشتهای اولیه‌ای میزان 
دقت بالایی دارند. خرد ناخود] گاه‌مارابه کار 
می‌اندازند و اگر به تاریخ نگاه کنیم. مزیّت این رادار 
درونی را در طول سالیان درمی‌يابیم. 

د کتر "سولومن آچ"؛ روانشناس اجتماعی 
می گوید: "به طرف مقابل نگاه می کنیم و فوری یک 
ا یت اودرذهن‌ماشکل 
می گیرد. یک نگاه و دو سه کلمه‌ای که بین مارد 
وبدل می‌ش ود کافی است تا در ذهنمان داستانی 

پروپیم ان ازیک موضوع خیلی مهم 
بسازیم. یافته‌های بعدی ممکن 
لا برداشت اولیه 


ما تمایل داریم رد سات کند: 
خودمان را با آنهاتی اما معمولاً ما روی 
جفت کنیم که از هماق رداشت 
نظر فیزیکی و دیگر اولیه و داستانی 
ویژگی‌ها بخصوص که ساخته‌ايم. 
جذابیت ظاهری حساب می کنیم 
شباهتهایی با آنها و پیش می‌رویم." 
داریم دکتر کالوین 


می‌گوید. قضاوتهای 
اولیه اغلب برای رسیدن به 
ار طرف مقابل 
قابل اطمینان‌تر است. پنج وی ژگی برونگرایی؛ 
روان‌رنجوری.صداقت و گشاده‌رویی.ساز گاری, 
و وظیفه‌شناسی. د کتر کالوین برای شکافتن 
پیدایش برداشت از نظر زمانی و بادقت بررسی 
کردن پیامدهای ان نشان داد که قضاوتهای ما 
درباره‌اين پنج ویژگی شخصیتی پس از اینکه یک 
دقیقه از شناخت ما می گذرد. همان‌قدر دقیق است 
که گویی سالهاست طرف مقابل را می‌شناسيم. 
همه بخشهای رویارویی در برملا ساختن 
شسخصیت طرف بکسان نیستند. به‌عنوان مثال. 
اواسط مکالمه بیشترین اثر تشخیصی را دارد 
دراینکه بدانیم طرف مقابل ما چطوری است. 
مثلاًاگر در مهمانې دو نفر نیم ساعت در حال 
گفت وگو باشند. جذاب‌ترین بخش این گفت وگو 
برای شناخت ان دو در دقیقه پانز دهم قرار دارد. 
نکته مهم دیگر این است که هرچه این برداشتها 


مترجم: مریم نیک پور 
طرف برونگراست اما دقیقاً نمی دانیم عضو چند 
گر وه است. یا می‌فهمیم فلانی افسر ده است. اما 
نمی‌دانیم چرا و چه اتفاقاتی در زندگی‌اش رخ داده 
که او را به این مر حله رسانده است. 

د کتر کالوین همچنین در تحقیق ات خود 
دریافته. برداشتهای اولیه‌ای که از ادمها داریم. 
۰ درصد مواقع درست درست هستند. اگر هربار 
که از خیابان رد می‌شوید آدمی راببینید که چهره 
ترسناکی دارد. از هر ۱۰ بار فقط هفت مرتبه از 
کنار آدم خوبی رد می‌شوید که روز بدی داشته. 
اما از هر ۱۰ بار سه بار از آدمی که واقعا خطرناک 
است دوری می کنید. ِ 

خواندن آدمها مهارت نسبتا جدیدی است 
و سالهای زیادی از عمر آن نمی گذرد. پروفسور 
الکساندر تودوروف. استاد روانشناسی دانشگاه 
پرینستون می‌گوید تقریباً ۱۲ هزار سال است که 
ماانسانها به این مهارت دست یافته‌ايم. پیش از 
انقلاب کشاورزی همه در محل زندگی خود با هم 
آشنا بودند و در گروههای کوچکی که برای شکار 
تشکیل می‌دادند. همدیگر را خوب می‌شناختند 
و ویژگی‌های پنهانی از هم نداشتند. شهرت. و نه 
برداشت و اظهارنظر شسخصی, روشی بود که اين 
افراد همدیگر را با آن ارزیابی می‌کردند. از آنجا 
که برداشت مهارت جدیدی است. این علم هنوز 

محققان تحقیقات دیگری انجام دادند که نتایج 
آن نشان می‌دهد وقتی ریسک زیادی در میان 
باشد -هنگام انتخاب شریک زند گی -برداشتهای 
اولیه احتمالا کمترین سودمندی را دارند. همه 
مابراساس این برداشتهای اولیه برای خودمان 
معیارهایی در ذهن داریم که وقتی می‌خواهیم وارد 
رابطه بشویم. کمتر از همیشه روی آنها حساب 
می کنیم و بیشتر وقتها این برداشتها و معیارها را 
نادیده می گیریم. 

تعدادی تحقیق در سالهای گذشته انجام 
شده‌اند که همگی عمیقاً این عقیده را تایید می کنند 
که ما تمایل داریم خودمان را با آنهایی جفت کنیم 
که از نظر فیزیکی و دیگر ویژگی‌ها بخصوص 
جذابیّت ظاهری شباهتهایی با انها داریم. اما نتایج 
یک تحقیق دیگر نشان داد پیش از اینکه از نظر 
احساسی به طرف وابسته شویم. هرچه از زمان 
آشنایی بگذرد. در ویژگی‌ه ای ظاهری کمتری 


شریک خواهیم بود. هرچه به خودمان فرصت 
شناخت بدهیم و اجازه بدهیم از عمر آشنایی مدت 
زمان بیشتری سپری شود. بیشتر دنبال ویژگیهای 
منحصربه‌فرد و خاص درونی طرف مقابل خواهیم 
بود و درگیری مادر ظواهر کمتر خواهد شد. 
محل کار یا جمعهای دوستانه موقعیتهایی ایجاد 
می کنند که معمولاً آغاز گر روابط عاشقانه هستند. 
خیلی وقتها در همان ن_گاهاول جذب طرف مقابل 
می‌شویم واین برداشت اولیه آنقدر قوی است که 
رابطه را پیش می‌برد. اما بعضی وقتها ویژ گیهایی 
در طرف ما را جذب می کند و به مرور علاقه هم 
به‌وجود می آید. 

زمان به‌طور موثری قدرت برداشت اولیه 
راتضعیف می کند. محققان در ینک تحقیق 
از دانشجویان خود خواستند در ابنتدای ترم 
همکلاسی‌های ی مخالف خود راارزیابی 
کنند و از نظر جذابیّت به آنها نمره بدهند. نتیجه 
دیدنی بود. محققان در پایان ترم هم از دانشجویان 
خواستند مجددا همکلاسی‌های خود را ارزیابی 
کنند. نمره‌هایی که در اغاز ترم به جذابیّت 
داده بودند همگی افت کردند. محققان می‌گویند 
هر چه اطلاعات ما درباره یک نفر بیشتر می شود 
قول قر انت که بیشتر دنبال ستیقت با نیج و 
در این صورت بیشتر درباره ویژگی‌های شخصیتی 
قضاوت می کنیم اما برداشتهای عاشقانه افراد از 
رفتارهای طرف مقابل بسیار غیرمتعارف تر از 
قضاوتهایی است که درباره خصوصیات شخصیتی 
انجام می‌شود بنابراین این احساس را به‌وجود 
می آورد که همان‌طور که اطلاعات در طول زمان 
جمع می‌شود. توافق درباره شریک عشقی کاهش 
می‌یابد. افر اد هر جه بیشتر در محل کار یا دانشگاه 
همدیگر رابشناسند. کمتر به قضاوت اولیه‌ شان 
درباره طرف مقابل بها می‌دهند. 

خودشیفتگان 

پژوهشگران دریافته‌اند هرچه مدت بیشتری 
از شناخت یک زوج گذ شته باشد. کشش و جاذبه 
آنها به هم افزایش می‌یابد حتی وقتی که رابطه تنها 
محصول یک آزمایش از پیش تنظیم شده در 
آزمایشگاه باشد. در حالی که دیگر تحقیقات 
نشان می‌دهند برداشتهای اولیه به‌طرز 
شگفت آوری تحت‌تاثیر یکسری 
برای آنهایی که تازه در ۱ ۱۳ 
شناخت آدمها قرار دارند. قضاوتها 
بیشتر از آنکه درونی باشد و از مغز 
سر چش مه گرفته باشد. تحت‌تاثیر 
ویژگی‌ه ای ظاه ری مثل اندام 
طرف مقابل قرار دارد. به‌عنوان 
مثال یک فنجان قهوه داغ در دستتان 
بگیرید. هر تازه‌واردی که شمارا ببیند. 


زمانی که با خودشیفته‌ها طرف هستیم 
بح بلج وت 
غیرقابل اطمینان می‌شود. خودشیفته‌ها 
خیلی خوب بلدند در نخستین دیدار 
روی قضاوتهای اولیه تاثیر 
بگذارند و قضیه رابه نفع 
خودشان تمام کنند 


به نظرش شما گرمترین و مهربان‌ترین آدم روی 
زمین هستید. محققان در یک تحقیق داوطلبان را 
برای کار در مراکزی قرار دادند که جای ثابتی 
نداشت یا مجبور بودند سر پا بایستند. قرار بود 
اولین قرار عاشقانه آنهادر چنین موقعیتی اتفاق 
بیفتد. هر چه این موقعیتها ثبات کمتری داشت» 
احتمال دوام رابطه آنهاهم کمتر بود زیر این 
پیش‌زمینه را به ذهن طرف مقابل می‌انداخت 
که اواز وی ژگی‌های شخصیتی باثباتی برخوردار 
نیسست. محقان نی گویند چونانتخاب رک 
زند گی پروسه‌ای است که بر اهداف بلندمدت 
زندگی مااثر می‌گذارد. وقتی اولین بار کسی رادر 
یک محیط شلوغ و نامرتب می‌بينیم. ناخود آ گاه 
اینطور برداشست می کنیم که فسرد از نظر اخلاقی 
ناخالص و حتی فاسد است. 

محققان در تحقیقی دیگر داوطلبان را به دو 
گروه تقسیم کردند. یک گروه برای نخستین قرار 
در اتاقی مرتب و زیبا قرار گرفتند و گروه دوم در 
اتاقی نامرتب و کثیف که بوی نامطبوعی از آن 
می آمد و ویدئویی از توالت عمومی کثیف هم در 
حال پخش بود. دخترهایی که وارد اتاق دوم شدند. 
ناخودآ گاه و بدون اینکه به ویژگی‌های طرف مقابل 
دقت کنند.اوراسرزنش کردند وحتی حاضر 
نشدند مدت کوتاهی وقت بگذارند و به این رابطه 


ادامه بدهند. 

پژوهشگران در تحقیقی دیگر یک فنجان قهوه 
داغ به گروهی از داوطلبان دادند و به گروه دیگر 
یک فنجان قهوه سرد. نتیجه تحقیق نشان داد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ 


حضور یا عدم حضور گرمای ظاهری در برداشت 
طرف مقابل تاثیر زیادی داشت و دخترها داوطلبان 
گروه اول را پسرهایی خونگرم و دست و دلباز 
معرفی کردند. محققان عقیده دارند. این یافته‌ها 
تاثیر طولانی مدت تجربیاتی را که در نخستین 
دلبستگی‌هایمان داریم. تقوست می کند. تئوری 
دلبستگی تاکید می کند تماس فیزیکی گرم بین 
نوزاد و مادر برای رشد سالم نوزاد حیاتی است و 
پایه‌های اعتماد ر وابط نوزاد رادر بز رگسالی خواهد 
ساخت. محققان می گویند اینسولای ی ناحیه‌ای 
که در کورتکس قرار گرفته»هم دمای فیزیکی و 
هم گرمای رابطه بین فردی و اعتماد را پردازش 
می کند. تخمین "گرم سرد" یک دریافت کننده 
اجتماعی مستقیم و بی‌واسطه است که با آن ارزیابی 
می‌کنیم که طرف مقابل می‌توان د به‌عنوان یک 
دوست قابل اعتماد باشد یااینکه نباید بیشتر ازاين 
به او نزدیک شد. مساله به همین جا ختم نمی شود 
و در عمیق‌ترین سطوح هم کارایی دارد؛ خاطرات 
ارا از اعسا باه گری که درباره گرما-شرما 
داشتیم فعال می کند. مثل اعتماد و احساس راحتی. 
و محققان می‌گویند همه اینها به تجربیات ما از 
مادر یا کسی که در نوزادی از ما نگهداری می کرد 
ارتباط دارد مثل احساس گرماء امنیت» تاه بردن و 
حتی نحوه‌ای که به ما غذا می‌دادند. 
قضاوته ای اولیه ما زماتی که با خود شسیفتهها 
طرف هستیم بیشتر از همیشه غیرقابل اطمینان 
می‌شود. به زبان ساده. تفسیر خودشیفته‌ها کار 
دشواری است. آنها خیلی خوب بلدند در نخستین 
دیدار روی قضاوتهای اولیه تاثیر بگذارند و قضیه 
رابه نقع خودشان تمام کنند. بااینکه ممکن است 
این قضاوتها خیلی زود عوض شوند. نباید فراموش 
کنیم که آنها این توانایی را دارند که بارها ورق رابه 
نفع خودشان بر گردانند. 
توجه به این نکته ضروری است که برداشتها 
و قضاوتهای اولیه ما ممکن است سد سرنوشت 
رمانتیک ما نباشند اما خیلی وقتها می‌توانند مسیر 
زندگی ما را عوض کنند. اینکه در مصاحبه شغلی 
پذیرفته شسویم يانه در یک جمع بتوانیم با کسی 
دوست شویم يانه و... نباید از یاد ببریم که ما 
روباتهای بی‌مغز و تنظیم شده نیستیم و 
انعطاف‌پذيريم. ینک موضوع مهم دیگر 
ل ا ونای اولیه منفی این 
١‏ باه یریم ما انسان‌هستیم و 
ر جایزالخطا و خیلی وقتها ممکن است 
براساس شرایط و موقعیتی که در 
آن قرار داریم. درباره طرف مقابل 
اشتباه برداشت کنیم. به‌مرور زمان. 
وقتی اطلاعات ما درب اره‌طرف 
مقابل بیشتر شد و البته به تشخیص 
باکیفیتی رسیدیم. می‌توانسم به 
نکته‌های ظریفتری توجه کنیم. 


ذند گی ددون علم. کور و علم بددن زند گی لنگت است 


قطره‌ای از دریای زبان» فر هنگ و ادب‌پارسی 


اصحاب کف 


کاش می‌شد آدم روح و روانشو دربیاره نشون 
بده بگه ببینین چه کارش کردین: روح من بیماره. 
به روح اعتقاد داری؟ یکی بیاد بره تو ستینگ این 
تنظیمات شرایط زند گی رو از 112۳0 (۷۵1 بر داره 
بذاره رو ۵48¥ پا 110111121 دهنمون سرویس 
شد بوخودا. خیلی هم گرمه. تو این گرما داشتم با 
تاکسی می‌رفتم جایی. برام پیام اومد. از جمله‌های 
شهید بهشتی و شهید مطهری بود. درباره اختلاف 
نگو می گیرنت! یک مسافر کار کشته هم که داشت 
پیسی می‌خورد. گفت: آره آقا اینا رو به کسی نگو 
چون پیسی کولاک می کنه. گفتم چشمم و سرم 
رفت توی گوشی. دی دم یک جوانی نوشته بود 
دیگر بیست ساله نمی‌شسوم... بچه تهرون زیرش 
نوشته بود ممکنه یه روز دوباره بیست سالت بشه 
اما هیشوخ یعنی هر گز دلار نهصد نمیشه. مسافر 
کار کشته که داشت زیرچشمی زاغ میزد. گفت: 
که سیگار می‌طلبه دوری کنیم. مثل چای, دیزی, 
چلوکباب. داریوش و ابی. رابطه عشقی» روزای 
بارونی, جاده چالوس. فاصله‌های رخوتناک... 

رفیقی دارم که از شاعران بنام است والبت 
روزی هفت هشت بار قورقوری ن_وازی می کند. 
شد. با این وضع تکلیف شما چی ميشه استاد؟ یک 
نخود زیر زبانش خیس‌اند و از تلخی‌اش محظوظ 
شد و فرمود: ده ساله قیمت مواد از جاش تکون 
نخورده. مواد گرفتن اینا مثل اينه که میگن فلان 
مقدار ارز و ماشین و کالای قاچاق کشف کردیم و به 
بازار تزریق کردیم اما می‌بینیم قیمت هیچی تکون 
نمی‌خوره. گفتم فکر می کردم حرف راست رو باید 
از مست شنید. نگو که از نشئه هم ميشه شنیدش. 
آب دهان تلخش را قورت داد و گفت: آقای روحانی 
با ماست... بچه تهرون هم گفت خداجون ميشه حالا 
که با مایی یه کم آب به آبادان بدی؟ هوا واسه اهواز, 
کنید می‌شود سه سکه در روز به عبارتی هر هشت 


کشت وتظرم درفضای موازع1 


۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


Ib 


ASR 


ساعت یک سکه. بابای من تو شصت سالی که عمر 
کرد. حاصلش این شده بود که هر هشت ساعت 
یه دونه قر ص اعصاب بخوره. تفاوت از زمین تا 
آقازاده‌س. دولت گفت جوانان نباید دغدغه مسکن 
داشته باشند. مسکن به اندازه کافی و با قیمت 
مناسب در اختیار همه هست... بچه تهر ون گفت 
البته در همه داروخانه‌ها! و با تشدید... 

این خیلی ناراحت کنندهس که پول ما خیلی 
بی‌ارزش شده اما ناراحت کننده‌ترش اینه که ما 
همون پول خیلی بی‌ارزش رو هم نداریم. تواین 
اوضاع که اقتصادمون به صفر بنده یکی از بزر گان 
فر موده دشمن می خواهد وضعیت اقتصادی کشور 
را بحرانی نشان دهد... یعنی منظورش اينه که حالا 
توبحران اقتصادی نیستیم و همه توهم دارن؟ دم 
ساقی مردم گرم که نزده متوهم شدن. 5 

الان اینجوریه که غم فوتبال داره خفه‌مون 
می کنھ یھو دلار می کشه بالا وغم فوتبال رواز 
یاد مون می‌بره بعد خبر اختلاس می‌شنویم. غم 
دلار از بین میره. آخر شب خبر تجاوز گروهی و 
قتل و غارت می‌شنویم و همه غمها رو می‌شسوره 
می‌بره. بی أ بی و بی‌پولی و بی‌هوایی و اغتشاش که 
دیگه هیچی! اصلا یه جور ناجوری شده: 

سر جلسه کنکور عقد می کنن, می‌خوابن: 
زایمان می کنن... یعنی جلسه کنکور جای همه چی 
هست الا کنکور دادن. 

داشتم می‌رفتم ناصر خسرو داروی مجاز 
بخرم. این خبر اومد تو گوشیم: قیمت ارز برای 
دارواز ۰ ۲۸۰ تومن به ۴۲۰۰ تومن افزایش یافت 
اماش کر خدا که هزینه‌های سفر حج با ارز ۰۰ ۳۹ 
تومن تأمین می‌شه. خداراشکر کردم و به گوگل 
گفتم اون شعر ناصر خسرو هست که میگه... گوگل 
وسط تایپم پرید و "گفتا ز که نالیم که از ماست که 
بر ماست؟" گفتم اون که آره ولی یه شعری هست 
که میگه "حاجیان آمدند با تعظیم /شاکر از رحمت 
خدای کریم..." گفت منظور؟ گفتم هیچی خواستم 
بگم قشنگه بذار رادیو گوش کنیم. رادیو داشت 
می‌پرسید خوش‌شانس‌ترین شخصیت رانام 
ببرید. هر کس چیزی گفت. بچه خوزستان گفت 
خوشبخت واقعی ممد بود که نبود و این روزارو 
ندید. فامیل دور هم پیام فرستاد که اصحاب کهف 
۰ ۰ سال خوابیدن و تورم رو ندیدن. مايه شب 
می‌خوابیم فرداش می‌بینیم سی درصد رفته رو 
همه چی و کف می کنیم. ماهم اصحاب کف هستیم. 
راننده تاکسی رادیو رابست و پرسید: گرمته؟ فکر 


کردم می‌خواد کولرو بزنه. گفتم خیلی گرمه. تو 
آینه نگام کرد و گفت:این گرما هم کار خودشونه 
تا ذهن مردم رو منحرف کنن. گفتم آها و سرم را 
بردم توی گوشی. نوشته بودند آقای احمدی‌نژاد 
گفت با سه چهار تا حر کت ميشه مشکلات رو حل 
کرد. بچه تهرونم نوشت بیخیال مشتی. هنوز جای 
سه چهار حر کت قبلیت درد می کنه. 

دنیای مجازی دنیای عجیب غریبی است. از 
تلویزیون عراق برایت فیلم پخش می کند که تشکر 
می کنند از دولت ایران که به بصره اب شیرین 
داده. همین مجازی لا کر دار خبر پخش می کند 
که مردم اهواز و آبادان و همه جا از تشنگی لله 
می‌زنند. بعد فیلم پخش می کند که مردم یه لوله 
گنده آب شیرین را که به بصره می‌رفته. کشف 
می کنند ( که البته راستیتش هم به بصره نمی‌رفته) 
بعد خبر پخش می‌شود که کار به چاقو کشی و 
تیراندازی کشیده... آدم میمونه معطل کد وموقبول 
کنه. و فرداست که صداسیما میره از مردم ابادان 
گزارش می‌گیره که مردم میگن:عاب( آب)؟ عامو 
ما اصن به عاب نیاز نداریم که. ما کاکتوسیم. این 
معاندین بودن که عاب می‌خواستن. 

یک قصه تخیلسی: می‌خوای کار کنی. کار 
نیست. می‌خوای نفس بکشی هوا نیست. می خوای 
آب بخوری. آب نیست. می‌پرسی چرا؟ جواب 
نیست. خوآهش می کتی التماس می کتی تحویلت 
نمی گیرن. مستاصل میشی و داد می کشی. 
می گیرنت می‌برنت کلانتری به جرم هتاکی و 
آبروبری و می‌شوی اراذل و اوباش و خودفر وخته... 
قصه تمام شد. پرده افتاد. 

برایم پیام آمد که بخشی از دلایل نابسامانی 
کشور: کی روش میگه تقصیر برانکو بود. جهانگیری 
میگه تقصیر حبابه. روحانی: تقصیر اسراییله. 

علما: تقصیر بی حجابیه. قاضی: تقصیر تلگرامه. 
مجلس: تقصیر آمریکاست. مردم: اشتباه می کنین 

وقتی میگن کار خودشونه. منظورشون یه 
همچین چیزاییه: شر کت نودیس پرداز پروانه کار 
می‌گیره ۸ ۲ روز بعد بیشترین ارز رو با نرخ دولتی 
می‌خره بعد جنساشو با ارز آزاد می‌فروشه. این کار 
خودشونه چون اگه کار ما بود فی‌الفور جلومونو 
می‌گرفتن. این دیالوگ هم مد شده: 

اولی:اسم تمام کسانی را که فساد مالی کرده‌اند. 
منتشر کنید و پدرشان را در بیاورید تا کشور از این 
آشوب فجات پیدا کند. 

دومی: چشم قربان ولی نميشه چون یکی‌شون 
نوه‌عموی خودته. اولی: حالا اون هیچ. بعدی؟ 
دومی: اونم دایی‌زاده اقای اقازاده‌س.. 

اولی اونم هیچ بعدی؟ 

ذومی یکی از اولی ,نج ؟ 

و به پایان آمد این کفتر ولیکن بغبغو باقیست / 
چه فرقی می کند ساقی اگر قدقد کند زاغی. 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس اولی پیر مر دی رانشان می دهد که درایران 
قدیم زند گی می کر ده‌و جلو د کانش تابلو زده که 
وجه دستی داده می شود به قدر قوه. نگاهش مهربان 
ولبخندش قشنگ است وقیافه‌اش شیبه آدمهای 
خوب است. و خب مسلماً از کوزه همان برون 
تراود که در اوست یعنی چون خودش خوب است. 
قیافه‌اش هم خوب است.اوومردم آن روز گار 


این عکس رانزد یک میدون‌ونک گر فتم.فر وشنده‌ایاست که در بستر خشکیده 
ناهار خوابش بر ده و به قول مولوی "سر همانجانه که باده خورده‌ای . فرض کن 
این بنده خداوقتی بیدار می‌شود. می‌بیند دلار شده‌هفت هشت ده تومان[ بسکه 
نوسان دار د!]. و فرض کن کشورمان از اینکه هست. جالب تر است و او می تواند 
تومان بیشتر سود خواهد کرد. اما کشور ما جالب تر است و یک جوان سی ویک 
ساله[سنش مهم است چون توی همه خبرها سن او را می گویند | با اسم مستعار 
"بز دو" یک کرور سکه خریده با ارز دولتی. یک بابایی هم به اسم "بز سه" یک 
کرور ماشین خریده با ارز دولتی. یک شر کتی هم به اسم "بز چهار "یک کرور 

1 چ نابسامان شده چون بز دو و سه 
/ ؟ و چهار داریم و به‌زودی آنها 
2 رانقره‌داغ می کنیم .صبح همان 
| روز دل درد می‌گیری و میروی 
داروخانه. قیمت دارو همچین 
۳ بالاست که حس نقره‌داغی 
a‏ می کنی.اخبار هم دارد می گوید 
ا درست است که آب نداریم اما 
۲ تا دلتان بخواهد نقره داریم 
و می‌خواهیم دستگاه تنقیه 
هوشمند برایتان بسازيم. گمان 
کنم ورژنهای جدید بز در راه 
است. و تو نمیدانی که نقره‌داغ 


ور رفتار می کردند که جامعه‌شناسان خارجی 
امروزی دار ند کوشش می کنند مر دم رابه همین سو 
بکشانند و کاری کنند که مردم باهم مهربان باشند 
وحقه‌باز و کم فروش و دندان گرد نباشند. برای 
این هدف پول خرج می کنند و برنامه‌ها می‌ریزند. 
راستی‌چرامسردم‌ایران قدیم اهنل دوزو کلک و 
تیر نگ و کلاهبرداری نبودند؟ از چه فرهنگی 
پیروی می کردند که قیافه کاس بهاو مردم خوب 
بود و در نگاهشان نمی شد چیزی به اسم بدذاتی‌دید. 1 
درعکس دیگر می‌بینید که مال کاسب امروزی 
است وجلو د کانش زده نسیه بی‌نسیه. کار تم را 
یادم رفته بیاورم. یعنی کشک. پول بده جنس بخر. 
به جهنم که پول نداری و زن و بچه‌ات گشنه‌اند. 
به من چه که در قران فر موده‌سائل و مستمند را 
از درت مران!درسته کهمن‌اين جنس رو زمانی 
خریدم که دلارارزون بود ولی‌حالا گرون شده 
پس قیمت میخ رو دوبل می کنم وحواست باشد 
که اگر امروز نخری, فر دا گران‌تر می‌فروشم. اینکه 


می گویند روزی در این کشور می‌شد با یک تار 
سبیل وام گرفت. اغراق نیست. حرف وقول مرد م 
سند بود حتی لازم نبود قسم بخوری .حالا مردم از 
بس قسم دروغ می خورند که وقتی می گوییم قسم 
بخور میگه میل ندار م! چه بلایی سرمان آمده که 
اینطور بد قیافه شده‌ایم؟ 


" حصی 


۰ 


کنند. دید 


مت 


سعدی خطاب به شاهنشاه زمان خودش یعنی اتابک ابوبکر سعدین زنگی گفته 
ای کد مت شی‌رسند ری بکن / پیش از آن کر تر نیاند هم کار می ل 
زنگی هم به او یک کیسه طلا جایزه داد و گفت مرسی از نصیحتت. حالا دیگر م4 
سعدی نداریم که مسئولان را نصیحت کند و دیگر کسی به کسی نیست و A‏ 
هرکس هرطور که بتواند. کیسه خودش واهل وعیالش را پر می کند ضمتا در ا 
مصاحبه‌هایش می گوید "نه گرانی داریم. نه اختلاف طبقاتی نه کسی از نظر 
معیشتی و بهداشتی و رفاهی مشکلی دار د. البته برای همه ما حتی خود عالیجنابم 
زند گی اقتصادی کمی سخت شده که با کمی صبر و پایمردی حلش می کنیم. 
حالا کارنداریم که خود لامصبش چقدر چاق است .اماراست می گوید که مااز 
نظر رفاه چیزی کم نداریم. در ۱ 

فرض اگر دلت خواست فوتبال 
را از تلویزیونهای گنده تماشا 
کنی, بقرما با مترو یا مثل این 
بندگان خدا برو پشت ویترین 
فروشگاه. اگر یک کسی دلش 
موبایل آیفون خواست. میرود 
توی‌خیابون واز دست رهگذرها 


قاپ می زند. خوبی اش این است 
که فقط یک موبایل می‌قاپد نه 
یک کرور آن‌هم باارزدولتی.اگر 
یک کسی طلا خواست. می‌رود 
طلافروشی وبا تفنگ پلاستیکی 
طلا برمی‌دارد. خوبی‌اش این 
است که او ده بيست میلیون 
طلا برداشته نه یک کرور سکه ‏ 
در سی و یک سالگی. 


سس سحچ 
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خلاصه قسمت قبل: راب هیل" نمی‌توانست باور کند که دختر موبلوندی به نام لنا وجود ندارد. دو 
پلیس برای تحقیق به پیمارستان آمدند و از راب خواستند همه‌چیز را از لحظه آشنایی با لنا تعریف کند. راب هم 
تعریف کرد که بعد از دریافت یک پیغام. برای تعمیر آب‌گرمکن به مزرعه‌ای رفت. در آنجا با دختری موبلوند 
روبرو شد که با لبخندش دل او را برد. لنا او را برای چای به خانه دعوت کرد و به راب گفت با دو مرد به مزرعه 
آمده. راب هم از او درخواست کرد به مسابقات موتورسواری برود. لنا به‌شرطی این پيشنهاد را پذیرفت که راب 
موتورش را در ون پنهان کند و فردای آن روز به مزرعه برود. پلیس هنوز نمی‌توانست حرفهای راب را باور کند. از 
نظر آنهاء لنا فقط ساخته ذهن یک آدم تصادفی بود. آنها از راب جزئیات دقیق‌تری درباره تصادف می‌خواستند... 
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خانم پلیس چنان حرف میزد که گویی‌من 
رااز صحنهیک آتش‌سوزی ساختگی به آن 
۰ بیمارستان آورده بودند و خودم خواسته بودم 
که حالادر آن وضعیت. روی تخت باشم. پرسید: 
"می‌خوای درباره تصادف به‌مابگی؟ ازدستشان 
۱ عصبانی بودم. با سوالهای احمقانه‌شان حسابی 
۱ خلقم را تنگ کرده بودند. جواب دادم: 

بهتون که گفتم. دیگه چیزی یادم نیست. از 
| تصادف چیزی تو خاطرم نمونده." 

٠‏ خانم پلیس چیزهایی گفت که برای من. 
بیشتر شبیه صدایی گنگ و نامفهوم بود. فقط این 
" شماروپیدا کردن؟" 

منظور واقعی این همه سوال و جواب رادرک 
نمی کردم. من تصادف کرده بسودم. پس چرا 
مثل یک متهم بامن برخورد می‌کردند؟ گفتم: 
۱ "همین رامیدانم که برای مسابقات 1 می رفتیم. 
٤‏ مسیرم را تاحدودی یادم هست. 

"افسر خانم گفت: "چه جاده خلوتی! یک 
بانده‌ست واز ترافیکم هیچ خبری نیست." 

1 ناگهان از کوره در رفتم و گفتم: "منظورتون 
٠‏ چیه؟ می‌خواین بگین این یه تصادف عادی 
نبود؟ وا داد "ممکنه.از نظر ماهرچیزی 
1 ممکنه. بخصوص با چیزایی که از این پرونده 
۰ معلومه و همه اون نکته‌هایی که هنوز مشخصر 
نیست."افسر تحقیق از صندلی‌اش بلند شد وبه 
همکار خانمش گفت برای امروز کافی است. بعد 
٠‏ از چند دقیقه. اولین باری بود که حرفی می‌زد. 
خودش را کمی مرتب کردوروبه من گفت: 
"احساس می کنم به‌خاطر داروها کمی تؤهم 
داری ونمی‌تونی وقایع رو دقیق و موبه مو به‌خاطر 
بیاری. "درحالی که نگاهم بین آن دو سرگردان 
بود. گفتم: آماهرچیزی که تعریف کردم عین 


۰ جمله را خوب شتنیدم: "میدونی کجا بودین که 


۰ اطلاعات‎ VOY 


واقعیْته. شما به‌جای اینکه دنبال لنا بگردین, اینجا 
نشستین و دارین از من سوال و جواب می کنین." 

افسر تحقیق به صورت من دقیق‌تر شد 
و جواب داد: "خیلی سخته بخوام قبول کنم از 
اول لنایی وجود داشته. وسط حرفش پریدم و 
عصبانی گفتم: "شما باید دنبال لنا بگردین! اگه 
براش مشکلی پیش اومده‌باشه چی؟ ممکنه اتفاق 
بدی افتاده باشه» اون‌وقت شما اینجا نشستین و 
دست روی دست گذاشتین. به نظر می‌ رسید 
غانمپلیس هم مغل من مشتاق جواب همکارش 
بود. آقای شیمین اما فرق داشت.لب پایینش را 
و به دیوار روبرویش خیره ماند. بعد گفت: "هر 
تصادف جاده‌ای که اتفاق بیفته ثبت میشه. نه 
فقط تصادف شما که کمی پیچیده و خاصه. همه 
تصادفات. دیروز این کارو کردیم و یه تیم رو 
فرستادیم خیلی دقیق تحقیق کنن. اما از خانمی 
که شما میگی هیچ اثری نبود. تو اون تصادف, غیر 
از شما کس دیگه‌ای نبود. از هیچ‌جای دیگه حتی 
دیگه‌ای نرسیده." 

واقعاً خشمگین بودم و به‌سختی می‌توانستم 
خودم را کنترل کنم. باصدای بلند گفتم: "اما اون 
یه آمبولانس دیگه به بیمارستان می‌رسونن." 

خانم پلیس دهان باز کرد حرفی بزند اما آقای 
شیمین حرفش راقطع کرد آماهر اتفاقی که 
باعث بشه اورژانس به محل اعزام بشه کامل 
ثبت وضبط می‌شه. هر نیرویی هم که به اين 
هست. همه اطلاعاتی که ثبت شده نشون میده 
فقط یه دستگاه آمبولانس به محل تصادف شما 
اعزام شده. و باید بگم. تنها مصدومی که از اون 


۷۱۱۷ THERES 
NOWHERE ELSE 
wx TO HIDE 


صحنه تصادف به بیمارستان آوردن, فقط شما 
بودین " 

اما چنین چیزی ممکن نیست. 

-حقیقت و شواهد موجود اما چیز دیگه‌ای 
رومیگن. . _ 

-شاید اون اقای سبزیوش اون لحظه شیفت 
نبوده. مثلاً کارش تموم شده و داشته می‌رفته 
شیمین خیلی ارام این طرف و آن طرف می‌شد و 
به همه فرضیات من "نه " می‌گفت. آقای شیمین 
بار دیگر سرش رابه علامت منفی تکان داد 
و گفت: "به فرض اینکه حرفت درست باشه. 
این‌امکان نداره. ضمناً بای د همون لحظه‌ای که 
وضعیت تو رو به بیمارستان اطلاع دادن. از اون 
خانم هم حرفی زده باشن. چنین چیزی ثبت 
نشده. دیروز, تو تنها مصدومی بودی که به این 
بیمارستان آوردن. "فوری گفتم: "بیمارستانهای 
دیگه چطور؟ این‌بار جوری نگاهم کرد که یقین 
داشت حتما مغزم انس جدی دیده. شاید حق 
می‌داد این فرضیه چندان هم بیراه نیست. شاید 
اگر خودم هم جای او بودم چنین فکری می کرد م. 
جزیره ما فقط یک بیمارستان دیگر داشت که 
برای جرّاحی‌های کوچک و سرپایی و مراقبتهای 
بدون جراحی استفاده می‌شد. پس سوال من 
از پایه احمقانه بود. سعی کردم به روی خودم 
نیاورم. ادامه دادم: "منظورتون چیه؟ می‌خواین 
بگین اصلاً حرفهای منو باور نمی کنین." 

آقای شیمین به چشمهایم خیره شد و گفت: 
آببین راب! ماوظیفه داریم تک‌تک اطلاعات و 
فرضیه‌های موجود رو بررسی کنیم و تا جایی که 


آقای شیمین طوری بود که سنگینی بار این 


پرونده راروی شانه‌هایش حس کردم. گفتم: "اما 
مساله اينه که شما حرف منو باور ندارین." آقای 
شیمین آهن کشید و ادامه داد: فکر نمی کنی 
ضربه‌ای که به سرت خورده ممکنه هر آدمی 
رواونقدر گیج کنه که پرت و پلا بگه. این رو 
وارد کرده. خب ممکنه مغزت الان داره بهت 
کلک میزنه تااسترس رو فراموش کنی و بی‌خیال 
باشی." 

"نه" را چنان بلند گفتم که صدایم در اتاق 
پیچید. آقای شیمین گفت: "تو اصرار داری که هر 
چی که مایا د کترها میگیم خلاف واقعیته و فقط 
چیزی درسته که خودت میگی." 
چی می گین؟ اون دوتا مرد که تو مزرعه دیدم. 
ون من هنوز بای د اونجا دم مزرعه باشه. هیچ 
تحقیق کردین؟ 5 

-شماره تماس اون دوتا اقا رو دارین؟ 

دندانهايم رابه هم فشردم و جواب دادم: 

آنهابهتون گفتم... رو پیغام گیر ماشین پیغام 
گذاشته بودن." 

-اون پیغام رو هنوز داری یا پاکش کردی؟ 

-پاک کردم. همون روز که رفتم مزرعه و لنا 
رو دیدم. وقتی بر گشستم خانه اون پیغام رو پاک 
کردم...آقای شیمین شانه‌هایش رابالا انداخت و 
گفت: 'خب چون تو پسر دوست عزیز من هستی. 
باخانم تی‌یر میریم به خانه‌ای که ازش حرف 
میزنی. اگر این آقایون اونجا باشن حتماً باهاشون 
خوب فکر کن ببین چیزی از قلم نیفتاده باشه. هر 
اگه واقعاً معمایی در کار باشه." بعد گره کراواتش 
راشل کرد. گویی وظیفه سنگین آن روزش تمام 
شده بود و حالا می‌توانست با خیال راحت به خانه 
بر گردد واستراحت کند. 

هنوز خواب آلود بودم اما صدای سرفه 
بلند مردی که داشت گلویش را صاف می کرد 
مجبورم کرد چشمهایم را باز کنم. مردی بالای 
داشت و لبخند بدقواره‌ای هم تحویلم داده بود. 

-رابرت؟... چندبار پلک زدم. مرد ادامه داد: 
"ببخشید از خواب بیدار تون کردم. من دونالد 
هستم. متخصص کار درمانی این بیمارستان 
هستم. د کتر استنلی فکر کردن اگه بهتون سر 
خشکم رالمس کردم. سکوتم را که دید ادامه 
داد: ببخشید بیدارت کردم." 


دونالد چنان دستهایش رادرهم گره کرده 


بود که گویی می‌خواست دعا کند. یک چیزی در 


دونالد بود که حس می کردی یک کشیش برای 


موعظه بالای سرت حاضر شده. گفت: "وقت 
داری با هم یه گپ کوتاهی داشته باشیم؟" به 
یکی از صندلی‌های پلاستیکی گتار تخت اشاره 
کردم و همزمان سرم را به نشانه اری تکان دادم. 
لحظه‌ای طولانی به من خیره ماند. سپس روی 
صندلی نشست. و یک پایش راروی دیگری 
انداخت. پرسید: "حالت جظور؟" 

کف بهترم وحتما بهتر هم مید 

-درد هم داری؟ 

-وقتایی که نفس می کشم... کمی به جلو خم 
شد و ادامه داد: "و از نظر احساسی؟" 

-منظور تون چیه؟ 

-منظورم اينه احساس غم و غصه داری؟ 

کمی فکر کردم و جواب دادم: غم و غصه؟" 
درست مثل اینکه در پس ذهنم داشتم خودم 
رااسکن می کردم تاببینم واقعاً از نظر روحی 
چه حالی دارم. خوب فکرهايم را کردم و گفتم: 
"نه:خويم دونالدمشکلی نیست. گفت: "خوبه, 
خیلی عالیه." طوری حرف میزد که بیشتر ترجیح 
خالج شوب است. لبفتدش فاراحتم می کرد. 
یک‌جورهایی مصنوعی بود. نوعی اجبار در پس 
آن لبخند نهفته بود که هیچ دوستش نداشتم. 
دستش را درون جیب شلوارش برد و دفترچه 
یادداشت کوچک و خود کاری بیرون کشید. 
دفتر چه و خود کار را درست مثل یک اسلحه از 
جیبش بیرون کشید. اجازه ندادم سوال بعد را 
بپرسد. گفتم: آببین! این سوالها برای چیه؟ دلیل 
اصلی اومدنت چیه؟ اینجا چه کار می کنی؟" 

-بهت که گفتم. دکتر استنلی... 

حرفش را قطع کردم و با عصبانیت گفتم: 

اما به متخصص مغز و اعصاب اومد منو 
ویزیت کرد. دیگه فکر نمی کنم جای نگرانی 
مونده باشه. دونالد صفحه جدی دی از دفتر 
یادداشتش باز کرد. با نوک خود کارش کمی 
بازی کرد و گفت: "شاید.. اما به‌هرحال پدر و 
مادرت مشتاق هستن یه متخصص کاردرمانی 
باهات حرف بزنه. "این وضع رااصلاً دوست 
نداشتم. من فقط تصادف کرده‌بودم. اما نمی‌دانم 
چراهمه حق خودشان می‌دانستند که به‌جای من 
تصمیم بگیرند یا فکر و حرف خودشان را به زور 
به من القا کنند. دونالد حالا کاملاً فهمیده بود از 
حضورش خوشحال نیستم. گفت: لطفاً یه لحظه 
به من گوش کن. من اینجام که به تو کمک کنم. 
باشه؟ .اما من به کمک دوفالد یاز نداش این 
رابه خودش هم گفتم. جواب داد: "من با بیمارای 
زیادی کار کردم که همگی شرایط تو رو داشتن. 
به نظرم کمی که بگذره. خودت می‌فهمی من 
می‌تونم چقدر برات مفید باشم." 


بیمارانی با وه « ضعیت من؟ به خودم که 
اطلاعا تب هد 


روی تخت افتاده بودم نگاهی انداختم. با کمی 0 
پرسیدم: "منظورتون موتورسوارهایی مثل منه؟ : 


یا کسایی که تصادف کردن؟" 


دونالد نگاه عاقلانه‌ای به من انداخت و گفت: ‏ 
تجربه کردن و بعدش وارد مرحله سو گواری و | 


غم میشن. با صدای بلند فریاد زدم: "بیرون!" 


دونالد من رابه آرامش دعوت کرد. اما من | 
همچنان فریاد می‌زدم واز او می‌خواستم اتاقم را 
ترک کند و تنهایم بگذارد. اما گویی به صندلی‌اش | 
چسبیده بود. از جایش تکان نخورد. فقط دفتر چه . 
یادداشتش رایه سینه چسياند. اما همچنان سر | 
جایش نشسته بود. پس از کمی سکوت به حرف | 


آمد و گفت: "به من درباره یه دختر گفتن. 


سرم راب رگردان دم تا دونالد رانبینم. ۱ 


دست ‌بردار نبود. ادامه داد: 
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اون دختر هم تو تصادف بود. 


گفتم: بله, بسود. "دونالد لحظه‌ای سکوت . 
کرد امایقین داشتم می‌خواهد ادامه بدهد و این ۰ 
قصه سر دراز دارد. گفت: حتماً متخصص مغز . 
از تصادف باهات حرف زده و بهت گفته ممکنه ۰ 
چه مشکلاتی رو تجربه کنی. مطمئنم درباره از . 
دست دادن موقتی حافظه هم بهت گفته. درست 


میگم؟... همچنان ساکت بودم. 


-خب. شاید د کتر به این موضوع مهم اشاره . 
نکرده که در چنین وضعیتی مغز میتونه خاطره . 
بسازه البته خاطر ه‌های غلط و دروغین. رابرت» ٠‏ 
من بیمارایی مثل تو داشتم و درباره اين مشکل | 
بارها مقاله خوندم که دارم اینو بهت میگم. | 
بیمارایی مثل تو خودشون فکر نمی کنن که | 
مشکل خاصی وجود داره. اصلا متوجه نیستن که . 
این خاطره‌ها همه ش ساخته و پر داخته مغ زشونه. . 
حتی ممکنه یه وقتایی برسه که نتونی خاطره‌های | 
واقعی زند گیت رو از این خاطره‌های جعلی ۰ 
تشخیص بدی...پر سید م: "میخواین بگین لنا هم ْ 


فقط ساخته ذهن منه؟" 


دونالد گفت: "فعلاً نمی‌تونم چنین چیزی 
بگم. اما می‌تونم بگم نشانه‌هایی وجود داره که ۱ 
میگه ممکنه چنین اتفاقی واسه تو افتاده باشه و ۰ 
مغزت در گیر ساختن خاطره‌های جعلی باشه. . 
به‌هرحال تواین چند هفته روزهای سختی رو | 
پشت‌سر گذاشتی. از دست دادن عزیزی که 1[ 
خیلی دوستش داشتی, میتونه حادثه ناگوار و . 
تلخی باشه... آمی‌دانستم درباره چه موضوعی ۱ 
دردناک و سخت بود و هنوز نتوانسته بودم با ۰ 


شوند. ادامه دارد 


نماره ۳۷۹۹ || 


انسان. نها ,رای مهرورزی اذل 


» 


ددن دید هد است 


و توستوی 


کیانا نصرت زاده 


دوباره خوابش رادیده بودم. این بار 
توی خواب از یک گنج حرف میزد. از 
کلی پول که در زمین چال کرده است و 
وقتی پولهارااز زیر زمین‌در می‌آورند. 
همه کاغذ‌ها سفید و پو سیده بودند... 


خواب پدر بز رگم رادیده بودم. خیلی عجیب 
بود. بعد از سه سال که از فوتش می گذ شت هنوز 
به خوابم می آمد. فوت پدر بز رگم زند گی همه ما را 
عوض کر ده بود. او مردی بود که در زمان فوتش 
هیچ کس اشک نریخت. مردی که کمتر کسی او 
رادوست داشت.... در نود سالگی فوت کرد. چهار 
تا روز آخر عمرش حاضر نبود حتی یک ریال به 
بچه‌ها و نوه‌هایش کمک کند. اعتقاد داشت همین 
که شکم بچه‌هایش راسیر کرده در حق آنها پدری 
راتمام کرده و بقیه‌اش به عرضه و توانایی خود شان 
ربط دارد. 

او در خانه‌ای قدیمی که میلیاردها می‌ارزید 
زند گی می کرد. اما بیش از سی سال بود که حتی 
خانه رارنگ هم نکر ده بود. خانه تقریباً ویر انه شده 
بود واو حاضر نبود ریالی بابت آن خرج کند. اگر 
شیر آب یا برق مشکل پیدامی کرد همسر آخرش 
که هنوز در قید حیات بود به بچه‌ها زنگ میزد 
تا بیایند و کار را انجام بدهند... آخرین همسرش 
راوقتی هفتاد سالش بود عقد کرد. یک زن بیوه 
بدبخت که برای پدر بز رگم سه فرزند آورد. 
درحالیکه بچه های خودش همسن نوه‌های پدر 
بزر گم بودند. پدر بز رگم هميشه غر می‌زد که این 
زن چرافقط سه بچه برای من اورده در حالیکه 
زنهای دیگرم بچه‌های بیشتری می آوردند! 

مرد غریبی بود ولی در عین حال من همیشه 
کنجکاو بودم که چرا پدر بز رگم اینقدر خسیس و 
بی‌رحم است. برای همین بیشتر از بقیه به دیدنش 
می‌رفتم و پای صحبتش می‌نشستم. او هم از 
روزهای سخت زند گی‌اش می گفت. از اینکه چقدر 
در بچگی گرسنگی کشیده و همان گرسنگی‌ها او را 
مرد کرده و توانسته موفق و سر بلند باشد. 

وقتی فوت کرد مدام خوابش را می‌دیدم شاید 
به این علت که در موردش خیلی فکر می کردم. 
او لا به لای حرفهایش می گفت کسی او را دوست 
نداشته وبرای همین او هم کسی رادوست ندارد. 
اعتقاد داشت همسر اولش وقتی با او ازدواج کرد 
فکر می کر ده او مرد پولداری است و وقتی وارد 
زند گی می‌شود و می‌فهمد که او پولی در بساط 


۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


ندارد خیلی اذیتش کرده. برای همین وقتی وضع 
مالی‌اش خوب می‌شود سریع می‌رود زن دوم را 
واینکه سسهم بچه هایشان رابیشتر از بقیه بگیرند. 
می گفت همه عمرش شاهد جنگ زنها بوده و 
اگر اجازه میداد آنها بچه‌ه ای لوس و بی‌عرضه 
و تنبل بار می آوردند. ولی سخت گیری‌های او از 
بچه‌هایش زنهای زندگی و مردهای کاری ساخته 
است..دوباره خوابش را دیده بودم. این بار توی 
خواب از یک گنج حرف می‌زد. از کلی پول که در 
زمین چال کرده‌است و وقتی پولها رااز زیر زمین 
در می آورند. همه کاغذها سفید و پوسیده بودند. 

این خواب خیلی منقلبم کرد فکر سی کردم 
بی‌ شک پیامی برای من دارد. وقتی پدربز رگم 
فوت کرد به سال نرسیده خانه رافرروختند وهر 
کس سهم خودش را برداشت و رفت سراغ 
زندگی‌اش.. هر کس به نوعی این پول رابه 
زخم زندگی‌اش زد. همیشه فکر می کردیم حتماً 
جایی ثروت دیگری هم دارد که ما از آن بی‌خبر 
هستیم. اما هیچ سند و مدر کی پیدانشد. فهمیدیم 
پدربز رگم در سالهای آخر عمرش پول نقد زیادی 
نداشته و شاید به همین خاطر خسیس تر هم شده 
بود. همیشه ادعا می کرد که خیلی بیشتر از اینها 
ثروت دارد. ولی دلش نمی‌خواهد آن راخرج 
کند... بعد از این خوابم بود که فکر کردم بهتر 
است بیشتر در مورد پدربزر گم تحقیق کنم. رفتم 
سراغ یک گونی کاغذ پاره که عموها وعمه‌ها آن 
رازیر ورو کرده وهیچ چیز به درد بخوری در 
أن ندیده بودند. هنوز در زیر زمین خانه‌مان بود. 
کاغذها رایکی یکی خواندم. چیزی که هیچکس 
به آن توجه نکرده بود. ورشکستگی پدر بز رگم 
در تقریباً پنجاه سال قبل بود. پدربزرگم در آن 
زمان مغازه و تجارت خانه‌اش را از دست می‌دهد. 
هرچه زنهای ش طلا داشتند از آنهامی گیرد 
و بدهی‌هايش را صاف می کند. تنها چیزی که 
برایش می‌ماند. یک خانه و سه همسر و کلی بچه 
که سر سفرهاش می نشسشند.. 

به سراغ هر کسی که اسمش در این اوراق بود 
رفتم. پدرم می گفت عقلم رااز دست داده‌ام ولی 


من می‌خواستم رازی را کشف کنم که هیچکس 
از آن با خبر نبود. بعد از کلی این در و آن در زدن 
و مشورت با رفیقهای قدیمی پدربز رگم. فهمیدم 
که‌برای سیر کردن شکم زن و بچه‌هايش سخت 
در فشار بوده. اکبر کبابی هر شب کبابهای باقی 
مانده مشتری‌ها رابا قیمت خیلی کم همراه‌با 
نانهای روغنی به او میداده... با وانتش بار برای 
بازاری‌ها این ور و آن ور می‌برده و آخر شب 
میوه‌های باقی مانده در میدان را برای بچه‌هایش 
می آورده و پسرها رامجبور می کر ده هر چه زودتر 
بروند سر کار تا کمک خرح باشند. اما در همه 
آن سالها هیچکس از جیب خالی پدر بزرگ من 
خبری نداشته...تا اینکه در هفتاد سالگی به کمک 
یکی از دوستان قدیمی‌اش یک کاسبی کوچک راہ 
می‌اندازد و دوباره ازدواج می کند. فکر می کرده 
هر دفعه باازدواج مجدد به همه نشان می‌داده که 
چه کسی رئیس خانواده است.. 

دانستن این واقعیتها خیلی تکان دهنده بود. 
چیزهایی که‌هیچکس از آن خبر نداشت وهیچکس 
نمی‌دانست این مرد چقدر در زند گی اش سختی 
کشیده و فقط ادای ادمهای پولدار رادر می اورده 
وحتی برای آنکه کسی شک نکند خانه اش راهم 
نفروخته و چه بسا خودش هم از این ایفای نقش 
خسته می‌شده. ولی چاره‌ای نداشته... 

وقتی داستان رابرای عموها و عمه‌هايم تعریف 
کردم همه یکه خوردند. حس غریبی بود. اشک 
بعضی از انها در آمد. بعضی به خنده افتادند و 
یکی از عموهایم جالب‌ترین حرف ممکن رازد. 
گفت همه عمرش فکر می کرده پدر ثروتمندی 
دارد واحساس امست غریبی داشته واگر واقعیت 
رامی‌دانست شاید با چنین اعتماد به نفسی در 
زند گی پیش نمی‌رفت. 

به این حرفش خیلی فکر کردم و دیدم چقدر 
خوب است اگر والدین نقش قدرتمندی در ذهن 
بچه‌هایش ان داشته باشند ودنیای کود کی آنهارا 
آغشته به ترسهاو دلهره‌ها و مشکلات زند گی 
نکنند. کاری که پدربز رگ من می‌کرد.هر چند 
همه را از خودش می‌رنجاند. در عوض آنها را از 
رنج بزرگتری مصون کرده بود. 


در فرهنگ اسلام یکی از عواملی که سبب شکوفا شدن استعدادها و توانایی‌های 
انسان می‌شود. کار و تلاش برای تامین نیازهای زند گی است. از این رو همواره 
در سیره اولیا الهی تلاش برای کسب روزی به عنوان یک اصل اساسی در 
زند گانی با بر کتشان مطرح بوده است. با ذ کر این مقدمه در گفتار پیش رو به 
نقش و جایگاه کار و تلاش در سیره اولیای دین اشاره‌ای کوتاه می کنیم : 


سيره اولیا 

همه پیامبران و امام ان برای تامین زند گی 
خود و خانواده‌شان کار می کردند. هیچیک از آن 
بزرگواران به رغم وجود کسانی که حاضر بودند 
باافتخار برای آنان و به جای آنان کار کنند و با 
داشتن امکانات مالی. خود را از تلاش و کوشش 
بی‌نیاز نمی‌دیدند. 
در روزی گرم به بیرون از مدینه رفتم. محمد 
مشغول کار کردن بود از مشاهده این وضعیت 
که کسی در طلب دنیا اینگونه به خود سختی 
بدهد ناراحت شدم و با خود گفتم» باید او را 
موعظه کنم. به او نزدیک شدم. سلام کردم و 
در حالیکه از شدت خستگی نفس می زد و عرق از 
سر و رویش می‌ریخت پاسخم را داد. به او گفتم: 
آیاهیچ فکر کرده‌ای که اگر در این حالت م رگ 
تو فرا رسد پاسخ خدا را چگونه خواهی داد؟ 

امام باقر (ع) در پاسخ فرمودند: اگر دراین 
حال مرگ من فرارسد. در حقیقت در حالتی 
مرگ من فرارسیده است که مشفول پرستش 
خدا هستم. من با این عبادت خودم و عیالم را از 
توودیگران بی‌نیاز می کنم» در صور تی باید از فرا 
رسیدن مرگ می ترسیدم که در حال معصیّت و 
نافرمانی خداوند مر گ من فرا برسد. 

در حدیث دیگری نقل است که یکی از یاران 
امام صادق (ع) می‌گوید: امام صادق(ع) رادیدم 
در حالیکه بیلی در دست و جامه‌ای زبر بر تن 
داشت و در زمین شخصی خود مشغول کار بود. 
عرض کردم اجازه بدهید من به جای شما کار 
کنم که در پاسخ فرمود:من دوست دارم که 
انسان برای تامين معاش و در طلب معیشت 
سختی و آزار و آفتاب گرم را تحمل کند. 

اخلاق و معیشت 

در روایات متعدّدی اخلاق نیکو به عنوان 
یکی از عوامل گشایش رزق و روزی و اخلاق 
ناپسند به عنوان یکی از عوامل تنگدستی و فقر 
معرفی شده است. 

پیامبر اکرم (ص) در سفارش خود به صحابه 
گرانقدرش ابوذر غفاری به این مطلب اشاره 


کرده‌و می‌فرماید :ای ابوذرابه درستی که 
انسان گاهی به دلیل انجام گناه از روزی خود 
محروم می‌شود. در روایت دیگر می‌خوانیم: 
گنجهای رزق در اخلاق خوب نهفته است. 

از روایتهای بیان شده نتیجه می گیریم 
که آراستگی به فضایل و خوش خلقی موجب 
روی آوردن مردم به فرد می شود و تجربه نیز 
نشان داده است که مشتریان بیشتر به خرید از 
فروشند گان خوش خلق تمایل دارند. 

کار و شخصیت 

یکی از مهمترین عوامل سازنده شخصیت 
اسان کار است. امیرالمومتین(ع) در حدیثی 
مشغول نسازی او تو را مشغول خواهد کرد. 

آن حضرت در حدیث دیگری می‌فر مایند: 
حفظ آبرو و شخصیت تو در گرو کار توست. 

تفس آدمی و بویژه قوه خیال به گونه‌ای است 
که‌اگر بیکار باشد انسان رابه تباهی خواهد 
کشید. اما کار و فعالیت موجب می‌شود که قوه 
خیال چندان مجالی برای به انحراف کشاندن 
انسان نیابد. 

ولتر یکی از فیلسوفان بز رگ در اهمیت 
نقش کار می گوید: هر وقت احساس می کنم 
که درد و رنج بیماری می‌خواهد مرا از پای 
در آورد. به کار پناه می‌برم که بهترین درمان 
دردهای درونی من است. 

داستانی آموزنده 

یکی از صحابه پیامبر که فقر و تنگدستی 
بر او چیره شده بود. در یک روز احساس کرد 
دیگر توان تحمل ندارد. با مشورت و پیشنهاد 
همسرش تصمیم گرفت نزد پیأمبر برود و وضع 
خود رابرای رسول اکرم (ص) شرح دهد واز آن 
حضرت طلب کمک مالی کند.به خدمت پیامبر 
رسید. ولی قبل از آنکه حاجت خود را بگوید این 
جمله از زبان پیامبر به گوشش خورد: 

هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او کمک 
می کنیم. ولی اگر کسی بی‌نیازی ورزد و دست 
حاجت پیش مخلوقی دراز نکند. خداوند او را 
بی‌نیاز می کند. 

آن مرد آن روز چیزی نگفت. به خانه خود 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ 


باس ۳ 
مسئل شرعی __ 
از مقام معظم رهبری )+ 


احکام رو یت هلال ماه شوال 


سوّال: گاهی مبلغی اضافی بر آنچه که پرداخت 
کننده باید بیردازد نزد کارمند بانک يا کسبه 
باقی می‌ماند. مثلاً کسی باید در مقابل فلان کالا 
هشتاد تومن بپر داز د. صد تومان‌می‌دهد وبقیه آن 
رانمی گیرد و مطالبه هم نمی کند. آ یا چنین پولی 
حلال است يا حرام ؟ 


2 
ا ت خی 


إا ا روا ج راه ود 
مبلغی مازاد گر فته شود ایراد شرعی ندارد اما 
اگر رضایت صاحب پول در آن وجود ندارد 
حق استفاده نداردحتی اگر مبلغ مازاد بسیار 
اند ک باشد. بنابراین چنین پولی حرام است. 


باز گشست اما آن جمله را که شنید اطمینان 


بیشتر ی در قلب خود احساس کرد. 

از مجلس خارج شد و با خود زمزمه کرد. 
دیگر به دنبال کمک بند گان نخواهم رفت. به 
خدا تکیه می کنم و از نیرو و استعدادی که در 
وجودم قر ار داده استفاده می کنم و از او می‌خواهم 
کاری را که پیش می گیرم موفق گرداند و مرا 
بی‌نیاز کند. تیشه‌ای عاریه گرفت و به صحرا 
رفت. هیزمی جمع کرد و فروخت ولذت حاصل 
از دسترنج خویش را چشید. روزهای دیگر به 
این کار ادامه داد تا به تدریج توانست از همین 
پول برای خود تیشه و حیوان و سایر لوازم کار 
رابخرد. باز هم به کار خود ادامه داد تااصاحب 
سرمایه خوبی شد. روزی رسول اکرم (ص) به او 
رسید و تبشم کنان فرمود: نگفتم هر کس از ما 
کمک بخواهد ما به او کمک می‌دهیم. ولی | گر 
بی‌نیازی بورزد خداوند او را بی‌نیاز می کند. 

در پایان, سخن رابا این فرمایش از امام صادق 
(ع) خطاب به فقیر. که از آن حضرت طلب پاری 
می خواست به پایان می‌برم که: شخصی به محضر 
امام صادق (ع) آمد وعرض کرد. من تنگدست 
هستم. نه می‌توانم کاردستی انجام دهم و نه 
فن تجارت رامی‌دانم. امام (ع) در پاسخ او 
فرمودند. کار کن. حتی اگر شده باربری کن 
و خود را از مردم بی‌نیاز گر دان. 


عالمی که مر دم از علم او پھر د دگی ند. از هفتاد هز ار عادد بهت است 


و اماح اق (ع) 


ر 


۷ : 
5 4 ۱ 
مھ با 8 .3 


من شاید از معدود دخترهایی باشم که 
می‌توانم اعتراف کنم از همسرم خواستگاری 
کرده‌ام!... شاید کمی غیرعادی به نظر برسد. ولی 
شجاعانه این کار را کردم. 

از بچگی جسارت زیادی داشتم. با سه برادرم 


درپیووفم‌دادگاه 


راشین مختاری 


من دنبال یسک مرد 
قوی بودم که 
بتوانم در کنارش 
خودم ۳ کشف 
کنم. دنیال مردی 
نیودم که برایم 
زندگی بسازد 


بزرگ شده بودم و خیلی وقتها برای 
گرفتن حقم مجبور بودم پا به پای آنها 
بجنگم و کوفاهنيايم. یادم هست هشت 
ساله بودم که پدرم سه تا پسرها را برد 
کلاس شنا و می گفت برای تو هنوز زود 
است! و چون کلاس شنای د خترانه از 
خانه ما دور بود می‌خواست از این کار 
سر باز زند. من امانه با اشک و گریه که 
بااضزار و مارت فورش کردم 
مراهم ثبت نام کند. روز اول که پسرها 

اماده شده بودند به استخر بروند در 


۴ پد خانه راقفل کردم و کلیدش راقایم 


کردم.هرچه اصرار کردند. گفتم در 
راب از نمی کنم مگ راینکه مراهم ثبت 
نام کنید و هر روز یکی از شسماها مرا 
تا کلاس شناهمراهی کند.دست آخر 
مادرم قول داد روز بعد مرا هم ثبت نام کند و بعد 
در را باز کردم. مصرانه می‌خواستم به همه نشان 
بدهم به اندازه پسرها توانایی دارم. وقتی مادرم 
برای پسرها نوبت خرید نان گذاشت از او خواستم 
برای من هم بگذارد. مادر گفت تو دختری لازم 


نیست بروی سر صف نانوایی:اما من قشقرقی به پا 
کردم که بنده خدا از حرفش پشیمان شد. 
باهمین روحیه بز رگ شدم. یک وقتهای 
تشویق می‌شدم و یک وقتهایی تقبیح» ولی هر 
چه بزرگتر شدم درست و غلطش را بهتر درک 
می کردم. تا اینکه دیپلمم را گرفتم. فکر می کردم 
باید هر چه زودتر بروم سر کار برای همین به 
سراغ همه آگهی‌های روزنامه رفتم تا بالاخره در 
بانک استخدام شدم. سخت کار و همه تلاشم را 
می کردم تا پا به پای همکاره ای دیگر از زیر و 
بم کار سر در بیاورم. رئیسمان از این روحیه من 
خیلی خوشش می آمد که مثل بعضی از زنها غر 
نمی‌زدم و رفتارم بامشتری‌ها در کمال احترام 
بود اما اجازه هم نمی‌دادم ذره‌ای بهم توهین 
کنند. به نظرش بسیار جالب می آمد. پنج شش 
سالی بود که در بانک کار می کردم ولی هنوز 
ازدواج نکر ده بودم. خواستگارهایی که داشتم 
هیچ کدام باب طبعم نبودند. من دنبال یک مرد 
قوی بودم که بتوانم در کنارش توانایی‌ها و قدرت 
خودم را کشف کنم. دنبال مردی نبودم که برایم 
زند گی بسازد و یا اینکه نقش مرا فقط در حد یک 


هنده‌سالانتظارهرای‌جدایی 


گفتسم هر کاری که تور خوشحال می کند 
انجام می‌دهم. گفت طلاقم بده.. گفتم برایم خیلی 
سخت است. ولی به خاطر تو این کار را می کنم. 

خودم تقاضای طلاق کردم. برايش یک وکیل 
گرفتم و همه کارها سریع انجام شد. به قاضی 
گفتم هرچه زودتر حکم طلاق رابدهید سرنوشت 
مازودتر روشن می‌شود. قاضی فکر می کرد من 
دیوانه شدهام و در عین حال که زنم را خیلی 
دوست دارم می‌خواهم هرچه زودتر طلاقش 
بدهم. موضوع برای دیگران شاید پیچیده باشد. 
ولی برای خود من اصلا پیچیده نیست. 

نسرین همسر فدا کاری بود. در تمام این 
هفده سال همه جوره در زند گی من نقش مثبت 
داشت. ولی حالا می‌خواهد برود. وقتی یک زن 
دیگر دلش به یک زند گی نباشد نمی‌شود به زور 
او را نگه داشت. 

همسر اولم سه سال بعد از ازدواجمان مرا 
تر ک کرد و من ماندم ویک دختر بچه شش ماهه 
که نمی دانستم بااو چه کنم. وقتی نسرین وارد 
زندگی من شد. دخترم یک سالش شده بود و او 
بچه مرا مثل بچه خودش تر و خشک کرد. 


۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتکی 


فسرین ده سالی از من کوچکتربود. ام باتوجه 
به وضع مالی خوب من خانواده‌اش مجبورش 
خانواده‌اش اعتراض نکرد و سعی می کرد همسر 
خوبی برای من باشد. من اما از روز اول می‌دانستم 
که نسرین مرادوست ندارد. شاید همسر ايده 
لشن مرد دیگری بود. 

او اهل شعر و شاعری بود و در دانشگاه فلسفه 
خوانده بود. ولی من وارث کارخانه مواد غذایی 
پدرم بودم وازاين چیزها سر در نمی آوردم. 
خوب می‌فهمیدم که نسرین حرف مشتر ک 
زیادی‌بامن ن‌دارد. ولی دخترم عاشقانه او را 


چ ...۶ 
سال پنجم ازدواجمان بود که متوجه 
پرستار دلسوز سالهااز من مراقبت کرد 
و هیچ چیز در زندگی ما کم نگذاشت 
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4 


© 


دوست داشت و برایش مثل یک مادر بود. 
برای همین من هم سردی نگاههای او را نادیده 
می گرفتم. 

می‌تر سیدم بچه دیگری بیاید و مهر نسرین به 
دختر من کم شود. او هم اصراری به بچه دار 
شدن نداشت و همیشه می گفت من یک دختر 
دارم و خدارااز این بایت شکر می‌کنم. 

سالها از من مراقبت کرد و هیچ چیز در زند گی 


5 
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زن خانه‌دار ببیند. 

اماهیچ کدام از خواستگارهای من این 
خصوصیت را نداشتند. تا اینکه کم کم با یکی از 
مشتریهای بانک آشنا شدم. رفتار او توجهم را 
جلب کرد. خوش حساب بود و هیچ وقت چکش 
ب رگشت نمی خورد. با وجود اینکه مشتری خوب 
مابود هر گز انتظار نداشت کارش را خارج از 
نوبت و یا با تخفیفهای خاص انجام بدهیم. قانون 
برایش اهمیت زیادی داشست. خیلی از مشتریها 
ترجیح می‌دادند در مورد کارهایشان با یک 
کارمند مرد مشورت کنند. ولی او میان مرد و 
زن تفاوتی قائل نمی‌شد و حتی یک بار در مورد 
بسیار حساسی با من مشورت کرد و بدون اینکه 
سراغ رئیس بانک و یا کارمندهای دیگر برود بهم 
اطمینان کرد و پیشنهاد مرا انجام داد و چند وقت 
بعد آمد بانک و از بابت مشورت خوبی که به او 
داده بودم تشکر کرد. 

کم کم حس می کردم به او علاقه‌مند شده‌ام. 
وقتی سرو کله آقای اقبالی در بانک پیدامی‌شد 
حواسم به همه رفتارهایش بود. بالاخره یک روز 
دل به دریازدم وموضوع رابه رئیس بانک گفتم. 
از او خواستم از طرف من به | قای اقبالی پیشنهاد 


فرشته در زند گی من آورده‌است.دلم می‌خواست 
از او صاحب بچه شوم ولی بعد از دوره طولانی 
شیمی درمانی امکان بچه‌دار شدن نداشتم و این 
فقدان همیشه مرش منده می کرد چون حس 
می کردم نسرین بیشتر از اینها حق دارد. 

او همسری مهربان و دلسوز و فداکار بود و 
صد البته غمگین و کم حرف. دوستان زیادی 
نداشت. با دوستان من رفت و آمد می‌کردیم 
که می‌دانستم هیچ کدام از آنها باب طبع نسرین 
نیست. خانواده‌اش سخت در گیر مشکلات مالی 
کمک کنم و این موضوع نسرین را روز به روز 
بیشتر مدیون من می کرد. با همه اینها دوستم 
نداشت. این را خوب می‌دانستم. می‌دانستم 
حتی از ادبیات گفتاری من هم خوشش نمی آید. 
می‌دانستم به سختی کنایه گویی‌های خانواده‌ام 
را تحمل می کند و دم نمی‌زند چرا که او به قصد 
مالی زندگی من برای خان_واده‌اش کم نبود و او 
همیشه از این بابت رنج می کشید. من برخلاف 
تصوری که می کردم با حل مشکلات خانواده‌اش 
طنابهای دور دست و پای او را بیشتر می کردم. 
نسرین مشکلاتی پیدا کرده‌است.د کتر ها 
اولین و آخرین تشخیصشان بیماری ام اس بود. 


کنم» ولی نمی‌خواهم دست روی دست بگذارم و یا 
سعی کنم توجهش رابه خودم جلب وبا ترفندهایی 
رئیس بانک در حالیکه يکه خورده بود سعی 
می کرد رات این رقارفخسیم کد فت پس 
موضوع راجوری مطرح می کنم که مثلاً از طرف 
خودم دارم پیشنهاد می‌دهم. گفتم نه,لطفا واقعیت 
را بگویید. اواز همین اول باید بداند با چه جور زنی 
روبروست.رئیس بانک هم هر چند برایش آسان 


بسودم. البته من آنقدر آدم خوش شانسی بودم 
که آقای اقبالی مرد بسیار فهیم و با شعوری بود. 
به رئیس بانک گفته بود این جسارت را تحسین 
می کند و می‌خواهد با من بیشتر آشنا شود. 

این آغاز آشنایی مابود که دو ماه بعد به 
او مردی است که در کنارش حس می کنم قدرت 
مضاعف دارم. به کمک او به دانشگاه رفتم و حالا 
که بیست سالی از ازدواجمان می گذرد. رئیس 
بانک هستم. در همه مراحل زند گی کمال باور 
دارد که نیمی ازاین زند گی روی شانه‌های من 
است و به همان اندازه بای د در تصمیم گیری‌ها 
سهیم باشم. من زن بسیار خوشبختی هستم و 
خوشحالم که در انتخابم اشتباه نکردم. 


شوک بزرگی به زند گی ما وارد شده بود. برای 
اولین بار نسرین حس می کرد دلش می‌خواهد 
زند گی دیگری داشته باشد. حاضر بودم برایش 
خدمتکار و پرستار بگیرم و بهش کمک کنم ولی 
او چیز دیگری می‌خواست.... طلاق.... 

بر خلاف تصور همه برایم غير منتظره نبود. 
انگار تمام این هفده سال منتظر چنین روزی بودم. 
یک زن بالاخره یک روز دلش می خواهد از دست 
زندگی که دوست ندارد خلاص شود. دخترم را 
برای ادامه تحصیل فر ستادم خارج از کشور و 
نسرین حس می کرد وقتش رسیده که از زند گی 
من بیرون برود. 

قلبم به درد می‌آمد وقتی می‌دیدم زنی 
جوانی‌اش را به پای من ريخته در حالی که من 
حتی یک بچه به او نداده بودم... 

بهش گفتم برایت خانه می‌خرم و مقرری 
گفت هیچ کدام از آنها را نمی‌خواهد. بیماری‌اش 
به سر عت داشت پیشرفت می کرد و می خواست 
روزهای آخر را کنار پدر و مادرش بگذراند... 
می‌خواهد و باید برای خواست او احترام قائل 
مردی زند گی کند که هر گز دوستش نداشته و 
ندارد... 


رادوین رسولی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ ۱/ ۲۷ 


دان 


د رین درس زند گی ۱ ايت 


حر گر کسی دا آز لا ند ه 


ذان ڈا کت روسو 


مشاور 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره کتبی 


سوال: باسلام بنده پدر دختری ۱۳ ساله هستم 
که در حفظ دوستان دوران مدرسه‌اش مشکل دارد. 
بخصوص حالا که تابستان رسیده و او نیاز به داشتن 
دوستهایش را بیشتر احساس می کند وهر چند وقت 
یک بار آنها همدیگر رادر خانه یا پار ک می‌بینند. ولی 
هر دفعه که این دیدار تمام می‌شود نگرانی و ناراحتی 
دخترم شروع می‌شود و تقریبا هميشه دلگیر است که 
چرانمی تواند دوستانش رانگه دارد و دچار عذاب 
وجدان است که چرابا آنها دچار مشکل شده است و 
از آنجا که او هم از خوانند گان مجله خوب شماست 
می‌خواستم راهنمایی‌مان کنید چطور با دوستانش 
برخورد کند تا این مشکل ایجاد نشود. از اینکه برای 
ما وقت می گذارید ممنون هستیم. 

سهیل -م -تهران 

پاسسخ: با سلام به شما خواننده عزیز. جر 
و بحث. دعواء فریاد کشیدن,. کوبیدن در. گریه 
کردن,. و مشاجره علت بخش مهمی از کنار نیامدن 
بچه‌هابا یکد یگ و قطع دوستیهاست, آن چیزی که 
مهم این است که فرزندتان نه تنها باید چگونگی 
حل مشکلات رایاد بگیرد. بلکه بايد متوجه شود 
که چطور این کار رابا آرامش و بدون جنگ و 
دعواانجام دهد تادوستش هم احساس برنده‌بودن 
داشته باشد.این روش برنده -برنده نام دارد. یعنی 
طوری مشکل راحل کنیم که هر دو طرف تا حدی 
به خواسته‌ها و نیازهایشان برسند و احساس نکنند 
که حقشان ضایع شده است. این روش کمترین راه 
برای کاهش بحثها و حفظ دوستی است. 

در اینجا چند مساله مطرح شده است تا شما 
بررسی کنید کدام موارد ممکن است مربوط به 
مشکل فر زندتان باشد: 

۱-آپا این رفتار جدید است؟ (منظور مشاجره 
و تندخویی فرزندتان است) و آیا به تازگی تغییر 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 

9 وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

| از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


دنرم لمی لو اند ونان حورا دار 


مهمی در زند گی فرزندتان روی داده است؟ 

۲-آیافرزندتان باهمه دوستانش دعوامی کند. 
یا فقط با برخی از دوستان خاص؟ 
خود حسودی کند و یا از او ناراحت شده باشد؟ 

۴-آیا کودک شما توقعات زیادی از دوستانش 
دارد؟ يا می‌خواهد همیشه همه دوستانش مطایق با 
حرفهای او عمل کنند؟ 

۵-آيا فرزندتان بیش از حد حساس است و به 
راحتی آزرده می‌شود ؟ 

۶-آیااو حالت تحکم دارد و می‌خواهد همه جا 
رئیس باشد؟ 
کدام از این موارد است. باید از طریق صحبت 
کردن با فرزندتان سعی کنید مشکلی را که وجود 
دارد حل کنید.همین طور بهتر است مهارتهای 
دوستی زیر را با یکدیگر تمرین کنند: 

× حل اختلاف به گونه‌ای که همه راضی 
باشند:یک نکته مهم برای کنار آمدن با دوستان 
این است که یاد بگیریم چگونه مشکلی را با هم حل 
کنیم.اگر این جر و بحثها قدیمی شده‌اند و هیچ کس 
بنابراین سعی کنید که راه حلهای جدیدی رابرای 
حل مشکلتان انتخاب کنید تاهر دو طرف راضی 

× صبر داشته باشید تا آرام شوید:به محض 
اینکه دیدید مشاجره شما با دوستتان به جایی 
نمی‌رسد. باصبر و آ رامش سعی کنید بر خود مسلط 
باشید و البته به حالت دوستتان هم توجه کنید. ایا 
دوستتان هم مثل شما عصبانی شده است ؟در این 
صورت یک وقفه را اعلام کنید. 

از دوستتان هم بخواهید چند لحظه آرامتر عمل 
کند. شاید نیاز باشد این کار برای ساعتی ادامه یابد 
و دوباره برای صحبت کردن و حل مشکل زمانی 
راتعیین کنید. 

× چند قانون گفت وگو تعیین کنید:مثلا توافق 
کنید که به نوبت گوینده و شنونده باشید ومشکل 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


1 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


رااز طرف مقابل بشنوید. بدون اینکه او راسرزنش 
کنید. حرفش را قطع نکنید. اجازه بدهید دوستتان 
حرفش را کامل بزند و شما در این مدت شنونده 
باشید و سعی کنید به حر فهایش توجه و احساساتش 
رادرک کنید. سپس به نوبت صحبتهای خود را با 
دوستتان در میان بگذارید. او نیز زمانی که شما 
مشغول صحبت کردن هستید باید سعی کند با 
احترام و بدون سرزنش و قطع کردن صحبتهای 
شما به حرفهایتان گوش دهد. پس... 

× بادقت گوش کنید:یعنی صحبتهای 
دوستتان را به دقت گوش و احساساتش را درک 
وبااوهم دردی کنید یعنی زمانی که دوستتان 
در حال صحبت کردن است. به دنبال پاسخ برای 
حرفهایش در ذهنتان نباشید و فقط به صحبتهای 
او گوش کنید و نشان دهید که احساساتش راد رک 
می کنید. برای این کار می توانید از کلماتی مثل بله. 
متوجه هستم و یا از حالتهای چهره خود استفاده و 

× از جملات من استفاده کنید :وقتی با هم 
صحبت می کنید مسئولیت صحبتهای خود و 
رفتارهایتان را به عهده بگیرید. برای اين کار باید 
جملات خودرابامن شروع کنید. مثلا بگویید 
مرا ناراحت کردی.باید توجه داشته باشید روی 
مشکل تمر کز کنید و نه روی یکدیگر و حالاوقت 
ان رسیده که... 

× در مورد اینکه مشکل چیست توافق 
کنید.گاهی اوقات درحال مشاجره با یکدیگر 
هستید. درحالیکه نمی دانید مشکل اصلی کجاست 
پس حالا هر دو شما باید تصمیم بگیرید. واقعا در 
مورد چه چیزی مشاجره می کنید و... 

× در مورد انتخابهای دیگر فکر کنید:یعنی 
راه حلی را پیدا کنید که برای هر دو شما منصفانه 
باشد و نکته آخر اینکه... 

× در مورد انتخابتان به توافق برسید وان 
رااجرا کنید:اگر احساساتتان جریحه دار شده 
سعی کنید یکدیگر را ببخشید و به دوستی‌تان ادامه 


مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 


مشاوره‌تلة تلفنے دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و ارشد 
روانشناسی بالینی تخصص در کودک. 
خانواده, ازدواج» و واقعیت درمانی 


مشاوره تلفنی روزهای شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


رژیم غذایی فاقد ویتامینها و مواد مغذی کلیدی» بی شک اثرات را روی 
سلامت روان ما دارد و باعث آشفتگی خلق و خو می‌شود.اینطور ثابت 


شده که علائم بیماری هایی مانند اضطراب. افسرد گی یا استرس غیر برخی ویتامینها توصیه شده است: 


آهسن: رایج ترین عامل مر تبط با کم خونی فقر 
آهن است که بسیاری از زنان. از آن رنج می‌بر ند. 
کمبود آهن خود رابااحساس خستگی, افسر د گی 
و تحریک پذیری نشان می‌دهد. آهن مورد نیاز 
روزانه رامی‌توان از منابعی مانند گوشت قرمز. 
ماهی. مرغ و دانه های کدو تنبل دریافت کرد. 
روی: یک ماده معدنی بسیار مهم است که 
نقش مهمی در سلامت دستگاه گوارش و تبدیل 
مواد غذایی به مواد مغذی دارد. روی همچنین 
از آلرژی‌های غذایی می‌تواند پیشگیری کند و 
نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش 
التهاب دارد . کمبود روی بسیار مشکل ساز است 
وافراد باسطوح کم آن طیف وسیعی از بیماریها 
از جمله افسردگی را تجربه می کنند. مردان باید 
روزانه ۱۱و زنان ۸ میلی گرم روی دریافت کنند. 
و 
را نشان می‌دهد. کارشناسان توصیه می کنند که 
زا ا ا 
غذاهایی مانند نمک. میگو جلبک دریایی و دیگر 
منابع مانند مکملها دریافت کند. 

سننیوم: نقش مهمی در عملکرد غده تیروئید 
دارد و کمبود آن منجر به احساس خستگی ضعف. 
و بیحالی می‌شود. هر فرد روزانه نیاز به حداقل ۵۵ 
میکرو گرم سلنیوم دارد .سلنیوم را می‌توان از راه 
مصرف خوراکی هایی مانند اجیل دریافت کرد. 
اسید‌های چرب: احتمللا شنيده اید که 
اسیدهای چرب امگا ۲منجر به کاهش کلسترول 


< خیم‎ 4 
a 


شذاوی که لاغر می‌کند 


سس زیره پلو غذاحاوی اسید فولیک (فولات) بوده 
س این غذابه علت داشتن ویتامین‌ 8 ۶ و اسید 
لینولئیک موجود در روغن زیتون موجب سلامتی 
قلب و عروق می‌شود. 

س زیره پلو با نخود فرنگی حاوی کلسیم بوده. 
این غذابه علت داشتن نشاسته باعث تولید انرژی 
زیاد در بدن می‌شود. 


ال 


سس سح 


بذ خون و E E SERED‏ 
دیگر این جربیها در بهبود عملکرد مغز و افزایش 
خلق و خوی است. به طوری که کاهش مصرف 
آنهامنجر به بروز حالات افسرد گی می‌شود. 
مصرف بیشتر دانه های کتان. روغن ماهی. گردو. 
و همچنین ماهی های چرب. میزان نیاز به امگا ۳را 

در طول روز تامین می کند. 
ویتامین دی : کمبود ویتامین دی بخصوص 
در ماه های سرد سال شایع است و منجر به بروز 
حالتی به نام افسرد گی فصلی می‌شود. برای مقابله 
با کمب ود ویتامین دی پی اده روی منظم در زیر 
نور آفتاب حتی در روزهای سرد توصیه شده 
است. کارشناسان توصیه می کنند که روزانه بین 
۵تا ۱۰ هزار واحد بین المللی ویتامین دی بايد 


و اب 


منیزیم: تخمین زده‌می‌شود که نیمی از مردم 
دارای درجاتی از کمبود منیزیم هستند. سطح 
پایین منیزیم منجر به تجربه حالاتی از استرس و 
افسردگی می‌شود. سبزیجات و حبوبات از جمله 
جو بلغور. لوبیا؛ موز کشمش. کلم بر و کلی: برگ 
چغندر و ...سرشار از این ماده معدنی هستند. 

ویتامین ب : دلایل بسیاری برای دریافت کافی 
ویتامین ب از طریق رژیم غذایی وجود دارد؛ از 


جمله پیش‌گیری از سکته مغزی و حفظ سلامت , 


a و‎ 


س اینغذانقش‌موثری‌در عملکر دبهترسلول‌های 
خونی دارد و موجب خون‌سازی می‌شود. 

س زیره پلو با نخود فرنگی به علت داشتن گروه 
ویتامین‌ه ای 83 موجب سوخت وس از چربی‌ها 
و کربوهیدرات‌ه امی‌شود؛ این غذاخاصیت 
چربی‌سوزی دارد و برای رفع نفخ شکم و کاهش 
چربی خون موثر است. 
س زیره پلو با نخود فرنگی به علت داشتن زیره 
سياه سبوس برنج و فیبر موجود در نخود فرنگی 
تاثیر چش مگیری در کاهش اشتها و احساس 


سیری در افراد دارد؛اين غذاحاوی کالری کمی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ ۳۹ 


سطوح پایین این ویتامین با بر خی اختلالات روانی 


افسردگی اساسی رنج می‌برند. 

فولات: فولات که در سبزیجات تیره رنگ, 
حبوبات. مر کبات. بنشن و... یافت می‌شود. یک 
ریزمغذی مهم برای جلو گیری از مشکلات هنگام 

تولد. اختلالات خونی و حتی سرطان است. علاوه 3 
بر این مصرف روزانه ۴۰۰ میلی گرم فولات خطر 
ابتلا به افسردگی رانیز کاهش می‌دهد. در واقع ۳ 
کاهش سطوح فولات در بدن, اثرات داروهای ضد 
افسردگی را نیز به حداقل می‌رساند. 

اسیدهای آمینه : اسیدهای آمینه نقش مهمی 
درساخت عضله و حفظ عملکرد مغز دارند ودر 
گوشت گاو تخم مرغ» ماهی. حبوبات. دانه‌ها و 5 
اجیل یافت می‌شوند. کارشناسان معتقدند که 
کمبود اسیدهای آمینه منجر به بروز احساس 
افسردگی شدید خواه ند ظا 


قابل کنترل, با کمبود برخی ریزمغذیها تشد ید می‌شود.بااین حال برای 
ثابت پیشگیری از ابتلابه این بیماریها و تقویت سلامت روان مصرف روزانه 
از جمله افسرد گی در ارتباط است. به همین خاطر 
کسانی که دچار فقر ویتامین ب ۱۲ هستند از 
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است بنابراین موجب لاغری هم می‌شود. 2 
س زیره پلو با نخود فرنگی برای زنان یائسه‌ای ‏ هو" 


که دچار کمبود اد فولیک هس تند؛ بسیار 


حیدر عظمایی - محقق و پژوهشگر طب سنتی 


۱ 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


میزهارابادستمال تمیز کرد و سپس صندلی‌ها 
رابرعکس روی آنهاقرار داد.بجز یک لامپ 
بقیه چراغهای کافه را خاموش کرده بود. ساعت 
دیواری. ساعت یک شب رابه کافی شاپ نشان 
داد.یک ربعی می شد که صاحب کافه درها را بسته 
و رفته بود.امشب هم همانند ده شب گذشته» بابت 
قفل بودن درهااز بیرون: نگران بود. اما از اینکه 
به تاز گی از شهر ستان برای کار به تهران آمده و 
مجبور بود شبهادر محل کار خود بخوابد پشیمان 
نبود و بااینکه کسی از کار او تعریف و تمجیدی 
نمی کرد. به هیچ وجه دوست نداشت کار خود را 
از دست بدهد. 

تمام فنجانها راشسته وپولیش کر ده‌بود. تی نخی 
و جارو و خاک انداز را در سرویس بهداشتی پشتی 
گذاشت.چراغ رایک بار روشن کرد و در حالی که 
به کف زمین نگاه می کر د. احساس رضایت کرد. 
کافه دو در داشت؛ یکی در بزرگی که به بیرون 
منتهی می‌شد و برای ورود و خروج مشتریها به 
کار می‌رفت و دیگری دری کوچک که از 
انتهای سالن کافه به راه پله‌ه ا و کنار در 
آسانسوری که به طبقات بالا منتهی می‌شد 
وصل بود. دوباره کافه را تاریک کرد. نام 
کف با چشتمک ونهای پوه غود جات 
توجه می کرد و با کشیدن دوشاخه آن. 
شیشهها بیش از پیش مات شد. به بیرون 
خالی از ماشینهایی بود که روزهادر آن 
پار ک می‌شدند. بر گشت و به سمت کوله 
خود که دراتاق پشتی بود رفت.مسواک و 
خمیر دندان رابرداشت و به سراغ سبدی 
رفت که در آن پتو و تشک تاشده خود را 
در آن قرار داده بود. دوباره به سمت میز 
از بیرون دیده نمی‌شد و پریزی هم برای نصب 
شارژرش وجود داشت. پهن کرد. 

مشغول مسواک زدن در سرویس بهداشتی 
شد.دستانش را نمدار کرد و خستگی رااز چشمها و 
پیشانی‌اش زدود.دستی روی موهای لختش کشید 
تابالابرود. اما بی فایده بود و موها دوباره به حالت 
قبل در آمد. به این فکر می کرد که صاحب کافه 
اوقت قراراسست جک کید ازاورد ایک 
قفل ازدرون به درها نصب کند. کورمال به سمت 
رختخوابی که پهن کرده بود رفت و طاقباز خوابید 
و پاهایش رادراز کرد. جریان خون را در پاها و 
کا اا شق د 
چشمانش را بست صدایی شنید که باعث شد نیم 
خیز از جا بلند شود.دمپایی‌های خود راپوشید و 


۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
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آفشین نعمت زاده-تهران 


"هیولای پنهان نوشته افشین نعمت زاده "را می‌توان از جمله داستانهای خاص در ژانر (نوع) وحشت به شمار 
آورد. این داستان رااگر با تامل بخوانیم. نانوشته‌های آن رادر ذهنمان خواهیم نوشت و خواند و با رجوع به 


کا منطق متن و اشاره حاشیه‌ای آغاز آن.اتفاق اصلی و محوری و فراز و فرود و پایان آن را به روشنی درمی‌يابيم. 


از "افشین نعمت زاده "در چند شماره پیش داستان "پیچاپیچ ترس" در این صفحات به چاپ رسیده است. 


پاورچین به سمت آبدارخانه رفت. چند ثانیه در 
تاریکی به قسمتهای مختلف آنجا که چندان هم 
بز رگ نبود. خیره شد و سپس چراغ راروشن کرد. 
چیزی توجهش راجلب نکر د. سرویس بهداشتی را 
چک کرد و در آن راهم بست.دوباره برای خواب 
ب رگشت. پتو در دستش بود که صدا دوباره شنیده 
سمت بالا گرفت و به سقف نگاه کرد. 

کافی شاپ در طبقه همکف بود و بالای آن 
دو طبقه دیگر وجود داشت. در طبقه اول یک 
دندانپزشکی مجهز و در طبقه دوم یک مطب چشم 
پزشکی قرار داشت. شبها همیشه آن بالا خالی 


از سکنه بود. به چند ساعت قبل فکر می کرد که 
خودش خانم د کتر را دیده بود که در دندانپزشکی 
راقفل کرده و رفته بود. تعجب نمی کرد که طبقه 
الا هميشه ا خالیبود.به چند ساعت قبل فکر 
می کرد که خودش خانم د کتر را دیده بود که در 
دندانپزشکی را قفل کرده و رفته بود. با این حساب 
هیچ کس نمی‌توانست آن بالا باشد. چنین سابقه‌ای 
دراین جند شب گذشته نداشت که صدایی از بالا 
بشنود. ضربه‌ها همچنان ادامه داشت. البته با ریتم 
یکنواخت. انگار جیزی به سقف کوبیده می‌شد. به 
پکباره یاد داستانی افتاد که درباره آبدارچی مطب 
دندانپزشکی شنبده بود که اتفاقات وحشتنا کی 
برایش در چند ماه گذشته رخ داده بود. می گفتند: 
تایک ماه پیش هم در همین ساختمان در طبقه 
اول خدمتکار بود و شبها در مطب می‌خوابید و 
هنوز هم وسایلش آن بالا در اتاق خواب کوچکش 


مانده است. شنیده بود که او به مشکلات روانی 
دچار شد و آخر سر هم در خانه پدرش خودش را 
اتش زد. اما جان سالم به در برد و فقط بالا تنه او 
کاملا سوخته و اینطور که به نظر می‌ر سید چهر هاش 
بسیار ترسناک و غیر قابل تشخیص شده بود. 

آل هب کنیس شید رود رات 
ماجرا چه بوده و آن مرد چگونه دچار مشکلات 
روانی شده‌است. یک نظر این بود که اند ک سرمایه 
خود را در یک شرط بندی از دست داده و دیگری 
یتکه.آنقدر شیها تنهاخواییده و کابوسها دیده که 
این بلاها به سرش آمده‌بود.اینها را گارسون کافه 
که سالها در اینجا سابقه کاری داشت, موقع خوردن 
ناهار برايش تعریف کرده بود. 

احساس سنگینی می کرد.در این لحظه 
دوست داشت چهار تا جشمی داشت تا 
حواسش به همه طرف باشد.ضربه رفته 
رفته محکمتر می‌شد. جا خورده بود و 
نمی‌دانست باید چه کاری انجام دهد. به 
سمت اتاق پشتی رفت و میله‌ای را که با 
آن گرفتگی لوله راباز می کردند. به دستش 
گرفت. به یاد گوشی موبایلش افتاد که هنوز 
به شارز نزده و از سر شام خاموش مانده 
بود.حداقل با گوشی می‌توانست به صاحب 
چراغها راروشن کرد و این عمل به او کلی 
می‌شد. حتی می‌توانست دری را که به راه پله‌ها 
ختم می‌شد باز کند و منتظر دزد ویاهر کس دیگر 
بماند. مسیر از در تا راه پله‌ها حدود | شش متری 
هم ببیند که یک دفعه در آسانسور پشت سرش 
باز شد و ندانست که کی میله را به دیوار و پس از 
آن به زانوی خود زد. سرش گیج خورد و عرق بر 

اعتماد به نفس خود رااز دست داد وبا شنیدن 
دوباره همان صداء تمام وجود او و کل درون کافه 
مملو از ترس شد. 

یک سالی می‌شد که تصمیم گرفته بود مانند 
گذشته و دوره کودکی و نوجوانی‌اش خیلی ترسو 
نباشد.این بهترین موقعیتی بود که می‌توانست بی 
پروا بودن خود رابه همه و مخصوصا به خودش 


ثابت کند.جهت صدا را نمی‌توانست تشخیص دهد 
و با تاریک شدن همه جاء این وضع خوف انگیز تر 
شد. 

این تاریکی مختص به این ساختمان می‌شد و این 
رااز نگاه کردن به بیر ون به ساد گی می‌شد فهمید. 
با آستین پیراهن پیش‌انی‌اش را پاک کرد.میله را 
دوباره به دستش گرفت. رفتن به بیر ون احمقانه 
به نظرش رسید.به دنبال چراغ قوه گشت. پیدا نمی 
کرد. دوباره به سمت در رفت و همین که ان را باز 
کرد. با ضربه‌ای قوی به عقب پرتاب شد. خود رابه 
بیرون در رساند تا بفهمد چه کسی آنجااست. کسی 
را ندید. صفحه نمایش طبقات آسانسور عدد ۳را 
نشان می‌داد. این طبقه برای رفتن به پشت بام بود و 
از تنظیمات خارج شده بود تا کسی به آن دسترسی 
نداشته باشد. با این سرعتی که اواز کافه به راهرو 
دوید. بعید بود که کسی توانسته باشد با سرعت 
کمی که آسانسور ساختمان داشت با آن گر يخته 
باشد.پله‌ها رایکی پس از دیگری رد می کرد. به 
طبقه بالا رسید. گلدانها بی سر سوزن تکانی در جای 
خود قرار داشتند. در مطب دندانپزشکی سالم به 
نظر می‌رسید. جرئت این را در خود دید که به طبقه 
بالاتر برود. آنجا هم اتفاق خاصی نیفتاده بود و هیچ 
نشانه مشکو کی نتوانست پیدا کند. به ارامی پایین 
آمد.به طبقه همکف و کنار در کافه رسید. متوجه 
شد که فیوز پریده است. فکر کرد که شاید تنهایی 
باعث شده که او دجار توهماتی شود و بیخودی 
بترسد. لبخندی زد و از خودش خجالت کشید. 
حالا باید از انباری گوشه اتاق پشتی یک فیوز پیدا 
می‌کرد. البته اگر فیوزی در آنجا پیدا می‌شد. از 
کنار میزها گذشت. به یکباره در جایش ایستاد. 
صدای خفه حر کت چیزی را احساس کرد. ب رگشت 
و طرح قامت کسی را دید که در قسمت انتهای کافه 
روبروی او ایستاده بود. نور ضعیفی که از خیابان به 
درون کافه می‌تابید. لباسهایی کهنه و مندرس رابر 
کت نمایان کرد. ترس عمیقی او رااحاطه کرد. 
اتومبیلی از خیابان گذشت و در نور مورب آن یکباره 
"او" را دید: تنی برهنه و هیولایی با پوست سياه در 
هم چر و کیده و صورتی سوخته و بدون بینی و لب 
با دندانهای دراز و بیرون زده... صورت سوخته‌ای 
کید یا اپن خال موهای سیخ شسده تنش کمی دیگر 
شده به صورت ضخیم و ترسناک آن شخص خیره 
ماند. کمی نگذشت که دیگر بدنش توان ایستادن 
نداشت. بر روی زمین پخش شد. 


اد 
و کرت 


ساعت دیواری کافه. پنج صبح رانشان می‌داد. از 
خیابان تک وتوک آدمهایی می گذشتند. یکی از آنا 
که از پیاده رو کنار کافه می گذشت و اتفاقی به درون 
مغازه‌نگاه کرد. کنجکاو شد و صور تش را به شيشه 
مات کافه چسباند و توانست مرد بلند قدی را ببیند 
که دراز به دراز در وسط کافه افتاده بود. 


۵ س خالی 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مهرداد درخشانی -مشهد 


` "دست خالی" شاید از نخستین نوشته‌های داستانی نویسنده جوان و نوقلم "مهرداد درخشانی" باشد ‏ 
که نشانه‌هایی بارز دارد از استعداد و ذوق او برای گام برداشتن در راه دراز و دشوار داستان نویسی. 
"مهرداد درخشانی" در این داستانک ساده به شیوه‌ای کنایی و نهانی مفهومی محوری از روانشناسی 
مناسبات انسانی را در حاشیه ناتوانی‌های مالی باز آفرینی داستانی کرده است. 


وقتی از مدرسه برمی گشتم و می‌خواستم بروم 
با بچه‌های اتتهای کوچه فوتبال بازی کنم. 
مادرم می گفت که نان نداریم! و اين 
یعنی که باید یکی دو ساعتی تو صف 
شلوغ نانوایی بایستم تا نان بخرم و | 
على الحساب فوتبال تسیل ۱ 
عاشق فوتبال بودم و داشتن 
کفش استوک دار (کفش ورزشی 
مخصوص چمن) از آرزوهام بود. 
این موضوع رابا پدرم مطرح کردم. 
در جوابم بالبخند گفت: "هروقت 
پسرم تو تیم شهرستان انتخاب شد 
یک جفت کفش چمن خوشگل واسش 
می‌خرم. حالا تابستان شده بود و فارغ از درس 
شروع کردم به رفتن به تمرینات.تمام تلاشم را کردم وبا وجود این که با کفشهای معمولی در 
زمین چمن با بقیه بچه‌ها تمرین می کر دم. بالاخره در تر کیب تیم شهر ستان انتخاب شدم.انگار که 
دنیا رابه من داده بودند. دو هفته دیگر برای یک مسابقه اعزام می‌شدیم. همان روز بعد از اخرین 
تمرین رفتم مغازه پدرم و خبر حضورم را در لیست تیم اعزامی دادم. حالا نوبت پدرم بود که به 
وعده‌اش عمل و کفش را خریداری کند. 
هرروز که از سر کار برمی گشت با ذوق و شوق به استقبالش می‌رفتم تا کفشها را تحویل بگیرم. 
روزها یکی پس از دیگری طی شدند اما خبری از کفش نبود. 
یکشنبه عصر عازم مسابقات بودیم.شنبه هم پدر دست خالی بر گشت به او گفتم که فردا 
آخرین مهلت برای خریدن کفش است.پدرم گفت: 
"تا فردا ظهر از زیر سنگ هم که شده برای پسرم یک جفت کفش استوک دار می‌خرم." 
خیالم راحت شد. تا عصر فردا مثل هميشه تا آخرین دقیقه پشت در منتظر پدرم بودم. 
در باز شد. اما... همچنان دستان پدرم خالی بود! 


×تجدید فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 

یگانه فرط شر کت در مسابقه بزر گ داستان‌نویسی این‌است که هر داستان کوتاهی که 
می فرستید حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادرب ر گیر د وبه خود اختصاص 
لت داستان‌ها و ا اک مار را ار ری یک طرف کاعد با حقظ حداقل یک ا 
نیم بین سطرها _با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 

ضمناء می‌توائید داستان‌ها و داستانک هایعان را با قید عبارت مربوط به‌مسابقه پورگ داستا؟ 
نویسی "از طریق ۳1۳۵11 (یست الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی بف ر ستید. البته بافونت ۱۶ ودر 
نظر گرفتن فاصله لازم بین سطرها برای ویرایش احتمالی. 

همراه پا هر داستان و داستانک هم شرحی مختصر از میزان تحصیلات, غل و سابقه فعالیتهای 
ادبی وهنری تان رابه اضافه شماره‌تلفنتان بفرستید. اگر مایل باشید می توانید یک قطعه عکستان 


اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ 


انسان محبت است و او ذمی داند 


باالهام از واقعیت 


نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


دایب وجد ان جاردا کر دد 


از دیشب صداهای عجیب و غریبی در گوشم 
می‌پیچد. صداهایی شبیه نله و ریات گویی د هتفر 
حتی یک لحظه هم قطع نمی شوند. چند مرتبه تا 
جلو در بهداری رفتم و باز بر گشتم. نمی‌دانستم چه 
باید بگویم و اصلا برای خفه کر دن این صداهای 
عجیب و غریب و مبهم راه و چاره‌ای هم هست یا 
نه؟ دوست و همصحبتی هم نداشستم تا حداقل با 
او حرف بزنم. از وقتی مرا به این بند فرستاده اند. 
هیچ کس حتی سلامم راهم جواب نمی‌دهد. در 
نگاههایشان تنفر موج می‌زند. دعوایم در بند قبلی 
به همین خاطر بود. آنجاهم هیچ کس به من محل 
نمی گذاشت تا آن روز که صدایم در آمد و گفتم 
همه ما که اینجاییم مجرم هستیم و حکم گرفته‌ایم 
وگرنه کسی را برای تفریح به زندان نف رستاده‌اند. 
شاکی بودم از برخوردهایشان که تصور می کردند 
سمتم حمله کردند که ما مثل تو پست نبودیم که 
باجان مردم بازی کنیم. دعوا شد و بعد هم چند 
نفر از جمله مرا به انفرادی فر ستادند و حالا هم که 
اینجا هستم. هیچ کدام از اینها نمی دانند من چقدر 
بدبختی کشیدم و چرا دست به این جنایت زدم. 
زندگی دیگران ... و این هم شد عاقبتم. 

از دوران کود کی‌ام چیزهای زیادی یادم هست. 
فقر و نداری. دعواهای همیشگی پدر و مادرم و 
این جمله مادرم که حیف این بچه‌ها پا در دهانم 
گذاشته‌اند. وگرنه تا حالا طلاق گرفته بودم! این 
جمله مدرم بدترین حرفی بود که هر بار وسط 
چرا به دنیا آمده‌ام. همیشه تصور می کردم اگر ما 
نبودیم. الان زند گی مادرم هم جور دیگری بود. 
شاید اصلا با هم دعوا نمی کر دند و شاید هم طلاق 
می گرفت و می‌رفت و زند گی بهتری داشت. موقع 
دعواهایشان گوشه اتاق کنار رختخوابهای روی 
هم چیده شده چمباتمه می‌زدم و با ترس به داد 
و فریادها و فحش و ناسزاهایشان گوش می‌دادم. 
شنیدن چنین حرفهایی آن هم در آن سن و سال, 
مرا خیلی زودتر از بقیه بچه هاء بز رگ کرد. نه فقط 
برای فرار از دعواهای تمام نشدنی پدر و مادرم که 
برای درآوردن پول راهی کوچه و خیابان شسدم. 
چون جثه‌ام کوچک ولاغر اندام بودم. حتی برای 
پادویی هم قبولم نمی کردند. بالاخره آنقدر در 
کوچه پس کوچه‌های بازار تهران گشتم تادر زیر 


۳تبر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


کار گاه . کار راحتی رابه من سپرد . کفی کفشهارا 
چسب می‌زدم و داخل کفش می‌چسباندم. 

چهارده سالم بود که بالاخره مهر طلاق به 
شدند. داد گاه حضانت مارا به پدرمان داد. مادرم 
خودش رابه زمین و زمان زد تابتوان د مارااز 
پدرمان بگیرد. اما نتوانست چون پدرم به او گفته 

من و دو خواهرم با اینکه قبلا دوست داشتیم با 
مادرمان زند گی کنیم اماء جز هفته‌ای یک بار. اجازه 
ملاقات او را نداشتیم. البته برای من سخت نبود. 
مادرم هر وقت دلش تنگ می‌شد به کار گاه کفاشی 
پدرم برخلاف تصور مادرم. بعد از طلاق ازدواج 
نکرد. می گفت اگر بختش خوب بود که زن اولش 
آنقدر اذیتش نمی کرد. 

مادرم‌امایک سال بعد دوباره‌ازدواج کرد. 
دوست نداشت دختر مطلقه در خانه نگه دارد. 
می‌لرزد. شوهر دوم مادرم از پدرم بهتر بود. بچه‌دار 
به قول مادرم دستش به دهنش می‌رسید. گاهی 
هم به مناسبت عید و تولد برای ما کادو می‌خرید و 
به مادرم میداد تا برایمان بیاورد. مرد خوبی بود. با 
دیدن او, آرزو می کردم ای کاش او پدر واقعی‌مان 
بود. من بعد از مادرم فقط از او محبت دیدم. اخلاق 
پدرم بعد از طلاق مادرم گرچه خیلی عوض شده 
بود و دیگر عصبی و پرخاشگر نبود اما افسرده و 
غرغرو شده بود. از همه چیز ايراد می گرفت. کم 
حوصله و بی‌طاقت شده بود. دعوا نمی کر د. اما به 
همه چیز ايراد می گرفت. از کثیف و نامر تب بودن 
اینکه کم سن و سال بودند اما از پس کارهای خانه 
برمی آمدند. یکی از عمه‌هایم هم گاهی اوقات به 
هم که از غر ولندهای پدرم خسته شده بودم تصمیم 
گرفتم دیگر شبها به خانه نروم. 


خوب یادم هست شب عید بود و حجم کارمان 


و تاهر وقت بتوانم کار می کنم. او هم قبول کرد. 
دو هفته قبل از عید را به بهانه کار زیاد در کارگاه 
ماندم و بعد هم صاحبکارم اجازه داد که شبها همان 
گوشه کار گاه بخوابم فقط هفته‌ای یک بار به خانه 
می‌رفتم. این باعث شد که کمتر پدرم راببینم و 
کمتر با هم بحث و جدل داشته باشیم 

اين وضع تادوران خدمتم ادامه داشت. 
روزهای بدی را پشت سر گذاشتم. حسرت یک 
دورهمی خانوادگی. حسرت یک مهمانی. حسرت 
یک مسافرت. حتی حسرت یک شب دور هم 
شام خوردن بر دلم مانده. این وضع در مناسبتها 
بدتر می‌شد. مثلا شب عید. شب یلداء سیزده 
به دریا هر مناسبتی که بهانه‌ای می‌شد تامردم 
دور هم جمع شوند. گاهی می‌ایستادم و به درها و 
پنجره‌های بسته خانه‌ها نگاه می کردم و به زند گی 
خانوادگی آنها غبطه میخوردم. این یک حسرت 
ابدی آزاردهنده‌بود. خدمت که رفتم. انگار دریچه 
جدیدی از زندگی به رویم باز شد. 

آنجا با بچه‌هایی آشنا شدم که بعضی‌ها حتی 
زند گیشآن از من هم بدتر بود. بعضیها هم زند گی 
عادی داشتند و یکی دو نفری هم بودند که جزء 
از ما بهتران به حساب می | مدند. همان موقع بود 
که فهمی دم من محکوم به این نیستم که تا آخر 
عمر زندگی و سرنوشت ناخوشایندی داشته باشم. 
فن ی رس رن کیام زاوی کم ارول 
در می آوردم و وضع مالی‌ام خوب می‌شد. آن 
وقت با پول به خیلی آز چیزهایی که می‌خواستم 
می‌رسیدم. نمی توانستم پدر و مادر جدید بخرم 
یا خانواده‌ام را تغییر بدهم. اما می‌توانستم زند گی 
خوبی برای خودم درست کنم!می‌توانستم تشکیل 
خانواده‌بدهم و آن طوری زند گی کنم که همیشه 
حسرتش راداشتم. بچه‌هایی که مثل من بودند. 
یعنی با حسرت بز رگ شده بودند. ما خیلی زود 
همدیگر را پیدا کر دیم و همانجایک تیم شدیم فقط 
به اميد اینکه بتوانیم شرایط زند گیمان رابهتر کنیم. 
حقیقتش را بخواهید فکر خلاف کردن از همان 
موقع در سرمان افتاد. البته قرار نبود که خلاف 
کنیم. قرار بود کار کیپ آما مسرمایه تداشتيم: هر 
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کدام مقدار کمی پس انداز داشتیم که حتی اگر همه 
آن راروی هم می گذاشتیم, سرمایه کافی برای 
شروع یک کار زودبازده نمی‌شد. شکر خداهیچ 
کدام هم پدر پولداری نداشتیم تا کمکمان کند و 
باپول او شروع کنیم. من و دو سه نفر از بچه‌ها 
راضی به خلاف نبودیم.اما بقیه قانعمان کردند که 
جز خلاف راه دیگری نداریم. انها وقتی دیدند ما 
مخالفیم. گفتند چندوقتی خلاف می کنیم. سرمایه 
جمع می کنیم و بعد یک کار خوب راه می‌اندازيم. 
برای آن کار خوب هر کس ایده‌ای داشت. یکی 
می گفت رستوران باز می‌کنیم. یکی می گفت 
تولیدی می‌زنیم. من خودم دلم می‌خواست یک 
تولی‌دی کیف و کفش راه بین‌دازم. تولیدی که به 
یک برند تبدیل شود. آرزوی بزرگی بود اما محال 
نبود. ولی بچه‌ها موافق نبودند. آنها می‌خواستند 
ره صد ساله رایک شبه بروند و من هم با این موج 
همراه شدم. مد تها بود که پدر و مادرم خیلی سرآغم 
رانمی گرفتند. پدرم با خواهرهایم راحت‌تر بود. 
دخترها برایش غذا می‌پختند. رخت و لباسش را 
می‌شستند و خلاصه زند گی‌اش را اداره می کر دند. 
مادرم هم سر گرم زندگی و شسوهرداری‌اش بود. 
گاهی تماس تلفنی می‌گرفت. می گفت پسری که 
سربازی برود دیگر بچه نیست. مرد شده و نیاز به 
مراقبت و محافظت ندارد. 

به هر حال خدمتم که تمام شد با پنج نفر از 
هم خدمتی‌هایم یک تیم شدیم. خلاف رااز 
سرقت شروع کردیم. از خانه روبی. آن هم نه فقط 
تهران. هر شسهری که تصور کنید. اسباب و ائاثیه 
نمی‌بردیم.البته تهران مالخر داشتیم. دایی یکی از 
بچه‌هاء مالخر بود.اما نمی‌شد از شهر ستان جنس به 
تهسران آورد. خطرش بالایود. مگر جنس کوچک. 
مثل موبایل, تبللت. لپ تاپ. نهايتاً رسیور در 
عوض پول طلا ساعت و جواهرات می‌دزدیدیم. 
یزد مشهد. اصفهان شهرهایی بودند که بیشترشان 
حياط داشتند و سرقت از آنها راحت بود. بیشترین 
پول و طلا راهم از همان شهرها زدیم. 

تهران که بودیم کیف قاپی می کردیم. از جلو 
عابربانکها و بانکها. موتور سرقتی زیر پایمان بود. 
می‌زدیم و فرار می کردیم و هر چه می‌زدیم به تعداد 
نفراتی که در عملیات بودند. تقسیم می کر ديم 

اعتراف می کنم پول درم ی آوردیم. خیلی زیاد. 


ندارد. همه‌اش خرج اتینا می‌شد. همه پولی را که با 
ترس و لرز از کیف و جیب و خانه مردم می‌زدیم به 
راحتی آب خوردن خرج می کردیم و 
دایی همان دوستمان که مالخر بود پیشنهاد کاری 
رامطرح کرد که عاقبتش امروز ما شد. پیشنهادی 
که به قول خودش بهتر از دزدی بود. اما چراما فکر 
نکردیم که دزدی شرف دارد به این کار پلید! 
پیشنهاد دایی دوستمان این بود که او کنسر وها 
قیمت خیلی کم از بازار جمع کند و بعد تاریخ 
مصرف آنها رامخدوش کنیم وبا تاریخ تولید و 
انقضای جدید آنها را به مناطق حاشیه‌ای شهرها و 
شهرستانها ببریم و کمی ارزان‌تر از قیمت کارخانه 
ویاحتی به همان قیمت کارخانه به آنها بفروشیم. 
او حتی گفت که یک ماشین با ارم همان کارخانه 
هم به ما می‌دهد و خلاصه همه چیز را اینطور جلوه 
می‌دهد که بار مستقیما از خود شر کت یا کار خانه 
تهیه و بار گیری شده است. خسن این کار این بود 
کنسروها بودم. اما دایی دوستم گفت که چون در 
آنها باز نشده و در مغاره نگهداری شده و دور از 
نور آفتاب و گرما بوده خطرناک نیستند. چهار نفر 
از ما قبول کرد و یکی هم بر گشت شهر خودشان و 
یکی دیگر هم گفت که مادرش می‌خواهد برایش 
زن بگیرد و با ما همراه نشد. ما چهار نفر دو گروه 
شدیم. دایی دوستم برایمان دو وانت اتاقدار تهیه 
کرد و باهمکاری او کار شروع شد. او خودش 
کنسروها را از بازار جمع می کرد. همه جور 
کنسروی بود. از کنسرو ماهی تالوبیا واز غذاهای 
اماده تا حتی کمپوت اناناس.برای عوض کردن 
تاریخ هم دستگاهش راتهیه کرده‌بود. هر چهار 
نفر ما در همان انباری که او در یکی از روستاهای 
اطراف تهران اجاره کرده بود. تاریخ قوطی‌ها را 
تغییر می‌دادیم و بعد هم در کارتن می‌چیدیم و بار 
می‌زدیم و وقتی بارمان تکمیل می‌شد با یک بارنامه 
جعلی از تهران حر کت می کردیم. معمولا هر دو با 
هم به یک منطقه می‌رفتیم. یکی به یک سمت و 
دیگری به سمت دیگر می‌رفت. کارمان یک روز 
هم طول نمی کشید و معمولا سریع برمی گشتیم. 
سودی که از این کار داشتیم بالای پنجاه درصد 


بود. تا ما برمی گشتیم. انبار دوباره پر شده‌بود. 
دایی دوستم معتقد بود نمی‌شود طولانی مدت به 
این کار ادامه داد. می‌ترسید به قول خودش گند 
کار دربیاید. قصدش این بود سودمان را که از این 
کار بردیم. بزنیم به کار قطعات خودرو. می گفت 
می‌شود با یک یا چند دسستگاه ريخته گری و چند 
دستگاه جعبه سازی و جاپ . قطعات ایرانی را جای 
ماشین تاریخ گذشته بازار راجمع کند و آنها را با 
دستکاری به شکل لاستیکهای مر غوب دربیاورد و 
در بازار بفروشد. خلاصه که ذهن عجیب و غریبی 
داشت برای تقلب و سودجویی. ما هم خوشحال 
بودیم که از راحت‌ترین راه پسول درمی آوریم و 
سر خلق خدارا کلاه بگذاریم. اما راست گفته‌اند 
که بار کج به منزل نمی‌رسد. دایی دوست ما خیلی 
زرنگ بود اما زرنگتر از او هم در بازار بود. یک 
روز که او در حال خرید تعداد زیادی کنسرو 
تاریخ گذشته بود یک مامور نیروی انتظامی که 
در ساعت ماموریت نبود و لباس شخصی به تن 
داشت به دایی دوست مامشکو ک می‌شود حرف 
نمی‌زند. اما او را تعقیب می کند. انبار به مدت یک 
هفته به شکل کاملا نامحسوس تحت نظر بود. آنها 
حتی بعد از بار زدن هم ما را متوقف نکردند. اما در 
یکی از پلیس راهها از ما خواستند در یکی از کارتنها 
راباز کنیم. ما هم بدون هیچ دل نگرانی در را باز 
کردیم انها چند کنسرورابرداشتند و بعد از چند 
دقیقه در حالیکه تاریخ جدید با آستون پاک شده و 
تاریخ مندرج اصلی نمایان شده بود. بر گشتند. من 
و دو ستم اول منکر همه چیز شدیم اما دقیقا دوازده 
ساعت بعد ,در آگاهی »به همه جرمهایی که تا آن 
روز کرده بودیم. اعتراف کردیم. بعد هم هر پنج 
نفرمان را فررستادند زندان. هنوز حکم نگر فته‌ایم. 
امامی‌دانم پرونده ما سنگین تراز آن است که 
فکرش رامی کنیم. نمی‌دانم چند سال اینجا خواهیم 
مان د. ام امیدانم که حتی اگر همین امروز هم از 
زندان آزاد شوم هر گز آن آدم قبل نخواهم شد. 
من چاره‌ای ندارم یا اشتباهم را جبران کنم و یا به 
هر وسیله‌ای که شده خودم راخلاص کنم. عذاب 
وجدان حتی برای یک ساعت مرا راحت نمی گذارد 
و من نمی‌توانم سالها با این عذاب زند گی کنم. 


شاهر خ تا قبل از خدمت با وجود همه مشکلات خانواد گی اش به خوبی 
توانسته بود ثابت کند که می‌توان برای یک مشکل هرچند به ظاهر 
غیرقابل حل, راه حلی پیدا کرد. او خود رااز محیط متشنج زند گی‌اش 
دور کرد تاعلاوه‌بر داشتن آرامش. کسب در مد هم داشته باشد ومتکی 
به پدرش نباشد.اما چه شد که در دوران خدمت نتوانست همچنان 
راه درست را ادامه دهد. شاید یکی از دلایل آن برخورد نزدیک با 
ادمهایی متفاوت بود. ادمهایی که به خاطر آنکه در محیط عادی و به 
دوراز تتشهای عصبی بزر گ شده‌بودند و یک یا چند پله بالاتر از شاهرخ 
ایستاده بودند .این حس فرودست بودن آنقدر برای شاهرخ عذاب آور 
بود که بر آن شد تا از هر راهی که می‌تواند خود را از آن برهاند. 


دلیل دیگری که شاهرخ به راحتی تسلیم وسوسه سرقت يا جعل شد 
آن بود که شاهر خ نمی‌خواست بعد از خدمت دوباره به خانه بر گردد. 
خانه برای او معنای محل امن و آسایش را نداشت. او از خانه فراری 
بود. قطعاً کارش را هم در دوران خدمت از دست داده بود و یا تمایلی 
به باز گشت به آن محیط رانداشت ت.بنابر این بدون فکر کر دن به عاقبت 
کارش, شروع کرد به خلاف کردن. متاسفانه امثال شاهرخ در جامعه 
کنونی ما کم نیستند. جوانانی که به دلیل مشکلات خانواد گی و نیز 
اقتصاد بیمار گونه کشور. تمام راههای کسب در آمد را به روی خود 
بسته می‌بینند و در نهایت تنها چاره را پای نهادن در راهی می‌دانند که 
جز بن بست, تباهی و حسرت به جای دیگری ختم نمی‌شود. 
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مردی به شر کت کنند گان در یک فستیوال هات دا گهایی فروخت که سوسیس نبودند و فقط 
یک کیسه آب بودند! جالبتر اینکه مردم هم از آنها استقبال کردند و تعداد زیادی از آن خریدند! 
رس فاد ای مر کر برقع خی رح ام رن 
ایده‌ای مناسب است؟ یک هنرمند اهل کانادا به نام "داگلاس" تصمیم گرفت در یک فستیوال 
ای و E‏ اد 
سوسیسهای آب ۳۸ دلار بود! البته داخل این بسته بندی‌های سوسیس فقط آب لوله کشی نبود. 
بلکه آبی پر شده بود که سوسیسهای هات داگ را درون آنها می‌پزند. داگلاس به آنها وعده 
| وعتی شاد فایسند رااینگوته بیان کرد: مردم هر روز از غذاهای فست فود استفاد«مي کنند: 
من به الل بودم تا آنهارابه کاهش مصرف این مواد مضر دعوت کنم. آنها باخر ید این 
وهای کودهان مد اور ی می کن کار مرد ام ها 
این کار به کاهش وزن» جوانی و شادابی بدن. بهبود عملکر د مغزی وذهنی و همچنین ار تقای 
کیفیت زند گیشان کمک می کند . جالب است بدانید که با نوشیدن این آب. آب مورد نیاز بدن 
تامین شده و سدیم داخل آن نیز برای زمان استراحت بعد از ورزش بسیار مفید است. در کمال 
تعجب خیلی از مشتریان متوجه تقلبی بودن این سوسیسها نمی‌شدند اما حتی بعد از اينکه بسته 
راباز کردند و متوجه شدند. توضیحات فروشنده توانست آنها را قانع کند. 
TEEN E. GENS‏ و IEE TOD DO SEO‏ 
هرد ۳-۲ جقدرنخها هید از نظر مالی ضرر خواهد داشست. اماانتظار چنین استقبال پر تعدادی از مردم 
ِ ی" سا نداشتیم. همچنین این طرح را با هدف به دست آوردن عده‌ای مشتری وفادار 
۲ ی اجرا کردیم و با وجود ضرر مالی: من این استقبال را یک موفقیت می‌دانم ". 
م رارونق بیشتری دهد با ایده جالبی مردم راش و که کرد. این رستوران یک طرح البته مشکلات دیگری هم شدت این ضرر را بیشتر کرد. از جمله اینکه افراد 
ه "هر چقدر بخواهید می‌توانید بخورید "راه اندازی کرد. رستوران جیامنر قانون هر کارت برای یک نفر رارعایت نکردند و کار تهای اشستراک خود را 
۰ به غذای تند و فلفلی اش معروف است. مسئول رستوران تصمیم گرفت این به دیگران می‌دادند تا خرید کنند . برخی دیگر سبد‌های بزر کی می | ور دند تا 
اکان رادم ران یدد که بے اارای در افت مکل اا راک اا چندینوعده غذایی را یکجا برن و ساعتی بعد دوباره برمی کشتندا 
* مشتریان بتوانند برای یک ماه هر چقدر که بخواهند غذااز رستوران بگیرند. 
یکی از صاحبان رستوران اظهار کرد که این طرح در ابتدا بسیار موفقیت آمیز 
و بود وروزانه حدود ۵۰۰ مشتری به رستوران می آمدند. شرایط طوری شد 
۵ که حتی از ساعت ۸صبح مشتریان بیرون از رستوران صف می‌بستند. آنها 
* در مدت چند روز ۱۵ هزار دلار در آمد از اشتراک ماهانه افراد داشتند. اما 
سر ر ار ا ن ۶ هزار دلار شده بود! کار به 
* جایی رسید که مجبور شدند یک تابلوی تعطیلی موقت روی در مغازه نصب 
کرک . به گفته مسئول رستوران: "ما می‌دانستیم که این طرح 1 
هو و وه و و و و و و و و و و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 9 
1 در فاصله ۰ ۴ کیلومتری شمال شرق شهر کانبرادر استرالیا ودر نزدیکی بز ر گراه فدرال» دریاجه‌ای 
به نام جورج قرار دارد که با وجود وسعت زیادش شاید هميشه قادر به دیدن آن نباشید! بسته 
به اینکه در چه زمانی از سال و چه روزی به منطقه سفر کنید. ممکن است یک دریاچه بزرگ و یا 
یک زمین گل آلود ببینید. نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه وفتی از سال هی توانید آن راببینید. ات 
دریاچه مثل یک سراب به طور مداوم ناپدید و دوباره ظاهر می‌شود. تغییرات آب و هوایی و تبخیر 
مدن ای درا لت ال ای کے کے د کے کو ای درا ر کد 
حدود یک کیلومتر از ساحل عقب نشینی کرده است. این دریاچه وقتی کاملا پر آب باشد حدود 
۵ کیلومتر وسعت دارد و ضلع شرقی آن به بز ر گراه می‌رسد. اما معمولا به سرعت از وسعتش 
کاسته می‌شود و به قدری خشک می شود که دامداران دامهای خود را برای جرا به بستر دریاچه 
می‌برند. دریاچه جورج از قدیمی‌ترین دریاچه‌های جهان است و بیش از یک میلیون سال قبل 
تشکیل شده است. از آنجا که به هیچ جریان آبی دیگری راه ندارد. در طول عمر خود تمام املاح و 
مواد اطرافی را که به آب آن وارد می‌شده در خود نگه داشته است. به همین دلیل بر خلاف بیشتر 
دریاجه‌های جهان» آب آن مانند آب دریاهای آزاد شور است. اوایل قرن هجدهم میلادی ات 
دریاچه به حدی بود که افراد در آن ماهیگیری می کر دند. اما در سال ۱۸۴۰ به قدری خشک شد 
که می‌توانستید با خودرو از میان آن عبور کنید. چند دهه بعد دوباره پر از آب شد وبه محض 
اینکه کسب و کارهای کنار در یاچه اعم از ماهیگیران و قایق سواران رونق گرفت. دوباره خشک 
دواد روکد قادال ۰ ١اطات‏ این رود توا دی میرن ملاس امه 
دا وا کون دوارہ کرسا ای زان ات که دراه اما یراز ات اس 


9 
3 
کک 
۳1 


۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


0ص پم ۳ 

فرفزه زکورد 
حتما شماهم از لحظه‌ای که یک فر فره چرخان به ز مین می‌افتد ناراحت می‌شوید و دوست دارید 
تا ابد بچرخد. شر کت سازنده تعدادی از محبوب‌ترین عروسکها و اسباب بازی‌های جهان. یک 
فرفره خاص و بی‌نظیر طراحی کرده است که توانست ر کورد بیشترین ساعت چرخش یک فرفره را 
بشکند. سازند گان آن اعلام کردند که این فرفره توانست با ۲۷ ساعت چر خش ر کورد گینس را به 
نام خود ثبت کند .زمان دقیق تر چرخش این فرفره ۲۷ ساعت و ٩‏ دق قیقه و ۲۴ ثانیه بود که توانست 
ر کورد قبلی رابیش از ۲ساعت جابه‌جا کند. همه چیز به تناسب و تقارن هر چه بیشتر فر فر ه. سطح 
کاملا صاف و صیقلی زیر آن و همچنین کاهش اصطکاک بین فرفره و سطح زیرین بستگی دارد. 
فرفره وسیله بازی بسیار محبوبی است که حتی مسابقات جهانی هم برای آن بر گزار می‌شود. بر خی 
مسابقات صرفابرای ر کورد شکنی هستند و شر کتها با دستگاه فر فره‌ها رابه چر خش در می آورند. 
در برخی دیگر» شر کت کننده‌ها فرفره‌ای را که خودشان ساخته‌اند نمایش می‌دهند. برخی دیگر 
تیر ال اه مانقد اقات ی هی ند مرش را حرکی راک ات 
فر فر هاش طولانی تر از فرفره حریف بچ ر خد مسابقه را برنده شده و به مرحله بالاتر می‌رود. احتمالا 
این فر فره جدید طر فداران بسیاری در بین علاقه‌مندان به این مسایقات پیدا خواهد کرد. 
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کیلومتری خانه پیدا شد. این لاک پشت با تمام توان در حال فرار بود اما سرعتش به 
زحمت به ۸متر در هر ساعت می‌رسید! یک موتورسوار در حین عبور از بز رگراه‌متوجه < 
"فرد" ۱۰۰ ساله شد و آن را با خود به خانه آورد. او با خواندن آگهی در روزنامه که خبر ه 
ی cd‏ 
I ۳‏ 0 ۷۳ 
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بیش از ۲ ساعت نمی توانستند بخوابند. این زوج خوش شانس حدود ۳۰ سال است از فرد م‎ 
نگهداری می کنند. پیش از آنها نیز دوست دیگرشان ۳۰سال آن رانزد خود داشته وبه ه‎ 
8 همین تر تیب فر د دیگر ی پیش از آنها صاحب آن بوده‌است. آنها دقیقا نمی دانند عمر فرد‎ 
9 چند سال است. اما می‌دانند بیش از ۱۰۰ سال تجربه دارد . ماموران پلیس و گشت منطقه‎ | 
به‌اين زوج تضمین دادند همیشه مراقب لاک پشت آنها باشند .اودر تمام عمرش هیچ ۽‎ ۱ 

| وقت فرار نکرده بود اما ظاهرا ۱۰۰ سالگی آغاز مرحله جدیدی از زند گی اوست! 
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بیش از ۱۵ هزار بطری پلاستیکی توانسته‌اند موقت ا زند گی دوباره‌ای 
ا کد ودر یکی ار ماد اصلی هر وی اک ی در ارات 
یک مارپیچ نورانی را تشکیل دهند. این مار پیج که حاصل ایده یک فعال 
محیط زیست به نام لوزین تراپتوس است. به نام "مارپیچ پلاستیکهای 
۽ بازيافت " معروف شده‌است. هدف از اجرای این مار پیج نشان دادن 
میزان زباله پلاستیکی است که روزانه تولید می‌کنیم. همچنین این طرح 
فار ا ااا ا ر ا 
یک هفته قابل باز دید است. این اولین بار نیست که این طرح اجرامی‌شود. 
۱ پیش از این مارپیچ پلاستیکی در شهرهای مادرید و کاتویس هم اجرا شده 
بود. هر بار هم این فعال محیط زیست با استفاده از بطری‌هایی که در آن 
پلاستیکی بیشترین سهم را در میان زباله‌های پلاستیکی مصرفی دارند. در 
یک حر کت جمعی بیش از ۱۵ هزار بطری پلاستیکی جمع آوری شد. همه 
انها قرار بود به زباله انداخته شوند و برای چند صد سال زمین را الوده 
کنند. این مارپیچ جالب در مجموع حدود ۲۰۰ متر طول دارد و مساحتی 
برابر ۱۴۴ متر مربع رافرامی گیرد. او بطری‌ها را در کیسه‌های پلاستیکی 
قرار می‌دهد و از میله‌ها آویزان می کند. روی میله‌ها چراغهای LED‏ 
نصب شده است بنابراین باعث سفید دیده شدن پلاستیکها می‌شوند. هر 
بار بعد از اتمام زمان بر گزاری طرح. پلاستیکها جدا و دسته بندی و در 
محموله‌های مخصوص به کارخانه بازیافت فرستاده می‌شوند. 
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دلسم می‌خواهد اگر روزی شسوهر کردم از گل بالاتر به من 
نگوید. هرچه بدی و اشتباه است مال او باشد و هرچه خوبی 
و کارهای خوب است برای من... 


یاد داشت اول 
وقتی به دنیا اومدی هیچ کس خوشحال نشد... 
این رامادرم بارها به زبان آورده. من سومین دختر خانواده بودم. پدرم 
او از دختر انش بخصوص من که ناخواسته به دنیا آمده بودم متنفر است. بارها 
وقتی اعصابش بهم می‌ریخت و زندگی به او فشار می آمد می‌گفت: . _ 
"لعنت به من که سه تا دختر دارم." و سپس خطاب به من می گفت:" آخه 
تو رو دیگه می‌خواستیم چیکار؟ نان خور اضافه ۲ 
پدرم جنس مخالف را جنس ضعیف و به دردنخوری می‌دانست که جز 
خانه‌داری و بچه‌داری به درد کار دیگری نمی‌خورد. برخورد او با مادرم مانند 
برخورد یک ارباب با رعیتّش بود. ما در یک 
شهرستان دور از مر کز زند گی می کردیم. 
پدرم هم هر بلایی که دلش می‌خواست 
سر مادر می آورد. او را کتک می‌زد و 
ساعتها در زیرزمین خانه زندانی می کرد 
و گاهی او را از خانه بیرون می‌انداخت. 
مادر هم که یاد گرفته بود باید مطبع 
شوهرش باشد. هیچ اعتراضی 
نمی کرد.من در چنین فضایی 
بزرگ شدم و رشد کردم. 
انقدر کمبود محبت داشتم 
که با کوچکترین مهربانی 
و محبتی به دیگران دل 
می‌بستم. سال سوم راهنمایی 
می گفتم مادر وبرایش نامه 
می‌نوشتم و درددل می کردم. 
گاهی به خان هاش می‌رفتم و 
هدایای گوناگونی به او می‌دادم. 
خودم هم نمی‌دانستم دنبال چه 
پدرم طوری رفتار کرده بود 
که برادرهایم پررو شده بودند 
هستند. آنها خودشان راقیّم من 
و خواهرانم می‌دانستند و مرتب 
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امر و نهی می کر دند. شکایت بردن پیش پدر فایده‌ای نداشت چون او خودش 
این وضع را به وجود آورده بود. یک روز برادر بز رگم آنقدر مرا با چوب کتک 
زد که دستم شکست. پدر به جای اینکه او راسرزنش کند. گفت: حقته دخترا 
چرابه حرف برادرت گوش نمی کنی؟ به او گفتم: اتتظار داره کاری کنم که ا 
یکی از همکلاسی‌هام دوست بشه." پدر با عصبانیت گفت: اینکه عیبی نداره. 
این جور کارا برای پسر عیب ثیست ۲ 

تفکرات غلط پدر و برادرانم مرانسبت به جنس مرد بدبین کر ده بود واز 
هرچه جنس مذ کر بود حالم به هم می‌خورد. 

یاد داشت دوم 

سوم راهنمایی را که تمام کردم پدرم اعلام کرد که درس خواندن دیگر 
بس است. دو خواهر بز ر گتر از من که هر کدام یک سال باهم اختلاف سنی 
داریم هم همین که سوم راهنمایی شان را تمام کردند پدر دیگر نگذاشت 
ادامه تحصیل بدهند و انها را شوهر داد و به خانه بخت فرستاد. 

دلم می‌خواست درس بخوانم امامی دانستم که پدر زور گویم اجازه نخواهد 
داد. نمی‌دانم شاید هم بخت با من یار بود که تابستان همان سال پدر از دنیا 
رفت و من حالا دیگر می‌توانستم درس بخوانم. برادرانم که از من کوچکتر 
بودف دمخالنت وهارت وب ورتم ر اما سا 
که جلویشان بایستد. 


یک سال است که دیپلم گرفته‌ام.هفته قبل یکی از دوستانم به خانه بخت 
رفت. طفلکی عاشق شده بود. اگر من جای او بودم دل به این عشق نمی‌دادم. 
نشسته‌ام و به آینده نامعلومم فکر می کنم. توی این هاگیر و واگیر برادرانم 
قوز بالای قوز شده‌اند. به مفت خوری و اينکه اجازه مغازه‌های پدر را بگیر ند و 
بخورند عادت کردند. می گویند: 

" دخترای امروزی دنبال خونه و ماشین هستن نه شوهر ۲ 

من که حالم از شسوهر به هم می‌خورد. اگر کسی پیدا شود که صد تا ماشین 
وویلا هم داشته بات ا 

مادرم می‌گوید: این حرفا رو به هر کسی نگو. مردم فکر می کنن دیوونه‌ای 
و شاید مریضی داری که نمیخوای ازدواج کنی!" برخلاف میل مادرم هرجا 
که می‌روم بدی مردهارامی گویم. از برادرانم و دامادهایمان بدم می آید. 
سعی می کنم از آنها نقطه ضعف و ایرادی ببینم و بعد بز رگش کنم و پشتشان 
صفحه بگذارم. خواهرانم از شوهرانشان راضی هستند. خواهر بزر گترم 
می‌گوید:" شوهر من زمین تا آسمون با مردای دیگه فرق می کنه." آن یکی هم 
می‌گوید: " شوهر من بهترین مرد دنیاست ...اما من باور نمی کنم و حتم دارم 
بالاخره یک روز چهره واقعی خود را نشان می‌دهند. چند خواستگار داشتم که 
حتی اجازه ندادهام اولین قدم را بردارند. دلم نمی‌خواهد سر به تنشان باشد. 

یاد داشت سوم 

امروزیا یک حساب 2 و 0 
پنج سال قبل به زور مادر و برادرانم را راضی کردم که به من اجازه بدهند کار 
کتم. آنها به شسرطی که‌محیط کاملًزنائه باشد رضایت دادند. از این شرط 
استقبال کردم. از کارم راضی‌ام اما تاز گی‌ه ا فکری مثل خوره به جانم افتاده 
است: چرامن پسر نیستم؟" اگر پسر بودم به همه امر و نهی می کردم و به 
خواستگاری هر کسی که دوست داشتم می‌رفتم و خلاصه ازاد ازاد بودم. 

کتابهای زیادی درباره تغییر جنسیّت خوانده‌ام و با دو سه پ شک متخصص 
مشورت کرده‌ام. نظرشان این بود: تغییر جنسیت نیاز به مقدمات و علائمی 
در فرد دارد که هیچ کدام از انها در شما وجود ندارد. شما فقط به خاطر حس 
تنفر و شاید هم رقابت. می خواهید از جنسیت خودتان جدا شوید و در جلد 
جدیدی فرو بروید "! 

حرف متخصصان درست بود. می خواستم مرد بشوم تاحق همه مردها را 
کف دستشان بگذارم.اگر مرد می‌شدم پدر و برادرانم نمی‌توانستند به من زور 


بگویند و گذشته تلخی برایم بسازند. سالهاست که موهایم را پسرانه می‌زنم و 
در خانه لباسهای مردانه می‌پوشم. اگر بر ادرانم بدانند چه در سرم می گذرد 

یادداشت چپبارم 

تقویم می‌گوید سی و چهار ساله‌ام. دلم شور افتاده است. خواستگاران 
زیادی رارد کرده‌ام اماحالا احساس خلاء می کنم. شبها کابوس می‌بینم و عرق 
کرده و وحشت زده از خواب می‌پرم. عصبی شدهام. و با کوچکترین بهانه‌ای 
جیغ و داد راه می‌اندازم. ناخنهايم را می‌جوم و موهای سرم را دانه دانه می کنم. 
مادرم می گوید: "تو خل شدی. حتما دعاو جادو کر دنت ۲ 

قدیمی‌های فامیل هم می گویند:"دوای درد تو شوهره.اگه شوهر کنی: 
خوب میشی ۲ 

دید گاهم نسبت به مردها بهتر شده است اما هنوز می‌ترسم. دامادهایمان 
واقعا خوبند اما بعضی وقتها طوری خواهرهایم را در تنگنا قرار می‌دهند که چند 
روز قهر می کنند و به خانه پدری می آیند. 

دلم می‌خواهد اگر روزی شوهر کردم از گل بالاتر به من نگوید. هر چه 
بدی و اشتباهاست مال او باشد و هرچه خوبی و کارهای خوب برای من.دلم 
نمی‌خواهد به او باج بدهم و یا مجبور شوم عذر خواهی کنم. دوست دارم سرم 
همیشه بالا باشد و او پیش من کم بیاورد. 

مادرم نگران آینده من است. می‌گوید: اگه بری خونه بخت خیالم راحت 
میشه. گیجم و تکلیفم را نمی‌دانم. چند وقت قبل با یکی از خواستگارهایم 
حرف زدم. مات و مبهوت نگاهم کرد. طوری ترسید که رفت و دیگر نیامد. از 
نمی‌توانم تا آخر عمر تنها بمانم. راستش می‌ترسم شوهرم مثل بر ادرانم و پدرم 
باشد. آن موقع چه خاکی باید به سرم بریزم؟ مادرم مدام نصیحتم می کند و 
می‌گوید:" اگه مته روی خشخاش بذاری, هیچ وقت نمی تونی شوهر کنی "! 

یاد داشت پنجم 

به سی و هفت سالگی رسیده‌ام. دیگر از فکر تغییر جنسیّت بیرون آمده‌ام. 
مگر زن بودن چه اشکالی دارد؟ باید به همه ثابت کنم زنها چیزی از مردها 
کم ندارند. بالاترین امتیازی که خدا به زنها داده این است که می‌توانند مادر 
شوند. آخ که چقدر دلم می‌خواهد بچه داشته باشم. یک دختر قشنگ و سفید... 
و طوری تربیتش کنم که از صد تا پسر بهتر باشد. 

تاز گی‌ها همه پشت سرم حرف می‌زنند. بعضی‌ها دلشان برایم می‌سوزد و 
می‌گویند بختم رابسته‌اند. بعضی دیگر هم با بدجنسی می گویند: 

"این دختر خل و چل رو کسی نمی گیره که ۲ 
مثل دختر دایی‌ام.فکر می کنم شوهرم می‌میرد مثل شوهر دوستم که دریک 
تصادف کشته شد. رفته بودند ماه عسل. سریک پیج در جاده هراز باایک 
ماشین سنگین شاخ به شاخ شدند و دوستم بعد از دوسال هنوز در بهت و 
حیرت است و باور نمی کند که فقط دو روز عر وس بوده است. 
يا نه؟ خانه‌داری و بچه‌داری و سرو کله زدن با شوهر کلی دردسر دارد. تنهایی 
یک بدی دارد و صدها حسن. حداقل ارباب خودم هستم و آقابالاسرندارم. 
اگر بعد از ازدواج اجازه نداد کار کنم چه؟ اگر دست بزن داشت چه؟ اگر مرا 
محدود کرد چه؟ 

این فکرها دارد مرااز پامی‌اندازد. تا زگیها فکر دیگری مثل بختک روی 
ذهنم افتاده است و نمی‌توانم از آن رها شوم؛ اگر شوهرم به من خیانت کرد 
چه؟ اگر از من سیر شد و دوباره زن گرفت چه؟ درست مثل خبرهایی که در 
مجله‌ها و روزنامه‌ها می‌خوانم. صفحات حوادث پر است از خبرهای اینچنینی. 
در فامیل خودمان هم دو سه تامرد ناتو هستند که یواشکی زن گر فته‌اند. بیچاره 
زنها بعد از اينکه باخبر شدند هوو دارند مجبور شدند بسوزند و بسازند. 

مادرم می‌گوید:" مردها که شلوارشان دو تا شد و دستشان به جیبشان 


ببرم نه اینکه روز و شب در تعقیب شوهرم باشم و از ترس اینکه سرم هوو 
نیاورد و یا به من خیانت نکند یک عمر آب خوش از گلویم پایین نرود. 
دلم را صاف و پوست کنده به او زدم. گفتم: چه تضمینی میدین که بعد از چند 
ماه سرم هوو نیاری؟ یا به من خیانت نکنی "؟ ۱ 
ام دید ای بره لب دی ردو کت هی وی آ دهم 
مانده بود چه بگوید. گفت: باید فکر کنم... شرط سنگینی گذاشتی..." 
نمی‌دانم. نمی‌دانم چه کار کنم. هنوز بلاتکلیفم! 
یادداشت آخر 
می‌دانم که دید گاهم نسبت به زند گی و آدمها و در نهایت ازدواج ریشه 
در گذشته‌ام دارد و طبیعی نیست. ذهن من آنقدر مغشوش است که چیزهای 
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کمان ادنکه دقت 


دار 


مه وه 
دل دنسیییی 


@ رو لند 


توران زن جوانی است که دو دختر هشت 


وسیزده‌سأله دارد. بچه تهران است. خودش و 
خانواده پدری و مادری‌اش تحصیلات عالی دارند. 
او در یکی از سازمانهای اقتصادی شغل خوبی دارد. 
زن مهربانی است و کمتر می شود او راخشمگین 
دید. اهل نظم است وبرای کاره ای بزرگ و 
بود. سلیمان که همکارش بود. به خواستگاریش 
آمد و خواهی نخواهی به خانه بخت رفت. سلیمان 
از همان آغاز نشان داد که از ژن کمبود اعتماد 
به‌نفس رنج می‌برد بنابراین به سوء‌تفاهم. سوء‌ظن: 
گفت‌وگوی ذهنی. وسواس فکری. کم‌حرفی, انزوا و 
زودرنجی هم دچار شده بود و نمی‌توانست خودش 
رابافرهنگ و آدب و رسوم تهرانی‌های متوسط به 
بالا تطبیق بدهد. قبل از ازدواج به پدر توران گفته 
بود با کار کردن همسرم مخالفتی ندارم ولی پس از 
ازدواج حرفش را پس گرفت و به توران گفت در 
محل کار تو تعداد مردها زیاد است. خوشم نمی آید. 
کمی بعد گفت دوست ندارم به خانه فلان فامیلت 
برویم چون آنطور که باید و شاید به من احترام 
نمی گذارند. و بعد ] مشکلات دیگری داشت: 
چرابه مهمانی تولد برویم؟ چرا کادو بخریم؟ 
چرارفت‌وامد کنیم؟ من با آنها حرفی ندارم! 
حقیقت رام ی گفت که حرفی ندارد چون 
توران و سلیمان خیلی فرق دارد. توران اینها با هم 
می‌جوشند و من و تو ندارند. سلیمان اینها با هم 
نمی‌جوشند. من و تودارند. توران یادش نمی | ید 
که پدر و مادرش چیزی رااز هم قایم کرده باشند. 
سلیمان اولین چیزی را که قایم کرد. کارت بانکی 
و میزان حقوقش بود. او هر گز درباره پس‌اندازش 
با کسی حرف نمی‌زد. دوست داشت خانه‌اش 
پرده‌های کلفتی داشته باشد و هیچ نور و صدایی 
از خانه بیرون نرود. حوصله کسی را ندارد. دیر به 
خانه می‌آید. وقتی هم می آید. با گوشی پای ماهواره 
می‌نشیند. چای و میوه و شامش هم باید به‌راه باشد 
و آن را به‌موقع وبا احترام جلوش بگذارند. اگر در 
مهمانی باشسند. میزبان باید او به اوتعارف کند و 
همه چیز جلوش بگذارد. اگر غیر از این باشد. قهر 
می‌کند و بداخلاق می‌شود. وقتی که شامش را خورد 
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بات دای رن زارت 


و در بشقابش چیزی نماند واز خوردن دست کشید 
کا را کر 
قبلش اجازه بگیرد. باجناقش و فامیلهای دیگر حتمً 
باید سلیمان را آقای چراغی صدا کنند و گرنه قهر 
می کند. به توران گفته بودند وقتی که بچه‌دار شوید. 
این مشکلات و سردی‌ها هم برطرف خواهد شد 
توران بچه‌دار شد اما مشکلات هم بیشتر شدند. 
سلیمان درباره پرورش و تربیت دخترش نظرهایی 
داشت که با آ داب و رسوم توران اینها خیلی فرق 
داشت. با دانش جدید هم متفاوت بود. سلیمان 
می گفت باید دست و پای بچه را قنداق‌پیچ کرد 
وگرنه دست و پایش کج می‌شود. توران می گفت 
نمی کنند کج نشده؟ سلیمان قهر می کرد و برای 
مدتی کاری به کار زن و بچه‌اش نداشت و... البته 
توران حر فهایش را گوش نمی کر د. سلیمان هم ماهی 
یکی دو هفته قهر می کرد شبها ی به خانه نمی آمد و 
در دفترش می‌خوابید یا خیلی دیر می آمد. 

توران و سلیمان همکار بودند که با هم ازدواج 
کردند. بعدش سلیمان گفت تو مانع پیشرفت من 
می‌شوی و باید به واحد دیگری منتقل شوی. توران 
گفت برای من فرقی ندارد که در کدام واحد کار 
کنم. و خودش را به واحد و ساختمانی دیگر انتقال 
داد. سه ماه بعد سلیمان با رئیس قسمت دعوایش 
شد واخراجش کر دند. رئیسش خانم بود. به او گفته 
بود "فکر میکنی اینجا خونه خالهس که برامون ناز 
میکنی و هی آخم و قهر راهمیندازی؟ اگه با شرایط 
ما نمی‌تونی کار کنی. خوش اومدی!" 

کا کا ی مال وراو 1٩‏ 
آنجا سوتیت کوچکی بود که سلیمان یک قسمتش 
a O a‏ 
بود. تخت. مسواک. حوله. لباس اضافی. ظرف و 
ظروف قند و چای و نسکافه. تخم مرغ» روغن و... 
برای خودش بساط مجردی راه انداخته بود اما 
مجرد مجرد هم نبود چون یک منشی جینگیلی 
استخدام کرده بود که کاملا بلد بود ناز سلیمان 
رابکشد. سلیمان آدم منظم و تمیزی نبود. 
منشی جینگیلی دفترش را برق می‌انداخت و گل 
می گذاشت و موزیک پخش می کرد. اگر دفترش 
دست خودش بود موشها و سوسکها و مورچه‌ها 
آنجا را تسخیر می کردند. یک‌بار تابستان پار سال 
توران و دو دخترش برای یک هفته به سفر رفتند. 
یک جفت بلبل نخل داشتند که دست اموز بودند و 
آزادانه در خانه می‌پریدند. نگهداری از آنهازحمتی 
نداشت.یک ظرف آب تازه و کمی خورد وریز سفره 
برایشان بس بود. وقتی که مسافران بر گشتند. 
خانه بوی خیلی بدی می‌داد. معلوم شد سلیمان 


در آن یک هفته کولر راروشن نکرده زباله‌هارا 
بیرون نبرده و پرنده‌ها هم پشت مبل افتاده بودند 
و مورچه‌ها داشتند انها را می‌خوردند. 

جور دیگر: توران خودش زنی است که جور 
سلامتی خودش, پیشرفت در کارش, و جاخالی 
دادن در برابر منفی‌های سلیمان از اهداف اوست 
که بااینکه خیلی کار دارد. به همه آنها هم می‌رسد. 
وقتی که با سلیمان ازدواج کرد و رفتارهای ناجور 
او رادید با خودش گفت خوب نیست که ادم در 
برابر مشکلات جا بزند. سعی می کنم سلیمان را 
بشناسم بعد طوری که سیخ و کباب نسوزد. رفتار 
خواهم کرد. او حساسیتها و وسواسهای همسرش 
را کشف کرد و به دخترهایش هم ياد داد که وقتی 
که بابا خانه است. ندوید. بلند حرف نزنید. چیزی 
رانیندازید و صدای ناگهانی در نیاورید. شاید 
کسی بگوید کارش درست نبوده چون خودش و 
بچه‌هایش مجبور بوده‌اند طبق فرمایشهای سلیمان 
رفتار کنند. پس خودشان چه؟ توران جواب دارد و 
می گوید سلیمان ماهی چند روز قهره و نمیاد خونه. 
وقتی هم آشتیه, ,آخر شب میاد . من و بچه‌هام در 
روز وقت زیادی داریم که واسه خودمون زند گی 
کنیم .اگه سلیمان عصبی بشه» داد می کشه» به در 
و دیوار مشت می‌زنه رک کو ا 
وضع رو متشنج می کنه." 

توران که از ساکنان جزیره جور دیگر است» 
اخلاقهای سلیمان را می‌شناسد. برای مثال 
می‌داند اگر به او بگوید من و تو و بچه‌ها واسه تولد 
خواهرزادهم دعوت شدیم. سلیمان اخم خواهد 
کرد و درباره خواهر و شوهرخواهر و بچه خواهر 
وایل و تبارش نظر می‌دهد که آدمهای مزخرفی 
هستند و من نمیام. توران به اهل فامیلش گفته 
که سلیمان چطور اخلاقی دارد برای همین وقتی 
که می‌خواهد به تولد برود. به سلیمان اسمس 
می‌زند که ما رفتیم تولد دختر خواهرم. و میرود. به 
خودش و دخترهایش هم خوش می گذرد. وقتی هم 
بر گشت. درباره تولد حرفی نمی‌زند. 

تور سفید و عروسی و کفن سفید: روزی دختر 
بزرگ به مادرش گفت چراطلاق نمی گیری؟ 
مادرش گفت من چیزی می‌دانم که تو نمی دانی. 
دخترش گفت حرفت قابل قبول نیست و شاید 
خودت دلت نمی‌خواهد طلاق بگیری. توران گفت: 
پس بگذار خودت ببینی تا بفهمی. وقتی که سلیمان 
آخر شب به خانه آمد و پاسی جلو ماهواره آرمید. 
توران گفت "زندگی برام فرساینده شده. من طلاق 
می‌خوام." سلیمان براق شد و تیز و محکم پر سید 
آدرست شنیدم؟ گفتی طلاق؟ ثوران گفت "آرما" 


سلیمان غیض کرد و چهره درهم کشید و دندان به 
هم فشرد وبا نعره‌ای قوی گفت "تو غلط می کنی که از 
طلاق حرف میزنی. به قول مادرم. زن با لباس سفید 
عروسی میره خونه شوهرش و با کفن بیرون میاد. بر 
فرض محال که من ایرادی داشته باشم که ندارم. تو 
بی‌جا می کنی که میگی طلاق. شما زنهای امروزی دم 
در آوردین! حتی اگه بتونی طلاق بگیری, سایه شوم 
من هميشه اطرافت پرسه می‌زنه و اگه اسید نپاشم تو 
صورتت, بلایی سرت میارم که بدتر باشه." 

برای توران طلاق منتفی بود. شاید به اين 
دلیل که وقتی مرد نخواهد طلاق بدهد. زن مجبور 
است وکیل بگیرد و چندسال دوند گی کند. این 
برای توران نمی‌ارزید. شاید هم به دلیل تهدید 
سلیمان. او اهل جور دیگر است و می‌داند که 
انرژی‌هایش را نباید تلف کند. سیستم او جاخالی 
دادن است. وقتی چیزی در اتاقی منفجر می‌شود. 
اگر درها و پنجره‌ها باز باشند. موج منفی انفجار 
بیرون می‌رود و شیشه‌ها را نمی‌شکند زیر | شیشه‌ها 
جاخالی داده‌اند. توران سر راه‌امواج منفی سلیمان 
قرار نمی گیرد. اگر هم تصادفاً سر راهش قرار 
گرفت. جاخالی می‌دهد. برای مثال اگر سلیمان 
گفت "اون لامپ چرا روشنه ؛ توران سر راهش 
قرار نمی گیرد و نمی گوید "خودت روشن گذاشتی. 
خودتسم خاموش کن..." داستان را کش نمی‌دهد 
و لامپ را خاموش می کند. خاموش کردن یک 
لامپ انرژی خیلی کمی می‌خواهد. با یک کلیک 
انگشت خاموش می‌شود اما خاموش کردن خشم و 
بداخلاقی انرژی خیلی زیادی می‌سوزاند. 

یک روز سلیمان مادرش را آورد و گفت: مدتی 
پیش ما می‌ماند. توران که در جور دیگر برخورد 
کردن‌مهارت دارد.باروی‌باز ماد رشوهر راپذیرفت. 
روز بعد مرخصی گرفت واورابه دکتر برد. اوف 
که د کتر چه آمپولهایی برایش نوشت. مادرشوهر 
فقط دو روز تاب آورد که هم آمپول بزند هم در 
تهران زند گی کند. و با خواهش از پسرش خواست 
او را به دیار خودش ببرد. فردایش خواهر سلیمان 
که هشتاد سال دارد و در دوبی زند گی می کند. تلفن 
کردو آنچه که فحش بلد بود نثار توران کرد که 
"تویک زن بدذات هستی که می‌خواستی مادرم را 
بکشی." واکنش توران جور دیگر بود. گوشی راروی 
میز گذاشت و رفت به کارهایش رسید. هر دو سه 
دقیقه دهانش رابه گوشی نزدیک می کرد و می گفت 
"درسته! یا جدی میگی؟" یلدا؛ خواهرشوهر هشتاد 
ساله بیست و سه دقیقه فحاشی و داد و بیداد کرد 
وحنجره‌خودش راجر داد واعصاب خودش را 
تیکه پاره کرد. آخرش خسته شد و قطع کرد. اگر 
توران جوابش رامی‌داد. او سر ذوق می آمد وداد و 
بیدادش رابیشتر و طولانی‌تر می کرد اما توران بلد 
بود جاخالی بدهد و گذاشت یلد یک‌طرفه فحاشی 
کند تا خودش خسته شود. 

یلدا سالی یک‌بار به ایران می آید. هربار یک 


چمدان لباس کهنه بوگرفته با خودش می آورد و 
به توران می گوید "ینا رو واسه ایرونی‌های گدا 
آوردم. آن اولهاتوران به او گفت اینها کهنه و 
ناجورند. بهتر است برویم لباس تمیز بخریم و به 
فقرا هدیه کنیم. نگاه یلداسرخ شد و گفت اینها را 
از بهترین فروش‌گاههای ایتالیایی خریده‌ام. توران 
که هنوز خیلی جوان بود و زياد بلد نبود جور دیگر 
ببیند و فکر کند. مارک یکی از لباسهارانشانش 
داد و گفت اینجابه فارسی نوشته دوزند گی رضا 
پس معلوم می‌شود که اینها همان لباسهایی است 
که قبلا از ایران خریده و با خودت برده‌بودی. یلدا 
چنان داد و بیدادی راه‌انداخت که آن سرش به 
سلیمان رسید و او هم از خشم کبود شد و به توران 
گفت خواهر محترم من توی دوبی هواپیمای 
شخصی داره اونوقت تو میگی لباس کهنه ایرانی 
با خودش آورده؟" توران پوزخند زد و گفت آمگه 
الکیه که آدم هواپیمای شسخصی داشته باشه؟ با 
کدوم پول؟ من و تو می‌دونیم که خواهرت وقتی که 
ایران بود پولهای شوهر شو دزدید و از ايران فر ار 
هواپیما داره؟ سلیمان سرخ و سیاه شد و چنان 
مشتی به دیوار کوفت که دستش شکست و زند گی 
توران و بچه‌هایش پر شد از بدخلقی‌های سلیمان. 
از آن روز بود که توران یاد گرفت عیب نگیرد و با 
آنها بحث نکند. و نتیجه گر فت که کارش غلط بوده 
است چون در جور دیگر نیازی نیست مچ افراد 
دروغگو را بگيريم. همین‌قدر که خودمان فهمیدیم 
او دروغ می گوید. کافی است. 

کمی با خود نان می پاک یکی دادن 
بهتر است: عیب و دروغ دیگران را افشا کردن با 
اینکه دروغ رابفهمیم و به روی خودمان نیاوریم؟ 
قبل از بررسی این موضوع داستان کوتاهی تعریف 
می کنم:ابوسعید ابوالخیر که از متفکران و عرفای 
عالی‌مقام است. روزی به گرمابه رفت. آقای 
کیسه کش مشغول کار شد و طبق عادت دلا کها 
فتیله فتیله چر که‌ای او را جلو بازویش جمع کرد 
ضمنا پرسید ادم جوانمرد چه مشخصاتی دارد. 
شیخ که از بز ر گان دنیای جور دیگر است. گفت: 
"عیب خلق پنهان کردن است / پیش چشم این 
و آن‌ناوردن است اگر می‌خواهی هم خودت 
آرامش داشته باشی هم دیگران راعصبی نکنی: 
دنبال عیب‌جویی نباش. وقتی از کسی عیبی 
می گیریم و آن رابه رخش می کشیم. ممکن است 
به او بربخورد. و معمولاً وقتهایی به آنها برمی‌خورد 
که حقیقتی را گفته باشسیم. مثال: اگر خانمی بیست 
چقد چاق شدی. احتمالاً ناراحت می‌شود ولی اگر 
وزنش کاملاً اندازه باشد و اندامی موزون داشته 
باشد و به او بگویند واااای چقد چاق شدی به او 
برنمی‌خورد چون خودش کاملاً مطمئن است که 


اطلاعا ت هفت! 


وزنش مشکلی ندارد. از این طرف هم که نگاه کنیم. 
کسی که شسهروند جزیره جور دیگر است. هر گز 
چاقی و لاغری و زشتی و زیبایی ظاهری کسی را به 
رخ نمی کشد. سلیمان از آن جور مردهایی است 
که پس از قهر کردن. هر وقت صلاح بداند. آشتی 
کند. توران و دخترهایش وظیفه دارند متت کشی 
کتند و با خواهش از او بخواهند آشتی کند اما 
توران و بچه‌ها این کار رانمی کنند و به زندگی 
خودشان ادامه می‌دهند و حتی راحت‌ترند چون 
وقتهایی که سلیمان قهر است. از خانه می‌رود و 
میدان برای یک زندگی آسوده و بی‌استرس فراهم 
آشتی کند. به خانه برمی گردد. اولش کمی غرغر 
می کند. یک خورده تلویزیون نگاه می کند بعد یکهو 
بازوهایش را دور زنش حلقه می‌زند و محکم فشار 
می‌دهد و لحظه به لحظه فشار را بیشتر می کند و 
می‌پرسد آشتی می کنی یا از عشقی که بهت دارم. 
له و لورده‌ت کنم؟ توران تسلیم می‌شود و می‌گوید 
اشتی. این اشتی حدود دو يا سه هفته ادامه دارد. 
شرطش هم این است که کسی هیچ کاری نکند و 
حرفی نزند که به سلیمان بر بخورد. دوباره مثل 
سابق جلو ماهواره لم می‌دهد. توران باید بلد باشد 
چای و میوه و شام و ناه ار او رابه‌موقع و مطلوب 
اماده کند. بچه‌ها باید ساکت باشند و زياد دیده 
نشوند. روشن و خاموش شدن کولر کلاً بايد به ميل 
سلیمان باشد. گاهی که هوا حسابی تیرماهی شده و 
از آسمان آتش می‌بارد. سلیمان هوس می کند کولر 
را خاموش کند. دخترهاینکه‌های کوچکی دارند 
که کمی کارس از است. ما نمی‌دانیم چرا سلیمان 
ناجور شده چون علتهایش را باید در کود کی او 
جست وجو کنیم اما امکان ندارد به سلیمان بگوییم 
بیاتاتوراروانکاوی کنیم زیرامشت بر میز می کوبد 
و می‌گوید جد و آبادتون روانیه نه من! 

حالا دوماه‌از آخرین قهر سلیمان گذشته. یک 
هفته پیش برای آشتی به توران چنبره زد. صبح 
توران و بچه‌ها صبحانه خوردند وبساطش راجمع 
کردند. پس از پاسی سلیمان بیدار شد و صبحانه 
خواست. توران و دخترها در حال بیرون رفتن 
بودند. توران گفت "همه چی تو یخچال هست. زیر 
کتری روهم روشن کن. ما داریم میریم موزه. "و 
قبل از اینکه سلیمان تمر کز کند و جوابی بدهد. 
رفتند. عصر که بر گشتند. سلیمان هم رفته بود. 
توران خانه راشست و تمیز کرد و هپلی‌های سلیمان 
رادور ریخت. دختر کوچکش گفت: کاش می‌شد 
ازش طلاق بگیری. توران گفت: "آره ولی میدونی 
که نمی‌شه پس باید یه جور دیگه به زند گی نگاه 
کنیم." دخترش پرسید چه‌جوری؟ توران گفت 
"قانون اول: تا شقایق هست. زندگی باید کرد. 
قانون دوم: زند گی سیبی است گاز باید زد با پوست! 

زند گی با مشکلاتش و با تلاشهای ما قشنگه." 


»+ و 


سی شماره ۳۷۹۹ 


بو توهای خور 


شید قا 


متمر کز فشو ند نمی سوز آذند 


۰ کر اهام‌یی 


هرگونه تشابه در این قَصّه کاملاً تصادفی است و واقعنت ندارد. 


مهمان داشستیم. خانواده نوشین از شهر ستان 
آمده‌بودند. غروب به آشپزخانه رفتم واوراصدا 
کردم. نشنید. بلندتر گفتم: آنوشین یه دقیقه بیاا" 
گفست: "چه کارم داری؟ سیم را از آشپزخانه 
بیرون آوردم و نگاه غضبنا کم را نشانش دادم. از 
دستش عصبی بودم. حتی یک لیوان آب یا چای 
جلو مهمانها نگذاشته بود. پیش آنها نشسته بود و با 
زبان محلی که من بلد نبودم. با هم حرف می‌زدند. 
خودم میوه و چیزهای دیگر جلو آنها گذاشته بودم 
و خودم پیش‌دستی‌ها را پر و خالی می کردم. حالا 
هم هیچ به فکر شام نبود. وقتی به آشپزخانه آمد.با 
حرص اما با صدای آرام گفتم: "نمی‌خوای براشون 
شام بپزی؟" خندید و گفت :"من واونابا هم تعارف 
نداریم .اگه گشنه‌شون بشه. > خودشون يه نیمرویی 
املتی چیزی درست می کنن. " گفتم:! آزشته. ۸ 
باید از مهمونش خوب پذیرایی کنه." گفت: از 
نظر من واونانون و پنیر هم کافیه اما اگه خودت 
چیز دیگه‌ای دوست داری» آشپزیت که خوبه. يه 
چیزی بپز." و خندان رفت و برای آنهاتعریف 
کرد که چه گفته‌ام چون عمه‌اش قسمم داد که 
چیزی تدارک نبینم اما طاقت نیاوردم و چند تکه 
فیله مرغ سرخ کردم و رویش سس قارچ و خامه 
ریختم و با یک دیس سیب‌زمینی سرخ کرده و 
سالاد گذاشتم توی سفره. همه را بالذت خوردند و 
به جانم دعا کردند. 

نوشین که از همه بیشتر خورده بود. خودش 
ی ی 
داد و گفت: آدستت ستت درد نکنه تر کی دم از بس 
خوردم." گفتم: "نوش جون.. پاشو سفره رو جمع 
کن و ظرفا رو بشور تاغذات هضم شه. " خندید و 
گفت: کار را که کرد؟ انکه تمام کرد... خودت 
زحمتش و بکش. چایی هم بیار که به جون خودت 
قسم توان حرکت ندارم. " خشمم در خونم جوشید 
وقلسپ قلپ صدا کرد بااخمی که از فلفل سرخ 
تندتر بود. گفتم: 'گمشو پاشو سفره رو جمع کن و 
ظرفا رو بشور!" باورش نشد که این خرگ رامن 
ز دام ا آن شب از گل تاز کر تگفته بود هميشة 
در برابر بی مسئولیتی‌هایش سکوت می کردم و 
لبخند می‌زدم. نمی‌دانم ان شب چه حالی داشتم 
که از دم غروب لحظه به‌لحظه نسبت به نوشین 
حساس تر و عصبی‌تر می‌شدم. از حرفی که زده 
بودم. کمی یکه خورد و گفت: "متوجه نشدم چی 
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گفتی. میشه دوباره بگی ؟" 
جوابم پشت دستی محکمی 
بود که به دهانش زدم. جیغ 
بلندی کشید و دستش راجلو 
دهان خونی‌اش گرفت. 

دو دندانش راشکسته 
بودم. لبش از داخل پاره شده 
بود. خودش وفامیلهایش _ 
رفتند دنبال شکایت و | 
پزشکی قانونی. نوشین به 
ES‏ 
آماده باش بری زندون. فردا 
صبح برات احضاریّه میاد و 
می‌فرستنت حبس و تا وقتی 


مشت دیگه هم بزنم و مدت 
حیسم رودوبرلسر کلم و از 
شرّت خلاص شم" 

آن شب از دلهره اینکه فردا زندانی می‌شوم. 
خوابم نبرد. نزدیک صبح تصمیم گرفتم از آنها 
انتقام بگیرم طوری که پای خودم گیر نباشد. 
نوشین مقداری دارو در کمد احتکار کرده بود. انها 
رااز شرکتی که کارمندش بود. کش رفته بود. 
آهسته چند قرص مرگ اور برداشتم و همه را 
بی‌صدا در زعفران ساب ساییدم. قوطی نمک را 
آوردم و بیشتر نمکش را ریختم توی ظر فشویی: 
بقیه رابا آن پودر مرگ آور مخلوط کردم و ریختم 
توی قوطی نمک. خبر داشتم که عمه‌اش می‌خواهد 
برای ناهار آبگوشت بار بگذارد. و آنهادر مصرف 
نمک بسی دست و دلباز بودند. 

ساعت ده‌صبح که آبگوشت روی بار بود. 
یک سرباز از کلانتری آمد وبر گه جلب مرابه من 
ابلاغ کرد و به من دستبند زد. نوشین هم همراه ما 
به داد گاه آمد. در آنجا بازجو اتهامم رابرایم خواند. 
گفتم قبول دارم که او رازده‌ام علتش هم این بود 
که مدام می‌خورد و می‌خوابد و به کارهای خانه 
نمی‌رسد. بازجو گفت: "مگر شما قاضی و مأمور 
اجرای حکم بودی که کتکش زدی؟ چرا شکایت 
نکردی تا داد گاه به مشکل شما و خانمت رسید گی 
کته برایش توضیح دادم که سه ماه است ازدواج 
کرده‌ایم و تا حالا صبور بوده‌ام اما دیگر طاقتم طاق 


شده. پر سید: "مبلغ دیه را می‌توانی بیردازی؟" 
گفتم می‌توانم ولی حاضر نیستم پول زور بدهم. 
پرسید: کسی راداری برایت سند بگذارد؟ گفتم 
نه. گفت: ظاهر | دوست داری زندانی شوی." 
گفتم: آدرسته... می‌خوام از شر زنم دور باشم." 
از نوشین پرسید: "شما رضایت می‌دهی؟" نوشین 
گفت: آرضایت نمی‌دم و تاوقتی که نبینم افتاده 
زندون» آروم نمی گیرم." 

ساعت یک بعد ازظهر من و چند زندانی دیگر 
را سوار ماشین مخصوصی کردند و به زندانی در 
حومه شهر فرستادند. وقتی سوار می‌شدم. نوشین 
ایستاده بود و برایم دست تکان می داد. 

ساعت سه بعد از ظهر در زندان مستقر شدم. 
مرابه بند خلافکارها فرستادند. اعتراض کردم و 
لات وبی‌سر و پا هم‌سلول می کنید؟ یکی توی سرم 
زدند و گفتند زر زیادی نزن! او مأمور قلچماقی بود 
که دستش خیلی سنگین بود بعد أ فهمیدم دست 
بزن دارد و من خیلی شانس آورده بودم که به یک 
توسری اکتفا کرده بود. همان روز او رادیدم که 
| مده بود به سالن ما سر بزند. یک نفر را دید که در 
سلولش سیگار می کشید. چنان کتکی به او زد که 
اگر جان‌سخت نبود. جان داده بود. 

سلولی که در آن مستقر شده بودم. پنج زندانی 


معتاد داشت که یک از یک خلاف‌تر. رئیس سلول 
جوانی بود به اسم رحمان که ۲۵ ساله بود. سه 
سال پیش دو نفر را کشته بود. هنوز برایش حکم 
قطعی نبریده بودند و قصاصش عقب افتاده بود. از 
نگاه خنثایی که داشت بدم می آمد. نمی‌توانستم 
بفهمم پشت نگاهش چه فکری می گذرد. نیم 
ساعت بعد از ورودم به سلول. گفت: پاشو لیوانا 
رو بشور. کف اتاقم یه جارو بکش. گفتم: "به 
من چه؟ مگه نوکرتونم؟" نگاه سردش رابه من 
دوخت و با لبخندی که دیده نمی‌شد ولی آن را 
حس می کردم. گفت: "تو جدید الورودی. قانون 
زندون میگه جدیدالورود شهرداره. شسهردار هم 
یعنی زحمتکش و خدمتکار. " گفتم: "ھر کی هفته‌ای 
یه روز شهردار بشه. من آمروز اومدم. هفته بعد 
میشه نوبت من. " جوابش یکی از آن سیلی‌هایی بود 
که تا نخوری ندانی! گوشم زنگ زد. پوست صورتم 
سوزن سوزن شد. رحمان لبخندش را آشکار کرد 
و گفت: "فهمیدی يا دوباره بگم؟" 

محل شمستن ظ رف جای کثیفی سود وقتی 
لیوانه را می‌شستم, یک زندانی دیگر که بغل 
دستم داشت ظرف می‌شست. آهسته گفت: 
"افتادی پیش رحمان اینا؟ جوابش راندادم. 
گفت: "هرچی گفت. بگو چشم. دو بار آدم کشته. 
براش فرق نمی کنه تو رو هم بکشه. تازه به نفعشه 
چون داد گاهش طولانی تر می‌شه واعدامش بازم 
عقب میفته."' باز هم جوابش راندادم. گفت: "من 
خودم می‌خواستم بابامو بکشم ولی زنده موند. 
نامرد رضایت نمیده ازاد شم ولی هرهفته میاد 
ملاقاتم. میگه داود جان سر نماز دعا می‌کنم خدا 
از تقصیرت بگذره... نگفتی جرمت چیه؟" آخرین 
لیوان را هم شستم و گذاشتم توی سینی و رفتم. 

آن روز رحمان به یکی از زندانی‌ها گفت: 
"ساسان .امشسب هوس ماکارونی کردم." و به من 
اشاره کرد و گفت: "این يارو روهم ببر وردستت 
باشه." ساسان گفت چشم و به من گفت پاشو بریم. 
نزدیک بود بگویم نو کر بابات غلام سیا بود ولی 
یاد سیلی رحمان افتادم و دنبال ساسان رفتم. از 
فروشگاه چیزهایی خرید و همه را به من داد و 
گفت بریم. حس بدی داشتم. انگار بچه‌حمال 
بودم و با اربابم به خرید امده بودند. خریدها را 
به اشپزخانه بردیم و شدم وردست ساسان. داود 
هم وردست یک نفر دیگر بود. آنهاداشتند مرغ 
سرخ کرده می‌پختند. ساسان مدام به من دستور 
میداد و تحقیرم می کرد. داود حواسش به من بود. 
هر وقت می خواستم از کوره در بروم. اشاره می کرد 

بعد از شام پرزحمتی که پختیم و سفره را 
انداختیم. از یکی از سلولها مهمان آمد. بی‌معرفتها 
حتی یک لقمه هم از آن شام تعارفم نکر دند. مجبور 
شدم غذای زندان را بخورم که خیلی بدمزه بود. تا 
صبح از دل درد خوابم نبرد. 


أ الا ات 


ساعت ده صبح اسم مرا از بلند گو خواندند. 
رفتم زیر هشت. گفتند برو اجرای احکام. پرسیدم 
کجاست؟ گفتند راست شیکمتو بگیر برو بهش 
میرسی. در اجرای احکام نوشین رادیدم. 
چشمهایش از گریه سرخ بود. گفتم اینجا هم مرا 
ول نمی کنی و مزاحمم می‌شوی؟ جوابم را نداد. 
بازجوی زندان به من گفت همسر شماادعا کرده 
که شما عمه و خواهر و مادربزرگ ایشون رو 
مسموم کردی. چشمهايم درخشید و پرسیدم: تو 
رو خداراستی میگی؟ مسموم شدن و مردن؟ الهی 
زا وشین کت نو ای من لی وشا ب 
کردم. گفتم: "وقتی که ساعت ده صبح من و تو 
باسرباز رفتیم داد گاه همه شون زنده بودن. چرا 
میگی من قاتلم؟""نوشین گفت: "قبل از رفتنت توی 
آپگوشت زهر ریختی. برای قاضی توضیح دادم 
که‌اگرمن در آبگوشت زهر ريخته بودم. آنها تا 
وقتی که غذا آماده می‌شد. بارها غذا را می جشیدند 
و حداقل یکی از آنها قبل از آماده شدن آبگوشت. 
حالش بد می‌شد. و گفتم: "آقای قاضی نوشین تو 
شر کت دارویی کار می کنه و به داروهای مر گ آور 
دسترسی داره. تو خونه کلی داروی نایاب احتکار 
کسرده پردشسب فامیلهاش به خاطر تبلی‌هاش 
سرزنشش کردن... و نوشین هم خیلی کینه‌توزه." 
نوشین دندانهای شکسته اش را روی هم فشار داد 
وسمت من هجوم آورد. 

پرونده قتل عمه و خواهر و مادربزرگ نوشین 
کلید خورد. من برای قاضی دلایل موجهی داشتم 
که ثابت می کرد امکان اینکه قاتل باشسم. کمتر 
از امکان قاتل بودن نوشین بود. و کیلم هم ثابت 
کرد که شبی که فر دایش انها کشته شده بودند. 
من در اتاقم خواب بودم و به دلیل اینکه عمه در 
پختن آبگوشت متعصب بوده خود به‌خود اجازه 
نمی‌داد به آشپزخانه نزدیک شوم. اینها به سود 
من بود. خودم هم کار جالبی کردم: از زندان به 
دختر همسایه طبقه بالایی که دوست پنهانی من 
بود تلفن زدم واز او خواستم شهادت بدهد که 
شب قبل از مسمومیت. نوشین با فامیلهایش دعوا 
و داد و بیداد کرده بوده حتی آنها را به مرگ تهدید 
کرده بوده. این شهادت خیلی به من کمک کرد 
و نوشین به‌عنوان مظنون اصلی بازداشت شد. از 
اینکه توانسته بودم چنین بلایی سرش بیاورم. 
غیلی غوات ال بودم, دم می‌خواست ین راب او 
بگویم تا دماغش بسوزد. 

از مدد کار زندان خواستم اجازه بدهد نوشین 
را ببینم تا درباره دیه دندانهایش با اومذاکره کنم. 
این ملاقات انجام شد ولی نتوانستم واضح به او 
بگویم با چه نیرنگی حالش را گرفته واو را به زندان 
انداخته‌ام چون یکی از مًموره ای زندان حضور 
داشت و حرفهای مارا می‌شنید. ناچار موضوع ديه 
راپیش کشیدم و گفتم و کیلم همان روز مبلغ ديه 
رابه داد گاه تحویل می‌دهد. و این کار را کرد و 


اطلاعات هفتگه 


قرار شد نیمه شب دوشنبه آزاد شوم. صبح روز 
بکشنبه بار دیگر ملاقات گرفتم واین خبر رآبه او 
دادم. از باز شدن پره‌های دماغش و نا زک شدن 
لبهایش فهمیدم دارد حرص می‌خورد. و من خیلی 
خوشحال شدم و به او گفتم: جگرم خنک شدا 
دوشنبه آزاد میشم و میرم خونه و بدون تو حسابی 
که کردی, قصاص بشی.۲ 

آن روز بهترین روز من بود چون فردایش آزاد 
می‌شدم. دلم نمی خواست حتی ذره‌ای به مشکل 
بیفتم. خوشبختانه رحمان مریض بود و آزاری 
نمی‌رس‌اند اما دلم می خواست کاش می توانستم 
خرخره‌اش رابجوم. برایم سنگین بود که بی آنکه 
حقش را کف دستش بگذارم. از زندان آزاد شوم. 

شب آخر بعد از شام وقتی که داشتم ظر فها را 
می‌شستم. داود هم کنارم بود و مثل هر شب بامن 
حرف میزد و جوابش رانمی‌دادم. بین ظر فهایش 
یک چاقو دیدم که آن را با دسته قاشق درست 
کرده‌بود. در فرصتی نیم ثانیه‌ای. وقتی که داشت 
یسک طرف دیگر رانگاه می کرد. چاقو را کش رفتم 
و با خودم به سلولم بردم. آن را توی جورابم قایم 
کردم. چند دقیقه بعد سیگارباش دادند. واين 
یعنی همه زندانی‌ها به محوطه ظرفشویی می‌رفتند 
و تند تند سیگار می کشیدند. آن شب رحمان به 
سار اتی در فک دار فام چ که شوم که 
خزید و خوابید. دو دقیقه بعد از اینکه همه به 
سیگارباش رفتند. خودم را آهسته از تخت بالا 
کشیدم و چاقوی داود رادر حلقش فرو کرد م. 

ساعت ده ونیم شب بلند گو اسم آزادی‌ها 
خودم نداشتم. همان‌طور که | مده بودم. داشتم 
می‌رفتم. فقط ریشم کمی بلند شده بود. مراسم 
آزادی و بررسی پرونده‌ه خیلی طول کشید 
طوری که ساعت دوازده شب از در زندان بیرون 
آمدم. دربست گرفتم وبه راننده گفتم تاجایی که 
ممکن است. تند براند. ازادی بسیار لذت‌بخش 
است. خیلی هم خوشحال بودم چون توانسته بودم 
از فامیلهای نوشین و از خودش انتقام خوبی بگیرم و 
گیر نیفتم. خوشحال بودم که همه چیز جور شد تا از 
می‌شد. قتل رحمان گردن داود می‌افتاد که ان هم 
اشکال نداشت چون داود انسانی بی‌صفت بود و 
خواسته بود پدر بیچاره‌اش را بکشد. من با وجدانی 
اسوده و خوشحال به خانه رسیدم و از اینکه هیچ 
سر خری در خانه نبود. رقصی دم و به روح پدر و 
مادر نوشین لعنت فرستادم و کیف کردم. دوش 
گرفتم و شپشهای زندان را شستم. لباسهایم رادر 
کیسه زباله ریختم تا فردا دور بیندازم. بعدش از 
خستگی خوابم برد و خوابهایی ديدم که همگی 
روشن و شاد و آرامش‌بخش بودند. صبح زود بیدار 

بقیه در صفحه ۶۵ 


ي شماره ۳۷۹۹ 
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ويل سار تر 


تماشاکه راز 
زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


خیال روی تو در هر طریق همره ماست 
نسیم موی تو پیوند جان آ گه ماست 
به رغم مدعیانی که منع عشق کنند 
جمال چهرءٌ تو حجت موجه ماست 
ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید 
هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست 
اگر به زلف دراز تو دست مانرسد 
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست 
به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است 
همیشه در نظر خاطر مر فه ماست 
اگر به سالی حافظ دری زند بگشای 
که سالهاست که مشتاق روی چون مه ماست 
حافظ 


دوستت دارم 
و پنهان کردن آسمان 
پشت مبله‌های قفس 
ان نیست 


آنچه که پنهان می‌ماند. خون است 
خون است و عسل 
که به نیش زنبوری 
اشکار می‌شود 
دوستت دارم 
ونقشه‌ای از بهشت را می‌بینم 
دورادور 
با دو نهر از عسل 
که کشان کشان 
شمس لنگرودی 


صبح نشسته روی تو در عطش نگاه من 

شب به فغان که می‌شوم ماه شود پناه من 

می‌شکفی چو غنچه‌ها, از نفس نسیم گل 

ماه ستاره چین شود مثل شب نگاه من 

حادثه پشت حادثه. صاعقه‌های بی‌امان 

کاش که دوش تو شود مامن و تکیه گاه من 

عشق تو این ترانه‌ام, نغمة عاشقانه‌ام 

بوده فقط نسیم گل» شوق من و گناه من 

باغ شکوفه می‌زند. همنفس بهار گل 

شعله به آسمان کشد آتش گرم آه‌من 

ابر نکر د عطسه‌ای در شب بی‌ستاره‌ام 

بر گل صبح می چکد شبنم شرم ماه من 

روح پلنگ زخمی‌ام بوسه به ماه می‌دهد 

دره شب سحر شود از نفس پگاه من 

چشم شبان که خواب شد. گرگ به رمه می‌زند 

ماه پیاده می دود در شب مر گ راه‌من 

گریه نکرد آسمان. شب برهوت دشت جان 

سوخت به سينة چمن پیرهن گیاه من 

صاعقه شعله می زند. بر تن ابر ململین 

صبح اگر برون کند سر ز شب سیاه من 
ارا ۳ 

۹۷/۳/۳۹ 


باغ مهتاب پر از شرجی شبنم‌ها شد 
رازقی حس خودش را که به شبنم می گفت 
تور لبخند خدا 

سفرة ماهی‌ها بود 

گوش یاس از تب آواز چکاوک 

و و ڪت 

چتر گیسوی تو روی سر شب 
وامی‌شد 

سنگ از پشت دل روشن تو 

پیدا بود 

هر حبابی در باد 

بادباد ک می‌شد 

سنگ می زد بر زاغ 

حس زیبای مترسک در باغ 

پچ پچ زنجره در باغ صدا 


گوش هر برگ 
به آواز حقیقت وا بود 
باد. ر 


چه می‌کنی 
پنهان چو گر گ زیر نقابم. چه می کنی 
من خود نماد سر خ عذابم به روز گار 
با طعنه‌های تلخ عذابم چه می کنی 
ای ناز می فروش! جوابم چه می کنی 
از جام جم به حضرت جانان رسیده‌ام 
در چشمهای مست تو حج می کنم. هنوز 
ای آفتاب. منع ثوابم چه می کنی 
ناقوس روح عیسوی.ای مریم عفیف 
و از تشاط وبزم ربابم چه می‌کنی 
ای گل, نشاط روی تو بر گلشنم کشاند 
مدفون به خاک و بوی گلابم چه می کنی 
مشتاق روی دلکش جانانه‌ام. حبیب 
بشکن حجاب غرق حجابم چه می کنی 


سید مجید جوادی زاوبه - خلخال 


افتاب نبود 
تنم به جاری شب خسته بود و خواب نبود 
هميشه ابر بپا بود و افتاب نبود 
به قحطسالی پیوندها ترک خوردم 
کنار دجله شکستم. خبر ز آب نبود 
تمام وسعت صحرا شبیه دریا بود 
به هر طرف که دویدم بجز سراب نبود 
چگونه پله شدم پای چکمه پوشان را 
برای این همه تحقیر یک جواب نبود 
به غم نگاری تاریخها نظر کردم 
شبیه وحشت امر وز در کتاب نبود 
ز حس آه تنم مثل بید لرزان است 
زمان ماندنم اندازةٌ حباب نبود 
نگاه ساقی دلسوز, سوز حسرت داشت 
هزار شيشه شکست و نمی شراب نبود 
ز چار فصل ضیافت فقط زمستان بود 
ز التفات خداحق انتخاب نبود 


حسین مهر آذین "دلجو" - کرج 


کنارم نیستی 
وابسته‌ام به تو ژرفناک تنهایی را 
مثل گلدانی به گل از وسط سینه ام 
باروتی به فشنگ چاک می‌دهد 
وشاعری به خاطره کجاست 
کنارم نیستی دستهای وصله دوزت؟ 
و اشکهايم روان در تنم شکافی‌ست 
از راست گونه‌اند به وسعت عمر 
و زمین امین دانشی ۰ 


بدون نو 
وقتی که عمر 
پیچک وار 
از دیوار زند گی‌ات بالا می‌رفت 
دست من کوتاه بود و 
بخت آسمان در گرفتنت بلند 
حالا هر پنج شنبه که می‌شود 
من و گریه و خاطره ها 
جمع می‌شویم دور نبودنت 
تلف می کنیم مفهوم بودن را 
کاش می‌شد که بفهمی 
بدون تو چقدر 
پیراهن این زند گی 
برایم گشاد است و 
برتن روج مرده‌ام زار می‌زند 
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من کجاییام؟ 
ویران ترزبانی بادم 
بی حضور در سماع عمر 
من کجایی‌ام که 
هیچ خانه‌ای 
درش به رویم گشوده نیست 
خیابانهایش 
اصلا حوصله‌ام راندارند 
رم راهیچ قفلی نمی‌شنان 
ویران ترزبانی بادم 
دستهایم نمکسود بی‌نمکی 
گنجشکهای مدفون در ,۳۱ 
معصومیت تو روی دوش و گردنم 
دانایی‌ام نقل هر مجلس وه 


فتاح پاریاب - 


# آقای رامین عزّت پور -تهران 


قافیه‌های سخت و کمیاب نروید. 
#۶ خانم مریم حدیثی -شیر از 


غزل حداقل باید پنج بیت باشد و کمتر از آن 


# آقای رضاصبوری - کرج 


وزن شاهنامه فعولن فعولن فعولن فعل است. 


* خانم سوگند صادقی -تبر یز 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم: 

دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 


وزن این بیت: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات 


فاعلاتن شود. 

دوش دیدم-فاعلاتن 
که ملائک -فعلاتن 
در میخا-فعلاتن 
نه زدند -فعلات 
گل ادم -فعلاتن 
دو به پیما- فعلاتن 
نه زدند -فعلات 
# آقای مجید محمدی -اهواز 


شعر سپید وزن ندارد.اما معمولً از آهنگ خاصی 
که از مجاورت الفاظ و واج آرایی حاصل می‌شود. 


بهره می‌برد. 
# خانم ارغوان بهاری -برازجان 


قسمتی از سروده‌ش مار ابه امید دریافت آثار 


بهترتان می‌خوانیم: 
شب را 
به درون اتاقم راه نمی‌دهم 
می خواهم صبح ِ 
خورشید بر خیرم ړو 
تو آینة عشقی 
که هزار ستاره و خورشید 


تو انعکاس نوری 
در نگاههای خسته 
و درهای بسته 


باز می‌شوند 


چە حقلدب 


در نگاهت خانه دارند 


برای سلام گفتن به تو 


بهرام کمالی -اصفهان 


دین هزار داد سا در سر گسوی تو شد 


حند 
¥ 
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هیچ شب نالی|ز[ندیشه زلف تونی(م /(ین 
تصور سبب واب پریشان من (ست..! 
سنگ آسمانی 


صدای خرد آرام است. اما خاموش نمی‌شود تا به 
آن گوش بسپاریم 
اردلان 
می گویند بعضی‌ها در شصت می‌بازند و بعضی‌ها 
در شصت می‌تازند... ولی تو زنده بمان. عاشقی 
کن. جای من هم زند گی کن, زند گی هدیه اوست. 
عاشقش باش عزیزم, تو بمان 
غفور کرمی 
اینجا رفیقانم. رقیبان‌اند و می‌بینم /در آستین, جز 
دست پاری. خنجری هست!/هر روز نفرینم کن 
اما خاطرت باشد / پشت سر عاشق دعای مادری 
هست! 
محمد سلمان سیفی 
گفتم بیتی, نگار از من رنجید /یعنی که به وزن بیت 
ماراسنجید/ گفتم که چه ویران کنی این بیت مرا/ 
گفتا به کدام بیت خواهم گنجید 
قطره اشک 
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد /ننوشت سلامی 
و کلامی نفرستاد/فریاد که ان ساقی شکر لب 
سرمست /دانست که مخمورم وجامی نفرستاد 
محبت زیادی. گاهی همه جیز را خراب می کنه. 
گاهی آدما میرن نه برای اینکه دلیلی ندارن برای 
موندن, بلکه می‌رن چون خیلی کوچیکن و تحمل 
حجم بز رگ محبت تو رو ندارن 
سوگل -کنگاور 
یادت هست. وقتی خدا داشت بدرقه‌مان می کرد. 
چه گفت؟... گفت: داری به دنیایی می‌روی که 
غرورت را می‌شکنند و به احساس پاکت سیلی 
می‌زنند! اما تو ناراحت نباش, من در کوله پشتی‌ات 
عشق گذاشتم تا بخندی, اشک گذاشتم تا گریه کنی 
و... مرگ گذاشتم تا بدانی دنیا ارزش بدی کردن 
اوه سنوت باش و وی گرا 
ستاره 


۴۴ || ۱۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست 
شوند. اما به دوستانت یک فرصت هم نده که 
دشمنت شوند. زیر دوستانت جای دقیق زخمهای 
عمیق دلت را می‌دانند 
نرگس 
یادمه بچگی‌هام.وقتی می‌رفتم مزار سعی می کردم 
پام روی قبرا نره... تا رو یکیشون می‌رفتم, جیگرم 
آتش می گرفت. چشمامو می‌بستم. تو دلم براش 
صلوات می فر ستادم. چند سال گذ شت.من بز ر گتر. 
مرده‌ها بیشتر, قدیمیها فرآموشتر, جدیدی‌ها با 
سنگهای شکیل‌تر... نمی‌دونم امروز روی چند تا 
قبر پام‌رفقت.. برای چند تا ی ادم رقت صلوات 
بفرستم. اما راستش امروز یه چیزی فهمیدم. ما 
که دلم ون نمی‌اومد حتی روی سنگ مرده‌ها پا 
بگذاریم.. این روزها چقدر راحت روی روح زنده‌ها 
پامی‌گذاریم... کاش همون بچه می‌موندیم... 
بزرگ شدن آرزوی خوبی نبود... 
مازیار اوریمی 
چقدر خوبه بعضی از آدمها بدونن که اگر چیزی 
به روشون نمی آرن. از ساد گی نیست, حرمت یه 
روزایی رو نگه می‌داری, که اونا یادشون رفته 
۱ ۱ یت 
ناگهان آمد وزد. آمدو کشت. آمد وبرد.اوفقط آمده 
بود از دل ما هم برود... او فقط آمده بود رد بشود... 

۲ زهرا برمکی 
همیشه آنچه که درباره من می‌دانی, باور کن نه 
آنچه که پست سر من شنیده‌ای, من همانم که 
دیده‌ای نه انکه شنیده ای 


مهران کریم شاهی 
(علی لاریجانی) 


آمریکا/ در دست گروه زیر هیجده سال است 
قنبر پوسفی 


- منش‌راازدرختان؛ 
: ارزش رااز ریشه‌ها؛ 
وتغییرات‌رااز ب رگ هایش بیاموزید. 


1 سپیده‌امینی 


هر پرهی زگاری گذشته ای دارد 
و هر گناهکاری آینده‌ای 
پس قضاوت نکن 
نوشین رئوف 


ا 


کمی بیدار شو. از الگوهای زبانی ات بیدار شو 
.مستی با کلمات رارها کن ... 
و چیزها بسیار ساده تر خواهند شد. در واقع 
چیزها ساده هستند. حقیقت بسیار ساده است؛ 
فقط تو پیچیده ای. 
حقیقت اینک اینجاست. فقط تو دوری؛ در 
کلمات گم شده‌ای, در متون ها و تئوری ها و 
سیستم ها و فلسفه ها گم شده ای 
به خانه بازگرد؛یادت باشد دسترسی به خدا 
بسیار ساده است و از بس ساده است. سخت 
جلوه می کند؛ 
ساده باش. ساده ببین و در همین چیزهای 
ساده بقیین داشته باش خدا را می توان دید؛ 
بر 
شکوفا شدن یک غنچه در سپیده دم و محبت 
ساده‌ی یک مادر به فرزند ویاری رساندن 
سای به انسانی دیگر... در همه ی آنا 
بوضوح خدا را می توان دید و تجربه کرد... 
چشم آبی 
کگذشته 


در زند گی, سخت ترین چیز انداختن گذشته 
است. زیرا انداختن گذشته یعنی انداختن 
تمام هویت. انداختن تمام ششخصیت. یعنی 
انداختن خودت. تو چیزی جز گذشته ات 
نیستی, تو چیزی جز شرطی شدگی هایت 
نیستی. گذ شته تنها چیزی است که در مورد 
که جرات انداختنش را داشته باشند فقط 
آنان زند گی می کنند. دیگران فقط تظاهر به 
زندگی کردن می کنند. 

مرتضی حیدری 


احتباط ۱ 


هرگز به کسی که می گوید تکلیفم مشخص 
نیست دل نبندید 
گاهی آن که می گوید تا آخرش هستم هم یک 
روز بی هوا می زند زیر همه چیز 
دیگر چه رسد به ادمی که خود راهم از خود 
باز نمی شناسد. 

رضا خانی 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های‌ این صفحه پیشنهاد و با انتقادی e.‏ 
ود 1 قا دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۸۸ 
۱ 0 - همراه ۳۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩‏ پیامک کنند. 


۱ ۱ آزبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ ص ۹ 
جدولها زیر نظر: داود بازخو ۱ مجله یا ایمیل درج شده ارسال پا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -سهیل صالحی -سقز 
BAZKHOO h‏ مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ۳ ۳ 
O E‏ برای جداول سود و کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر اا 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی سس سس 


افقی: 
۱. بختک -مایعی مترشحه از کبد -طعام ۱ ۲ 
۲ پریشان و شتابزده -لانه حیوانات 

۳ تھی -ساختمان-شالوده-من و شما 

٤۔‏ فرش-برادر در تلفظ مشهدی‌ها- کار لازم وضروری 
-توانایی زور 


۱۷ ۴ ۱۵ ۷۶ ۱۲ ۱۲ N ۳ 


یت 


۵. جوانمرد صفت-بندری در بوشهر - گيشه 

۶ تارمی چوبی یافلزی-دروازه-حرف صریح-اسب 
بار کش 

۷. فال نیک -آستانه -راندن مزاحم -نزد, نزدیک 

. گندم سوده -نژادها-درخشنده 

٩‏ کلمه‌ای به جهت آگاه کردن کار بچه‌ها-فریاد دیو 
-وی -غذای آبکی 

۰ پرن ده‌خوش الحان-زبان باستانی مردم ایتالیا از 
رنگهای اصلی 

۱ شسهرنیروگاهی شمال-جدید_از شسهرهای استان 
کرمان-حمله, هجوم ۳ 
۳ کجی -عدد ورزشی -جنس مونث -رام 
۳ از ما کیان -پرواز کردن -رشته فرنگی 
6 اشاره به نزدیک_-میوه‌ای شبیه گوجه سبزسمهمتر ‏ ۱۲ 


N OC nN ¢‏ < ص 


-بیسواد ۳ 
۵. نوعی گل -حیوان حیله گر -پیش رفتگی خشکی در 
دریا-حرف تصدیق آلمانی 11 


۶ با دلیل و برهان-مکانی برای تفریح و بازی 
۷ فکر یاعمل تردید آمیز-نام تعدادی از پادشاهان 


ا * ۳ 
کشورهای اروپایی -پشیمانی ۳۴ | 9 ال | | 
۳ ۲۰.۳ 


1 نوعی سیستم مخابراتی آنال وگ -پرنده تسرازو- -سگ آبی 


جزیره‌ای در جنوب ۵. رودی در اروپا-ماما-جمع ولی-حرف انتخاب 

۲ تمول, مکنت -قنات ۶ آفریده-منسوب به ابریشم 

۳. حرف همراهی -خداحافظ گنج دار معروف_-درخت 1۷. قلعه‌ای کوچک که بر بلندی‌ساخته‌باشند-گوارا 
انگور -شایستگی 

رای ارگ تمدق لیس ول 
حرام ٩‏ 6 و۵ عم U 4 A‏ ۱۲ ۱۵۱۳ ۱ ۱۷ 
وا E e‏ کج 

۶ موزیک نظامی -بخیه-چهره -محصل حوزه [ ات جر دا رت 1 
۷. سیاره ناهید -صداقت -مجنون Zel‏ ۵9 ر 
۸ صف -زار -حشره‌ای از راسته نازک بالان e7 E>‏ ان ۶ 


> i 


.٩‏ مروارید درشت -درخت زبان گنجشک -بیماری مهلک 
-سودای ناله-سنگر یزه 

۰. شهر دینی هندوان -دزد مسافرها -روز گار 

۱ م رکز تایلند -افترا -نوعی فعل 

۳۲ طریق-مرض -پول ژاپن -بخشنده 

۳ وهم -اسب اصیل و خوب -سوغات 

14 دریاچه‌ای‌در کشور همسایه-آش_پرنده زیبا -نصیب 1 
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وای هر کس در مال او دو شر بک است وار ت و حوادات 
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حرف 


(ه) حه تعداد است 
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آن‌دسته‌از خوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 

2 ۰ جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله, اسم شهر نام ونام خانوادگی به تلفن 
جدول شرم د(ملل انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیداتونیزانفربه قیدقر عه‌انتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک‌هدیه ای به رسم بادبود تقد یم مې گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 


طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 


ورزشکار 
زورخانه ای 


جدول سود وکو ۳۷۹۹ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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در تصویر 
شمشی بازان 
این شمشیربازان خانم 
ضمن‌ورزش یک بافتنی 
هم تولید کرده‌اند.اما 
در ميان دو تصویری که 
از این صحنه تهیه شد هو 
درنگاه‌اول کاملاً یکسان 


به نظر می رسند. هشت 
اختلاف وجود دارد. 


در میان این نقاط قرمز واعداد به هم ریخته یک شکل زیبا پنهان شده 
است که برای یافتن آن کافی‌است مداد یاخود کاری بر داشته ونقاط 
قر مز رابه تر تیب از شماره یک تا ۱۰۰ به هم وصل کنید. پس از پایان کار 
ناگهان یک نقاشی زیبا جلوی چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


83 
۰ 


17 E ZÊ 
14 74 EES 


شکلہای پنبان در تصویر مرغان عشق 
این پر ند گان عشق روی درختی نشسته اند و منظره زیبایی رابه وجود 
آورده‌اند.امادر میان این تصویر زیبا ۵ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده 
است که‌ازشمامی خواهیم باتوجه به شکلهای داده شده و اسامی 
شان. آنهارادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان می توانید با مراجعه 


اد امش در ی محکم در داد خش است 
۱ 7 ۰ ۳ 


جر ان خلیل جر ان 


پایان تلخ اختلاف ۲۰ساله 
زن میانسالی که بعد از کشتن همسرش»جسداورا 
در پشت بام خانه مخفی کرده بود بازداشت 
چند ی پیش زن میانسالی با مر اجعه به کلانتری ۱۴۸ 
انقلاب تهران گفت: من همسرم را کشتم و جسدش 
| رادر داخل بشکه‌ای در پشت بام خانه‌ام مخفی کر دم. 
١‏ بدین تر تیب ماموران آ تش نشانی به دستور بازپرس 
شعبه سوم دادسرای امور جنایی اقدام به بریدن بشکه کر ده و جسد سوخته شوه رش 
رابیرون کشیدند.به دنبال این حادثه زن میانسال در بازجویی‌ها گفت: از روز اول 
زند گی مشتر ک باهمسرم اختلاف داشتم وبابه دنیا آمدن دودخترم وضع بد تر 
شد. او مدام مرا کتک می‌زد و این اواخر دچار سوعظن هم شده بود و به همه کارهایم 
متعوک و ومدام سرش ال کوفی لش همراهش بو ld‏ 
در ار باط است وبه خاطر این موضوع اختلاف ماشدت گرفت تااینکه هفته گذشته 
او مرا تالب مرگ کتک زد و من هم تصمیم گرفتم او را از زند گیمان خارج کنم. 
آوشیرموزخیلی دوست داشت ومن هم برایش شیرموز درست کردم وداخل 
آن قرص خواب آور ریختم و بعد از چند ساعت بالای سر او رفتم و ديدم که نفس 
نمی کشید و ترسیده‌بودم پس جسدش راداخل پتویی گذاشتم وبا ریختن بنزین 
آن رابه آتش کشیدم و ناگهان شعله‌های آتش زبانه کشید و از ترس اینکه همسایه 
متوجه موضوع نشوند. بلافاصله آتش را خاموش کردم و گیج و سرد رگم شده بودم. 
باجسد چه کنم که ناگهان متوجه کیسه سیمان بالای پشت بام شدم .سیمان راداخل 
بشکه ریختم وبا تهیه بتون جسد راداخل آن دفن کردم .دو روز از این ماجرا گذشته 
بود که بوی تعفن تمام ساختمان را گرفت که دخترم به پشت بام آمد وبا دیدن بشکه 
به ناچار موضوع م رگ پدرش رابه او گفتم بعد هم با هم گریستیم و در نهایت تصمیم 
گرفتم به قتل همسرم اعتراف كنم _ 
در پایان معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران با اعلام این حادثه غم انگیز 
گفت: متهم برای بررسی صحت روانی به د ستور باز پرس جنایی به پزشکی قانونی 
منتقل شد و تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 


کح دراط ڪان 


زوج آمریکایسی, .هنگام درختکاری 
در حیاط پشتی خانه‌شان یک 
ساون کي پیدا کر دند! 

این زوج خوش شانس‌هنگامی که قصد 
داشتند در حیاط خانه‌شان درختهای 
میوه جدید بکارند. پس از کاشت 


چندین درخت. در آخرین جاله به 
صند وقچه فلزی برخوردند که پس از 
بیرون کشیدن. مقداری طلاء الماس و 
پول نقد در آن یافتند. "متی وماریا پس از کشف این گنج شگفت زده‌شدند و به گفته 
کارشناس ان ارزش این صند وقچه فلزی بیش از ۰ ۴ هزار پوند است.البته اطلاعات 
پلیس نشان می دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی یکی از همسایه‌های این زن و شوهر 
گزارش سرقت صند وقچه طلاو جواهر اتشان رابه پلیس اعلام کر ده بودند وحالا 
این همان صند وقچه سرقتی است که دزد در باغ این خانه دفن کر ده بود.با کشف این 
صند وقچه صاحبان ان بسیار خوشحال شد که د وباره‌به اموال خود دست بافته‌اند 
و پاداش قابل ملاحظه‌ای هم به این زوج پرداخت کردند! 


۱۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


پیرمرد ۷۰ ساله که خودش راپزشک ۱ 
جازده و دست به کلاهبرداری از 
بیماران می‌زد. دستگیر شد. 


زنگ می‌زد واز آنها می‌خواست او رابه 2 : e‏ 

قسمت آی‌سی‌یو وصل کنند. بعد او خود 

رایزشک معرفی می کرد و از پرستار بخش می‌خواست شماره 
تلفن همراه بیمار را در اختیارش قرار دهد.او سپس شماره تلفن را 
می گرفت و پس از تماس با همراهان بیمار و معرفی خود به عنوان 
پزشک به آنها می گفت: می توانم داروی مورد نیازتان را تهیه کنم 
و بعد شماره کارتش را در اختیارشان قرار می‌داد و بعد از اينکه 
مبلغ تعیین شده واریز می شد او نه تنها هیچ دارویی به بیمارستان 
نمی‌فرستاد. بلکه تلفنها راهم جواب نمی داد.این پیرمرد تاکنون 
از ۶بیمار و همراهانش کلاهبرداری واز هر نفر مبلغ سه میلیون 
تومان دریافت کرده‌است.وی پس از دستگیری در باز جوییها 
گفت: من بازنشسته یکی از شر کتها هستم و مشکلات مالی زیادی 
دارم و مدتی دستفروشی کردم. اما فایده‌ای نداشت تا اینکه در 
شبکه‌های ماهواره‌ای این روش را یاد گر فتم. تحقیقات بیشتر از این 
مرد همچنان ادامه دارد. 


پرستا رت ل(ورفت 


پرستار قاتلی که در آلمان‌بیش از ۳۰ ابیمار راباسم کشته‌بود. 
بانبش قبر ۰ ۱۰ نفر و آزمایش سم شناسی پر ونده‌اش وارد مرحله 
جدید ی شد. 

به گزارش پلیس آلمان. این پرستار که نیلر هیگل "نام دارد در 
فاصله سالهای ۹۹۹ ۱ تا ۲۰۰۵ در دو بیمارستان مختلف با خوراندن 


رسانده است! 

او یس از دستگیری به فرشته مر گ شهرت یافت و در داد گاه برلین 
اعلام کرد:از آنجا که‌می‌دانستم این بیماران خواهند مر د به آنها 
سم می‌دادم تازودتر بمیر ند.بر اساس‌اين گزارش. هیگل "بین 
این سالهادر کلینیک اولند بورگ وبیمارستان "دلمن‌هورست 
"مرتکب چنین جنایتی شده است. گر چه طبق قوانین کشور آلمان 
سنگین‌ترین مجازات برای مجرمان در این کشور ۱۵ سال حبس 
است.اماباتوجه به شرایط این پر ستار انتظار می رود او به حبس ابد 
محکوم شود. کار آ گاهان پلیس در راستای شناسایی دیگر قربانیان 
این قاتل تاکنون ۱۰۰ جسدرااز ۶۷ گورستان بیر ون کشیده‌اند و 
آزمایش سم شناسی همه آنها مثبت بوده‌است و حالا پروسه بیرون 
کشیدن بقیه اجساد این پر ونده همچنان ادامه دارد. 


۷ وقتی جزایری کشف می‌شد اهالی جدید 
چطور ساکن می شدند؟ 

به سختی به طور مثال بیش از هزار سال پیش 
اهالیه جزایز پاليزي باابزار والات بسیارابتدائیشان 
دراین جزایر ساکن شدند. آنها با ادوات ابتدايي و 
تنه ( الوار) درختان بز رگ را تراشیده و تبدیل به 
شناورهای اقیانوس پیما کر دند و هنوز هم مهارت 
ایسن سردم در رار سال پیش باابتدایی‌ترین 
امکانات و مسکونی شدن این جزایر از عجایب 
مهارت درا نوردي به حساب می آید.اماهنگامي 
که تورم جمعیت در یک جزیره زیاد می‌شد. کم 
بود امکانات زند گي به چشم می آمد ورسم بر 
این بود که یک یا چند قایق با سرنشینان زن ومرد 
داوطلب وجوان که امکانات اولیه و بذر براي 
کشاورزي به همراه داشتند راهی جزایر جدید 
شده و روزها و شبها در پهنه اقیانوسها به جستجو 
بیردازند. البته عده اي موفق و بیشترشان برای 
همیشه ناید ید می‌شدند. جالب این است که هنوز 
هم شگردهاي دريا نوردي از طریق ستاره‌ها, شکل 
موجهاء حتي جریان باد و آب و شکل و حرکت يا 
عدم حر کت ابرها و حضور وعدم حضور پرنده‌ها 
وموجودات رای ازو س ابل اقبائوس پمایی این 
مردم به حساب می آید.از عجایب روز گار زمانیکه 
در رن هفدهم اروپئیها بخصوص کاپیتان کوک 
انگيسي جزایر جديدي را کشف می کر دند. تمام 


جزایر مناسب سکونت. محل زند گي در اشغال 
پالیزیها بود و جزیره بکر و دست نخورده وجود 
نداشت. آمروز هم تمام جزایر دنیاء مسکوني یا غير 
مسکوني» سند مالکیتشان در اختیار کشور یست 
کوچک یا بزرگ به طور مثال: آمریکاء اندونزي. 
فیلیپین: فرانسسه و ای درصسد بز رگی از این 
جزایر را در تصاحب و مالکیت خود دارند. 

البته هنوز هم چهار ده تااز جزایر مسکونی 
اقیانوس آرام مستقلند و حکومت بومي دارند. 
ولي به علت محدوديتهاي طبيعي و تورم جمعیت. 
متاسفانه بسیار فقیر و توسعه نیافته‌اند و صنعت 
توریست که می‌تواند منبع در آمد خوبي براي 
مردم این جزایر باشد. در انحصار شر کتهاي غربی 
است وبومیها تنها با حقوق ناچیز در استخدام این 
شر کتها به فعالیت مشغولند. 

این تجارت ادویه به جنگ تجاری هم میکشید؟ 
بله به طور مثال سفر واسکو د و گاما دریانورد 
مشهور پر تغالی بیشتر جنبه جمع آوری اطلاعات 
داشت و وقتي به سواحل کالیکوت در کنار دریای 


زر 8۹ / 
واسکو دوگاما در بانورد پر تغالی 

عمان رسید. به روال مرسوم هدايايي پیشکش 
فرماندار هندي کرد که ظاهر | در شان فرماندار 
نبودند و هندی‌ها راعصباني کرد. ماجرااز این 
قرار بود که عربها بااعرضه کردن طلا و جواهرات 
قیمتی فرماندار رابد عادت کرده بودند و هداياي 
پرتغالی‌ها زیر استاندارد بود. از طرفي ظاهر شدن 
کشتی‌هاي پرتغاليزنگ خطر ي شد براي تاجرهاي 
عرب مقیم کالیکوت بود و با نفوذ چند صد ساله‌اي 
که در منطقه داشتند. مانع بر قراری هر گونه ار تباط 
واسکو از دید گاه تجاري دست خالی به پر تغال 
بر گیگ ۱ 

سال ۱۵۰۰ مَنوئل پادشاه پرتغال» پدرو الوّرز 
کاشف برزیل را براي ماموریت سفر به هندوستان 
انتخاب کرد. سیزده کشتی با ۱۲۰۰ خدمه به 
فرماندهی الورز قرار گرفت و درمیان سرنشینان 
کشتیها همیشه کشیشهایی هم بودند که در تصمیم 
گیری‌ها شر کت داشتند. 

اماالورز در شاخ آفریقا به یک طوفان بز رگ 


اطلاعات‌هفتگی شمار۵ ۳۷۵۹ 


کشتی و خدمه آنهارااز 
دست داد وباشش کشتی ۱ 
باقی مانده ادامه داد. 
الورز از تجربه واسکو 
استفاده کرد تا دست 
خالي به پرتقال برنگردد 
ومی‌دانست که باوجود 
تجار عرب شانسي براي 
تجارت ادویه پر بهاي 
هندوستان ندارد. 


رابطه دریایی تجار عرب کشتی‌های توپ دار پرتغالی 
با سواحل هنذوستان بود. پس کشتیھایش رامامور پہ. 
کرد در مسیر كشتی‌هاي تجاری عرب حر کت و 2 


دستور داد به محض دیدنشان آنها راغرق کنند. 
در این عملیات ده کشتی تجاری عرب با 
سرنشینان آنها به عمق اقیانوس رفتند و در يكي 
از این عملیاتها که یک شاهد عيني بعدها آن را 
برملا کرد. یک کشتی عرب بدون سلاح که از 
سفر حج به هند برمی گشت و مملو از زن وبچه هم 
بود. گرفتار پر تغالی‌ها شد و ناخداي پرتغالي ناخدا 
و صاحب کشتی عرب رااحضار و تهدیشان کرد 
که اگر تمام محموله طلا و اشیاء ارزشمندشان را 
برایش نیاورند. کشتی آنهاراغرق خواهد کرد. 
عربها هم اطاعت کردند ومقدار زيادي طلا و اشیاء 
قيمتي به کشتی پرتغالي انتقال دادند. ولي ناخداي 
پر تغالي دستور آتش زدن کشتی تجاری مسلمانها 
راداد واز دور نظاره گر سوختن و غرق شدن زن 
وبچه اعر اب شد و...! 

بعده اقدام الورز موثر واقع شد و با محاصره 
دریایی اعراب ادویه هندی‌ها هم دیگر خريداري 
نداشت و با تهدید مجبور شدند با پر تغالیها 
معاه ده‌هاي تجاري بر قرار کنند چون هندی‌ها 
مانند عربها امکانات دفاعی عليه ناوهاي پرتغالی 
نداشتند و كشتي‌هاي پرتغالي مسلح به توپ بودند 
و كشتي‌هاي تجاری عرب و شهرهاي ساحلی 
هندی‌ها در مقابلشان بي دفاع. 


ن است که مهم داسی 


۲ 


حنی ر ای 


۰ 


دکت 


۳ 
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ساکنان اولیه جزایر ' 


۴۹ 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
سمیر اافتخاری 
× چطور وارد کار هنری شدید؟ 
از آنجایی که به فیلم بسیار علاقه‌مند 
بودم وهمواره‌فیلم و تلویزیون برایم یک انگیزه 
و هدف بود. کلاس چهارم یا پنجم دبستان 
بودم که متوجه شدم در راه مدرسه مغازه‌ای 
است که یک سری خرده فیلمهای ۲۵ میلی‌متری 
رامی‌فروشد. آنها را خریدم وبا چسبهای شیشه‌ای 
به هم چسباندم و دور قرقره درست کردم. توی 
حياط خانه‌مان. چادر نماز مادرم رابه پرده سینمایی 
دل کردم و تسا را رای ج ای مل ماش 
و قیمت بلیتها ۰ | شاهی بود. در واقع کار هنری 
من از اینجا شروع شد و بعد وارد سازمان جوانان. 
سازمان پیشاهنگی و کاخ جوانان شدم که محیطهایی 
هنری, فرهنگی و ادبی بودند که از سنین مختلف نیرو 
می‌پذ یر فتند و آموزش می‌دادند و خلبانی گلایدر هم 
یکی از آنها بود که بچه‌ها بااین هواییما آشنا می‌شدند 
و آموزش می‌دیدند و حتی چوپی آن را می‌فروختند. 
از آن‌جا بود که علاقه‌ام به سینما بیشتر شد. 
به واسطه چه فیلمی با سینما آشناشد ید که 
بعد تصمیم گرفتید خرده فیلمها را کنار هم؟ 
فکر می کنم اولین بار یک فیلم هندی در سینما 
دیدم. آن موقع فیلمهای هندی در ایران زیاد بود. 
یکی از آنها فیلم سنگام"بود که آن راخیلی دیده 
بودم ولی اولین فیلمی که دیدم یک فیلم ایرانی بود 
که | قای رضا بیک ایمانوردی در آن بازی می کر د. 
خیلی می‌ترسیدم که بخواهم دنب‌ال هنر بروم. 
حتی سال ۵۵ اقای ساموئل خاجیکیان یک تست 


گریمی برای من زد که مادر بز رگم متوجه شد و 
خیلی ناراحت شد. من کنار کشیدم ولی در گروه 
آناهیت] دوره دی دم و فیلمهای کوتاه هم کار ۷ 
کر آن هو ا جار یکی از یمه ری 
دوربین سوپر ۸ خریدم که خودم فیلم بسازم. 
مغازه‌ای در خیابان استانبول بود که ما اگر 
می‌خواستیم فیلمی را تهیه کنیم باید به آنجا 
می‌رفتیم و فیلمهایی را که از طریق دوربین 
می گرفتیم تحویل آنها می‌دادیم و آنها فیلم 
رابه المان می‌بردند و در انجا می‌شستند و 
ظاهر می کر دند و بعد به مابرمی گرداندند که 
این پروسه بین یک ماه تا ۵ ۴ روز طول می کشید. 
خود من به همین شکل دو فیلم ۸میلی‌متری را کار 
کردم که در کاخ جوانان برنده جایزه هم شدند. 

× علیرغسم محدودیتهایی که از سوی 
خانواده‌تان وجود داشت. مخفیانه در نمایش 
خاصی بازی نکردید؟ 

خیر. من تئاتر را در حد آموزش کار کردم 
چون خیلی مخفیانه بود واگر خدای نکر ده در 
یکا جاب دبده می‌شدم اتفاق جالیبی فمی‌افتاد. 
تئاتر راخیلی دوست داشتم و تتاترهای زیادی 
را مخصوصاً در لاله‌زار می‌دی‌دم. زمانی مرحوم 
ارحام صدر تئاتری در اصفهان کار میکرد که من 
ودوستانم با اتوبوس به اصفهان رفتیم تا آن تثاتر 
راببینیم. وقتی کار رادیدیم و قرار بود بر گردیم. 
اتوبوسی به مقصد تهران در آنجا نبود. توی سر 
خودمان می‌زدیم که چه کار کنی م! چون من و 
دوستانم به خانواده چیزی نگفته بودیم ولی یکی 
از بچه‌ها به مادرش گفته بود که برای دیدن تتّاتر 
به اصفهان می‌رویم. ایشان وقتی دیده بود که ما 
شب برنگشته‌ایم, به مادرهای ما گفته بود که اینها 
برای دیدن تثاتر به اصفهان رفته‌اند. خلاصه ما به 
هر طریقی بود به خانه بر گشتیم و در خانه کتک 
مفصلی هم خوردیم چون بی‌اجازه به سمت این کار 
رفته بودیم. علیرغم اینکه فضای کشور باز بود و 
کسی رااز چیزی منع نمی کردند. ولی یک سری 
منعیات در خانواده‌هاوجود داشت. در نتیجه 
انقلاب کار جدی در تثاتر انجام نداده باشم. 


۳ 


ک(بعد از انقلاب هم شما مد تی از این حرفه 
دور بودید تااینکه سال ۷۰ بر گشتید. در مد تی 
که از بازیگری دور بودید چه کاری انجام 
می‌دادید؟ 

سال ۷۰ به طور حرفه‌ای با فیلم "هدف" وارد 
عرصه بازیگری شدم که آن‌هم باز با ترس ولرز بود. 
در دوره‌ای که از هنر دور بودم. به دنبال تحصیلات 
رفتم و مدرک رادیولوژی گرفتم. هیچ‌وقت به سینما 
و هنر تکیه نکردم چون به آن اعتماد نداشستم. شما 
وقتی به یک چیزی تکیه می‌دهید که به آن اعتماد 
کنید. من در این دنیا به هیچ چیزی نمی توانم تکیه 
کنم چون به هیچ چیزی اعتماد کامل ندارم. بحث 
سینما هم همین است. وقتی وارد سینما شدم. ديدم 
همه دنبال این هستند که دستمزدشان رابگیر ند و 
بعد سریع کار بعدی را انجام بدهند. دیدم این به 
درد من نمی خورد چون من تکنسین رادیولوژی 
بودم که وارد این کار شدم؛ بنابراین بیکار نبودم 
که بگویم حتماً باید دنبال سینما باشم و از طریق 
آن کسب د رآمد کنم. از اول هیچوقت دنبال این 
نبودم که بگویم صرف باید سینما کار کنم و از سینما 
پول در بیاورم. آنهایی که به سینما تکیه کر دند و 
تک شغلی شدند هم الان روز گار خوبی ندارند. من 
پیشنهادهای زیادی دارم و همین حالا هم برایم 
فیلمنامه می‌فرستند ولی کار نمی کنم. همیشه 
گفته‌ام که اگر قرار است از من کم شود و به دیگران 


بومن دان 
0 4 0 0 
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0 خی ھتان زم ا ` 
از آنجا که ایران یکی از کشورهای حادثه خیز است و بلایای طبیعی در آن بسیار رخ می‌دهد. علاوه بر 
نهادها و سازمانهای مرتبط در این حوزه همواره هنرمندان. ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده برای 
پاری رسانی به مردم آسیب دیده در تلاش هستند و خط ار تباطی بین مردم و مسئولان بوده‌اند.بهمن 
دان بازیگر سینماء تئاتر و تلویزیون نیز از جمله هنرمندانی است که در این زمینه تلاش بسیاری کرده و 
در پشت صحنه فعالیتهای گسترده‌ای برای این امر انجام داده است. او سالهاست در ستاد دیه کشور و 
سازمان هلال احمر مشغول کمک به همنوعان خود است. 


۳تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتکی 


۳ 


اضافه شود اصلاً اجازه چنین کاری را نمی‌دهم, 
دارم که فیلمنامه‌هایی از آقایان مهرجویی. تقوایی 
و حتی کیمیایی به دستم رسید و تا پای صحبت هم 
پیش رفتیم. اما ین به دلایلی نخواستم 
بز ر گواران حضور داشته باشم. دروام نخواستم 
به دلیل بزرگی اسم این فیلمسازان هر کاری نجام 
دهم و خودم را به انها بچسبانم. 

× نقشهایی که بازی کردید خیلی خاص 
بودند. در این بین شاید نقشهای منفی تان بیشتر 
در ذهن همه مانده است. یک جذبه. ابهت و 


تم در آثاراین 


تندی در نگاه و بازی‌هایتان وجود دارد. 

من نقش پلی س رازیاد بازی کردم» اکثراً هم 
برای مخاطب قابل باور بوده‌اند. البته از جایی 
تصمیم گرفتم دیگر نقش پلیس بازی نکنم چون 
نمی‌خواستم وارد یک قالب شوم و نقش‌هایم شبیه 
به هم شوند. نقش پدر مهربان و دلسوز هم خیلی 
بازی کردم. یک سری آدمها من را به عنوان 
رکن‌الدین مختاری رئیس شهربانی رضاشاه 
می‌شناسند. یک عده‌هم مرابا فیلم "بازی پنهان " 
می‌شناسند. هر کدام از این نقشها جایگاههای 
خودش رادارد .من راهم راپیدا کردم ودر هیچ 
کار بدی شر کت نکردم و نمی کنم. اگر فرضا در 
کارهای کمک ‌رسانی و انسان‌دوستانه شر کت 
می کنم. ,در کارهای دیگر نی نیستم. از اول هم نبودم. 

چه شد که سر از سازمان هلال احمر 
درآوردید؟ 

حدود ۱۵ سال است که در هلال احمر کار 
داوطلب هلال احمر باشم. هلال احمر (۷)76(خوپی 
است که در کشور تشکیل شده است. یک سابقه 
صد ساله هم دارد. سیاست و اهداف هلال احمر. 
مسأله کمک رسانی وبُعد بشر دوستانه است. فارغ 
از رنگ, زبان و دین. کسی که در یک بحران گیر 
می کند. دیگر شمانمی‌توانید بپر سید دین, زبان و 
رنگت جیست. آنچه که برایتان مسلم می‌شود. 
آن کمکی است که می‌توانید انجام بدهید .من قبلا 
هم مقداری کمکهای انسان‌دوستانه برای هلال 
سفرنامه‌ای تر تیب داد بود که اسمش " کوله‌پشتی 
سلامت" بود. من در این سفرنامه سعی کردم 
کمکهای بیشتری انجام بدهم. بر اساس این 
سفرنامه, در تمام شهر ستانهای سیستان و 
بلوچستان چادر می‌زدند و پزشکان تقریباً تمامی 
مردم آن شهرها رامعاینه می کردند وبه آنها 
می‌رسیدند. کار بسیار خوب و خداپسندانه‌ای 
بود که من هم در آن شر کت کردم و چندین 
روز وقتم راروی آن گذاشتم؛اما بنا به دلایلی 
مدتی کنار کشیدم تا اینکه آقای مهندس در گاهی 
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر شدند که از 
من خواستند خانه هنر مندان را در انجا راه‌اندازی 


× یکی از اتفاقاتی که در ماجرای زلزله 
کرمانشاه رقم خورد این بود که مردم خیلی 
اعتمادی به مراکز دولتی و سازمانهای 
شناخته شده نداشتند. سازمان داوطلبان هلال 
احمر برای اینکه دوباره نظر مردم راجلب کند 
چه بر نامه‌ای برای داوطلبین دارد؟ 

متأسفانه گاهی می‌بينيم که بعضی از دوستان 
وقتی به ینک جایی برای کمک‌رس‌انی می‌روند. 
سریعاً عکس و قیلمشان در می آید. .من خودم 
یک عکس در کرمانشاه. بم و منجیل نگرفتم. فقط 
رفتسم به هوای اینکه کمک کنم. عکس نگرفتم که 
بيایم آن رادر استوری اینستاگرام بگذارم. شاید 
کسانی دیگر از هن عکس گرفته باشند که این را 
هم ندیده‌ام ولی خودم ابد آً عکس نگرفته‌ام. من 
شرایط فکر عکس گرفتن باشم, مثل این است که 
دارند جنازه پدر کسی را می‌بر ند و شما جلوی او 
شروع به نواختن ساز و ضرب می کنید. ببینید این 
چقدر توهین است. اینکه شما می گویید مردم از 
سازمانها روی بر گر دانده‌اند هم به نظرم دلیلش 
همین افر اد هستند. سازمان داوطلبان هلال احمر 
یک آن‌جی‌او نو است که ما سعی کرده‌ایم ادمهای 
استخوان‌دار را آنجا جمع کنیم. ما کار فرهنگی 
خوبی را در سازمان داوطلبان شروع کرده‌ایم. 
الان خانمها ساناز سماوتی, زهراسعیدی و سپیده 
سپهری و آقایان شکر خدا گودرزی, داوود منفرد. 
مهدی میامی و بسیاری دیگر همراه ما هستند. 
ما بر نامه‌سازی و فرهنگسازی می کنیم. در حال 
حاضر در حال رایزتی با تلویزیون هستم قا بتوانیم 
آنتن بگیریم و برنامه‌هایی در این راستا تولید کنیم 
واز تلویزی ون پخش کنیم تاهم اطلاع رسانی 
باشد و هم فرهنگسازی. اگر هم قهری بین مردم 
و سازمانهایی مثل هلال احمر وجود دارد. اين قهر 
باید به اشتی تبدیل شود. 

۲(الان چه تعداد از هنرمندان عضو سازمان 
داوطلبان هلال احمر هستند و نحوه عضو گیری 
سازمان به چه صورت است؟ 

من فعلاً در حال جمع کردن عضوهای اصلی 
هستم. چند عضو اصلی داریم که شاکله اتاق 
هنر مندان را تشکیل می‌دهند. بعد از اينکه شا کله 
اتاق هنرمندان در تهران به وجود آمد. من باید 
این اتاق رادر ۳۲ استان کشور فش کل بدهم. 
و ی ات ای ی ۳9 
۲ استان راتأسیس کنیم تادر سه سال آینده 
تمام استانها از این اتاق بهره‌مند باشند تااگر هر 
اتفاقی برای هر استانی افتاد. اتاق هنرمندان خود 
آن استان به کمک آسیب‌دیده‌ها برود. این کار 
در سطح کشور انجام می‌شود و فقط مربوط به 
تهران نیست. 


اطلاعا ت‌هفتگی 
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ترانه علیدوستی و دخترش حنا در مراسم اکران 


خصوصی فیلم «خاله قورباغه» 


«یک روز ر تابستانی» 


با ز گشت سعید کنگرانی. بازیگر قدیمی سینما و 


تلویزیون به صحنه تئاتر 


شماره ۳۷۹۹ 


مه سیقی از فکر و لوش ہی کند و در قلب هی 


ون 


انتشار آمار وارقام حمایتهای پر داختی به سینما گران از سوی موسسه رسانه‌های 
تصویری بنیاد سینمایی فارابی فرصتی است برای ارزیابی این نکته که کدامیک 
از سینما گران بیش از بقیه در سالهای اخیر از کمکهای دولتی بهره‌مند بوده‌اند. 
سیاست مدیریت دولتی سینما مبنی بر علنی کردن آمار وارقام پرداختی‌ها به 
سینما گران اقدامی در جهت شفاف‌سازی است که می تواند نشان دهد آنچه 


واقعیت آن است که با توجه به نقش دولت در 
سیتمای آیران: ریافت کمکهای دولنی عملاعرب 
و عاری به حساب نم ی آید: زمانی که سینما گر برای 
ساخت اثر خود نیازمند حداقل دو مرحله دریافت 
مجوز از دولت است. یکبار در مرحله پر وانه ساخت 
و بار دیگر بعد از تولید و کسب پروانه نمایش, اینکه 
دولت دست در جیب خود کند و سینماگری که در 
چارچوب قرار داد را مورد حمایت قرار دهد امری 
چندان دور از انتظار نیست. اما ماجرا زمانی 
ازاین خط صاف قابل درک خارج ر 9 
که برخی سینماگران با سرپوش گذاشتن و 
یا نادیده گرفتن کمکهای دریافتی از دولت 
عنوان مس تقل را کتار نام خود می ا 
در جنین شرایطی است که مداد ۳ 
سئوال می‌رود و این پرسش پیش می آید اگر 
سینماگری که از کمک دولتی هم بهره‌مند 
شده خود را مستقل می‌داند. پس آنانی که 
نه نامشان در فهر ست فارابی دیده می‌شود 
ونه در فهرست منتشر شده از سوی موسسه 
رسانه‌های تصویری. "چه "هستند؟ 

در مورد حمایت فارابی و معناو مفهوم کمکهای 
این نهاد نیاز به توضیح نیست: این بنیاد از ابتدای 
شروع به کار در نقش حمایتگر تولید در سینمای 
اه اه ابا از 
ا تیلست ویر اد رم کرد 
اما در مورد موسسه رسانه‌های تصویری. اینکه این 
موسسه و کسب حمایت این بخش جزء حمایتهای 
دولتی محسوب می‌شود به این دلیل است که 
اغلب این موسسه زمانی یک اثر سینمایی رابرای 
عرضه خربداری می کند که این اثر جندان از سوی 
موسسات خصوصی فعال در شبکه نمایش خانگی 
ما ا هرایس اس 
است که موسسه به نوعی برای جبران خسارتهای 
وارد شده به یسک فیلم وارد میدان می‌شود و از 
بودجه دولتی که در اختیار دارد حق پخش فیلمها 
را خریداری می کند. 

ارقام رو می‌شوند... 

این از حق پخش در شبکه نمایش خانگی. اما 
براساس آنچه که در جدول منتشر شده از سوی 
موسسه رسانه‌های تصویری آمده حمایتهای این 
بخش فقط شامل خرید حق رایت نیست. بلکه در 
برخی موارد مشار کت در تولید. حق مالکیت و 
مشار کت در توزیع را نیز شامل می‌شود. براساس 
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۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


گدام سینماکران‌پول بیشتری کرک 


جدول منتشر شده از سوی موسسه چهار فیلم 
"برلین منفی ۷"در سال ۰۱۳۸۹ "قلاده‌های طلا" 
در سال ۰۱۳۹۰ آفتاب. مهتاب» زمین ‏ در سال 
۱ و اعترافات ذهن خطرناک من در سال 
۲۳ از حمایتی باعنوان مشار کت در تولید 
بهر ه‌مند شده‌اند و تصور می‌شود این سیاست تولید 
جزء اصلی ترین برنامه‌هایی بوده که در دولت 
روحانی تغییر کرد. 


محمد خزاعی فقط برای دو فیلم "قلاده‌های 
طلا" و آمپراطور جهنم" بیشترین حجم دریافتی 
رااز موسسه و فارابی داشته است.اودر سال 
۰ برای ساخت "قلاده‌های طلا" حدود ۲۰۷ 
میلیارد تومان از موسسه دریافت کرده و در سال 
۵ کمک یک میلیاردی فارابی برای ساخت 
"امپراطور جهنم شامل حال او شده است.رتبه 
بعدی به سعید سعدی اختصاص دارد که چهار 
بار از فارابی و دو بار از موسسه پول دریافت کرده 
است. اختلاف مجموع دریافتی او با محمد خزاعی 
چیزی حدود ۷۰۰ میلیون تومان است و نفر بعد 
جواد نوروزبیگی است: تهیه کننده‌ای که از اوایل 
دهه ٩۰‏ حضوری فعال در سینمای ایران داشت و 
بیش از اغلب تهیه کنند گان با فیلم اولی‌ها همکاری 
می کرد. او برای فیلمهای "یک سطر واقعیت " 
"خرس" اعترافات ذهن خطرناک من "و آسوگ" 
از موسسه و من و زیبا" مروارید » اعترافات 
ذهن خطرناک من ؛ "ربوده شده" و جاودانگی از 
بنیاد سینمایی فارایی حمایت دریافت کرده است. 

را ار 
وحید موسائیان است.سینما گری که اویل دهه ۸۰ 
با فیلمهای مستقل و کم‌هزینه خود شناخته می‌شد. 
درسال ۱۳۹۰ فیلمی با بود جه فارابی با دریافت 
کمک هزینه ۲.۳ میلیارد تومانی ساخت. "فر زند 
چهارم البته در اکران نتوانست آنطور که موجب 


از سینما گر مستقل و یا فیلم و تولید مسستقل تا کنون شنیده‌ایم چقدر با حقیقت 
انطباق دارد. آیا سینماگری که سالها خود را در جمع فیلمسازان مستقل سینمای 
ایران جای می‌داد. به واقع از دولت و حمایتهای دولتی بی‌بهره بوده يا اينکه اینها 
عناوینی بوده دستساز برای بهره‌مندی از هر دوموهبت:نمایش استقلال و جلب 
نظر مطبوعات و از سوی دیگر تامین هزینه‌ها از بود جه دولتی. 


صرف هزینه شده بود سودی داشته باشد. او برای 
ساخت قشنگ و فرنگ هم در سال ار از 
فارابی حمایت دریافت کرد. موسسه رسانه‌های 
تصویری هم برای خرید حقوق گلچهره" ۱۶۰ 
میلیون تومان به این فیلمساز پرداخت کرد. 
محمد احمدی هم از آن اسامی است که شاید 
تصور نمی‌شد در این جدول میان صدرنشین‌ها 


قرار بگی رد. اما کمکهایی که او برای فیلمهای 


س ار مات گا گهواره‌ای برای مادر ‏ "دو 


ساعت بعد مهر آباد ؛ به‌دنیا آمدن ؛ جنجال 
در عروسی" "حلزون (رقص پا) و اسکی‌باز" 
دریافت کرده او را بالاتر از تهیه کننده برلین 
منفی ۷" قرار داده است. سیامک پورشر یف 
برای ساخت یک فیلم ۴ میلیارد تومان 
بودجه دریافت کرده است. 

منوچهر محمدی در سال ۱۳۹۳ حق 
رایت مارمولک"رابه مبلغ ۲۵۰ میلیون 
تومان به موسسه فروخته و برای فیلمهای 
ون روی ماه فر ته ھا با هم مي‌آیند * 
آم‌کان‌مینا و اکسیدان از فارابی حمایت 
جذب کرده است. محمدحسین قاسمی هم برای 
ساخت "نفس" یک میلیارد و برای تولید "آبجی " 
۰ میلیون از فارابی دریافت کرده و حق رایت 
"آبجی "رابه موسسه ۱۵۰ میلیون تومان فروخته 
دوست داشتنی "رابه مبلغ ۰ میلیون تومان 
به موسسه رسانه‌های تصویری وا گذار کرده‌و 
برای حقوق خواب تلخ "هم ۵۰ میلیون از موسسه 
دریافت کرده است. او همچنین ۶۹۵ میلیون برای 
ساخت آشغالهای دوست داشتنی "و ۳۰۰میلیون 
برای ساخت فیلمی به اسم جنگ‌زده از فارابی 
بودجه دریافت کرده است. 

نفر دهم فهر ست علیرضا رئیسیان است. او 
برای ساخت فیلمی به اسم "لطفا بدون گناه" در 
سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰۰ میلیون تومان از فارابی 
بودجه گرفته؛ فیلمی که نمی‌توان ردی از آن 
ا ف وان ایس ۱۱ 
بودجه ۴۵۰ میلیون تومانی فارابی ساخته و برای 
تولید فیلم دیگری به اسم "مردی بدون سایه "در 
سال ۰۱۳۹۶ ۵۱۰ میلیون تومان بودجه دریافت 
کرده‌است. او همچنین حقوق چهل سالگی "رابه 
مبلغ ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به موسسه 
رسانه‌های تصویری واگذار کرده است. 


سینمای اسپانیا 
بنیاد آکادمی سینمای اسپانیاء اصغر فرهادی فیلمساز 
7 ار ی راب وان ض رافتاری‌ مت اه ایا اد 
اصغر فرهادی به مادرید از سوی ماریانو باروسو رییس این | کادمی مطرح شد و با پذیرش وی» رسمیت 
یافت.فرهادی که تازه ترین فیلم خود را با نام "همه می‌دانند " در اسپانیا ساخته, برای معرفی این فیلم در 
جمع دست اندر کاران سینمای اسپانیا به مادرید سفر کر ده است.ماریانو باروسو در بر نامه اعلام رسمی 


عضویت اصغر فرهادی در هیثت امناي اکادمي اسپانیا گفت: 

"برای ما افتخاری است که هنرمندی چون ایشان در جمع سینماگران اسپانیا باشد." 

آقای بار وسو اظهار امیدواری کرد که از این پس انادمی سای اسان بتواند از دید گاه‌های فرهادی 
برای پیشبرد برنامه‌های سینمایی در این کشور بهره گیرد.افرادی چون ماریو وار گاس یوسا. آلخاندرو 
آمنابار و ویتوریو استورار و از دیگر اعضای هیات امنای بنیاد | کادمی سینمای اسپانیا هستند. فرهادی نیز 
در این باره گفت که انتظار چنین پیشنهادی را نداشته ولی به گرمی آن را پذیرفته و از این پس خود را 
بیشتر از پیش در جمع خانواده سینمای اسپانیا احساس می کند. 


وی ۳ 


در حالیکه اولین نمایش "به وقت شام" ابراهیم 
ای کار ارفج مال کته اما های 
متفاوتی روبرو و برخی نقدها درباره این فیلم باعث 
بر آشفتگی حاتمی کیا شده بود اعلام شده که این 
فیلم در جشنواره فیلمهای فانتزی و ترسناک بوچئون 
کره جنوبی انتخاب شده است. 

امسال فیلم کوتاه "پاپ کرن ساخته میلاد فرج 
اللهی همراه با "به وقت شام "به نمایند گی از ایران در 
این رویداد حضور دارند. جشنواره بوچئون در سال ۱۹۹۷ تاسیس شده و یکی از مهمترین جشنواره‌های 
فیلمهای فانتزی و وحشت در جهان است. 

نکته قابل تامل آن است که حاتمی کیا و دیگر سازند گان فیلم اصرار دارند این فیلم بر اساس واقعیتهای 
مستندی که در سوریه رخ داده» ساخته شده است. اما در زمان بر گزاری جشنواره فجر برخی منتقدان به 
ر گه‌های طنز و فانتزی و البته صحنه‌های خشونت‌بار این فیلم اشاره کر دند که مجموعه این نظرات باعث 
ناراحتی حاتمی کیا شد.چند ماه بعد از این اتفاقها؛ حضور "به وقت شام "در جشنواره فیلمهای فانتزی و 
ترسناک بوچتون می‌تواند تایید کننده آن دید گاهها باشد. بخصوص که بعید است سازمان اوج به عنوان 
تهیه کننده و دیگر سازند گان فیلم از انتخاب شدن فیلم حاتمی کیا در این جشنواره بی خبر باشند و به 
احتمال زیاد پخش کننده بین‌المللی فیلم متقاضی نمایش این فیلم در جشنواره بوچتون بوده است. 


تنيروا ن کتسرت نمی گنرد 


نواعم کرد اد اراس ریم متا رم انس کر 
در برج میلاد رالغو کرد.سیروان خسروی با انتشار مجوز 
برگزاری کنسرتش در برج میلاد نوشت: "وقتي می‌بینم 
که کمر مردم زیر بار مشکلات شکسته شده و من هم مثل 
تمام جامعه شرایط روحي نابساماني دارم.وقتي می‌بینم که 
تمام کسب و کارها تعطیل شده و نان اور خانواده چيزي 
" جز شرمندگي به خونه ش نمی‌بره. من هم کنسرت تهران 
رو لغو و علاوه بر از دست دادن سود ۱۲ سانس کنسرت. 

۰ میلیون تومان خسارت کنسلي اجرا رو هم به سالن 
مت و ۳ 
نمی‌فروشم. 


خاطره بازی نصراللّه رادش با این عکس قدیمی در 


حالیکه پسرش پرهام را در آغوش گرفته است 


سلفی علی اوجی و همسرش در کنار احسان . 


خواجه امیری و همسرش 
gm‏ 


خر دمند کسی ایس که از کر چای به شگفت 


۰ 


ادد 


آندره ژید 


داستان‌های پلیسی معمایی 


"آیداجون‌بخاری روبزن.یخ کردیم." آیدا گفت: 
"لامصب خراب شده. خودمم یخ کردم. کاش از 
این بخاریای جیبی داشتیم." و یکهو روی ترمز زد 
ودن‌ده‌عقب گرفت و گفت آ تیش ناب پیدا کردم. 
و کنار چند نفر که آتش بز ر گی روشن کرده‌بودند. 
ایستاد.بادسردی که می‌وزید. شراره‌های آتش را 
فریده و آیدا پیاده شدند وسمت آتش رفتند. فریده 
ماشین خرابه ما هم يخ کردیم. اشکال نداره یه 
خورده واستیم گرم شیم؟ "یکی از مردها گفت: "چه 
اشکالی داره آبجی! ودوستانش رابادست کمی 
کنار زد و گفت: "به همشیره‌هامون جا بدین. "فریده 
و آیدامشغول گرم کردن خودشان شدند. همان 
مرداولی آهسته از فریده‌پرسید: چیزمیزی هم اگه 
بخواین, تقدیم کنم. "فریده‌پرسید: "مثلاچی؟ "مرد 
گفت: آنشته‌جات. "فریده گفت: "دمت گرم... گل 
توبساطت هس؟ "مرد گفت: "خودت گلی اما گل 
هم داریم ولی بهتره یه عدس تریاک بزنی تا گرمت 
کنه. فری ده گفت ایول و هر دو مقداری تریاک 
خوردند و وقتی که خوب گرم شدند. رفتند. 

آیداد ختر جوانی است که در خانواده‌ای ثر وتمند 
زندگی‌می کند.پدر ش ازجراحان‌معروف وپرمراجع 
آنها همین یک دختر را دارند. دلشان می خواست 
اوهم دختری درسخوان و مسئول باشد ولی شاید 
چون تک فرزند بود به قول اهل فامیل, پدرش او را 
لوس کر ده بود طوری که درسش تعریفی نداشت 
ووقتی که بامعدلی سرمرزی دیپلمش راگرفت. 
هر چه کتاب درسی داشت پاره کرد و دور ریخت و 
به پدرش گفت اگر اصرار کنند کنکور بدهد. از خانه 
فرار خواهد کرد. آیدا تاچند ماه پیش نه سیگار و 
گل می کشید ونه چیزی می‌نوشید نه از فرار حرف 
می‌زد. مادرش یک بار متوجه شد که او بوی سیگار 
می‌دهد.قسمش داد و پر سید آیاسیگاری شده؟ 
نفر سیگار می کشید ند ولباسش بو گر فته. مادرش 
قانع شد واز اوخواهش کرد به کافه‌هایی که سیگار 
کشیدن آزاد است. نر ود. آیدا هم گفت چشم. 
می کردند و آیدا در خانه بامستخدمشان ثریا خانم 
تنها می‌ماند. ثریا زنی سن‌بالا بود که از سه سال پیش 
به آنها خدمت می کرد. زن مهر بان و باهوشی بود 
که شش دانگ حواسش به آیدا بود ولی زورش به او 
نمی‌رسید. گاهی وقتها فریده به خانه آنها می آمد وبا 
هم دود ودم راه‌می‌انداختند وصدای خنده‌هایشان 


ثریا آهسته به اومی گفت: "آ ی داخانم بااین فریده 
رفاقت‌نکن. ادم‌بدذات و خلافکاریه.در شان‌خانواده 
شمانیست بااینجور آدماراه‌بری. "و آیدامی گفت: 
"ثریا جون شما حق داری ولی از روابط و دوستی‌های 
جدید خبر نداری. جوونا عوض شدن. فریده‌هم آدم 
بدی‌نیست. درسته که پدرش فقیره ولی خودش 
خیلی مرام داره و واسه دوستش هر کاری می کنه." 
ثریامی گفت: "می تر سم یه وقت خانم د کتر بفهمه این 
دختره رو میاری اینجا. "و آیدا می‌خندید و می گفت: 
"اگه خودت بهشون نگی. اونا نمی‌فهمن." 

یکی‌از روزهایی که فریده‌به خانه آنها آمده‌بود.به 
آیدا پيشنهاد کرد که یکی از دوستانش راهم دعوت 
اوضاع ناجور بشه. آفریده گفت: بروباهاش حرف 
بزن ویه جوری مخشوبزن. " آیداقبول کرد ووقتی 
که ثریابرای آنهامی وه آورده‌بود, به‌او گفت اجازه 
هست دوستم رو دعوت کنم؟ ثریا ابرو در هم کشید 
و گفت: "خانم شما خودت می‌دونی که من حق ندارم 
اجازه‌بدم ياندم.من که کاره‌ای‌نیستم.اگه‌می‌خواین 
به خانم د کتر زنگ بزنم کسب تکلیف کنم. ‏ فریده 
گفت: ابا چراداستان روجنایی می کنی؟ چیز مهمی 
نیست که بخواهی به خانم د کتر زنگ بزنی و وقتشو 
خوبت بخوره و حال کنه. دانشجوی مهندسیه. تنها 
و گشنه ودورازمادروغریب! ثریا گفت: آخه 
خانم د کتر گفته هر اتفاقی افتاد. خبرش کنم. " فریده 
خندید و گفت: این که اتفاق نیست که!اتفاق یعنی 
یه چیز ناجور و خطرناک. سیر کردن یه دانشجوی 
بدبخت و گشنه کجاش اتفاقه؟ تازه دختره پسر 
نیست که می‌ترسی. "واوراراضی کر دند به مادر 
آیدا چیزی نگوید. 

دوست فریده‌دختری بود به اسم سوزان که از 
خودش خفن‌تر بود. او از دیدن خانه بزرگ و مجلل 
ایدا هیجان‌زده‌شد و بعد از ناهار | هسته به فریده 
گفت: چه ثروتی اینج‌اخوابیدهالابد کلی هم طلا 


۱۳ تدر AY‏ اطلاعات هفتگی ۱ 
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و تسج بدهوو 


وپول ودلاردارن. موافقی حر کتی کنیم؟ "فریده 
گفت: "حالاباشه تابعد. فعلادیوار موش‌داره: وقتی 
که آیدا آمد.سوزان گفت: ميشه جاهای مختلف 
خونه رو نشونم بدی؟ خوش به حالت! چه خونه‌ای! 
خونه بابام انا پنجاه متره." آیدا گفت اشکالی ندارد 
و انهارابه سالن وطبقه بالا برد. سوزان همه جااز 
خودش سلفی گرفت. ثریا که آنها را می‌پایید. جلو 
آمد و به سوزان گفت: "حق نداری عکس بندازی. 
ی آرداگفست.اتریاخانم 
از ساره بااین عکسامی‌خواد 
چکار کنه که می گی پا کش کن؟ فقط می‌خواد اونارو 
نشون خواهرش بده و پز بده که اومده‌اینجا. ثریا 
گفت: من شنیدم که دزدهااز جایی که‌می‌خوان 
دزدی کنن؛عکس می‌گیرن. سوزان گفت: "حرف 
دهنتو بفهم پیری! یه‌بار دیگه توهین کنی.دک و 
پوزتو پیاده می کنم." ثریا جوابی نداد و شتابان رفت. 
ودور از چشم انهابه مادر ایداخبر داد که دخترش 
ادمهای ناجوری رابه خانه اورده. 

یک ساعت بعد پدر | یدا امد ولی وقتی که ر سید. 
سوزان و فریده رفته بودند. پدرش پرسید کی اینجا 
بوده؟ آیدا گفت: "دو تااز دوستای دبیرستانم بودن 
که کنکور قبول شد ن. تلفنی حرف می‌زدیم. فهمیدم 
پول ندارن و از دیروز چیزی نخوردن. دعوتشون 
کردم. کاربدی کردم؟ " پدرش گفت: ولی ثریا خانم 
می گفت آدمای‌ناجوری‌بودن؟ آیداگفت: ناجور؟ 
کاش بودین کارنامه ترم قبلشون رومی‌دیدین. 
دانشجوی ممتازب ودن. ثریاخانم فکر می کنه همه 
باید مثل خودش لباس بپوشن. از مد جووناخبر نداره 
و وقتی ببینه یکی جدید پوشیده یه جوری نگاشون 
می کنه. "پدرش پر سید: "مطمئن باشم که دخترهای 
خوبی‌هستن؟ "ید گفت: "می‌تونم بهشون زنگ 
بزنم بگم بیان تا شما خودتون ببینین و نظر بدین." 
پدرش گفت: "حرف خودتو قبول دارم." 

چند روز بعد پدر و مادر ایدابرای شر کت در 
باتش ھی با ناسر ر فصو وخانه رابگر 


سپردند. ثریا پس ازرفتن آنهااز آیداقول گرفت 
تاوقتی که‌والد ینش بر نگشته‌اند. کسی رابه خانه 
دعوت نکند اما آیدا از قبل به فریده خبر داده‌بود که 
خانه خالی است واو رابرای عصر دعوت کر ده‌بود 
برای‌همین به‌ثری | گفت فقط همین امر وز رااجازه 
بدهد دوستش رابیاورد چون از قبل دعوتش کر ده‌و 
خیلی زشت است به او بگوید نیا. ثریا با بی‌میلی قبول 
کرد ولی شرط گذاشت که سیگار نکشند. 

عصر فریده‌وسوزان آمدند. آ نهابه محض ورود 
گل کشیدند ووقتی که آیدانشته شد.سوزان ازاو 
پرسید: نمی‌ترسین دزدبیاد؟ آیداگفت: اگه‌دزد 
بیادیه خور ده بهش گل می‌دم‌میخ بشه ونتونه چیزی 
بدزده... وبه این حرف خودش کلی خندید و گفت: 
"فکرشوبکنایه‌دزدسبیل گنده‌بیاد دزدی,بهش 
گل بدم و سه ساعت یه گوشه میخ بشه..."و باز هم 
قهقهه زد. سوزان گفت: "جدی گفتم... آخه نه سگ 
دارین نه دوربین مدار بسته. آیدا گفت: باشه... به 
بابام می گم سگ و دوربین بخره..." و خندید. فریده 
گفت: "من یه نقشه دارم..بابات خیلی پولد ار هاگه یه 
خورده‌از پولاش رو گم کنه طوریش نمی‌شه, ولی اگه 
همون پول رو یه نفر مثل سوزان پیدا کنه, زند گیش 
کنی,چه کارش می کنی؟""سوزان گفت: همه رو 
می‌فروشم.بعد بابام رو می‌برم چشماشوعمل کنه. 
یه ماشین دس دوم‌هم می خر م وباهاش مسافر کشی 
می‌کنم..." آیدا گفت: "من یه خور د ه طلا دارم مید م 
بهت. سوزان گفت: "یه خور ده طلا به کارم نمیاد... 
اون نیم کیلویی که فریده گفت. جذاب‌تره." 

سوزان و فریده‌مخ آیدارا کار گرفتند و آنقدر 
گفتن د تااوقانع شد جای جواهرات و پولها رابه 
آنه ابگوید. فریده گفت: "فرض کنیم یه مقدار از 
پوله ای بابات رو برداشتیم اونوقت به پلیس خبر 
می‌دن ومی‌فهمن کار ما بوده. آیداپرسید: پس 
چه کار کنیم؟" فریده گفت: "من نقشه خوبی دارم 
که هم می‌تونیم کار مون رو انجام بدیم هم کسی به 
از اینجامی‌ریم.سر ساعت دوصبح برمی گردیم. تو 
یواشکی میای و در رو باز می کنی. بعدش تو می‌ری 
خودتوبه خواب می‌زنی. پنجره اتاقت رو هم باز 
سی‌ذاری فا مساببايم تواناقت بعدش ورو پیداز 
می کنیم. توتظاهر می کنی که تر سید ی اماچون دختر 
زرنگی هستی. گوشی رو می‌زنی روی فیلمبرداری 
تافیلم من و سوزان رو بگیره اما من وسوزان جوری 
گریم کردیم که به ماشبیه نیست وپلیس فکر می کنه 
دونفر مرد چاق اومدن دزدی. متوجه شدی چی 


جواب معمای زامبی‌ها گاز می گیرند 


سوزان و فریده مخ آیدا را کار گرفتند و آنقدر 
گفتند تا او قانع شد جای جواهرات و پولها 
رابهآنها بگوید. فریده گفت: فرض کنیم به 
مقدار از پولهای بابات رو برداشتیم اونوقت 
به پلیس خبر می‌دن و می‌فهمن کار ما بوده 


گفتم؟"آیدا که از این موضوع هیجان زده شده‌بود. 
گفت: عالیهاضمنااصلانگران ثریا خانم نباشین 
چون هم گوشش سنگینه هم خوابش. 

وقتی که سوزان و فریده می‌خواستند بر وند. 
ثریا هم از خانه بیرون رفت و یک کوچه آن‌طرف‌تر 
خودش رابه آنهارساند و گفت: "دیگه حق ندارین 
بیاین اینجا. وقتی خانم د کتر بر گر ده بهش می گم 
که شمادو نفراین بچه رو گمراه کردین وبهش 
حشیش میدین. مطمئن باشین به پلیس خبر می‌دن 
وهر دوتون زندونی می‌شین. ما اگه قول بدین دیگه 
بااین بچه تماس نگیرین» به کسی چیزی نمی گم." 
سوزان دهانش راباز کرد تاناسزایی بگوید ولی فریده 
اورا کنترل کرد و به ثریا گفت: "قول می‌دیدم دیگه 
باآیداتماس نگیریم."ثریا گفت تاببینیم و به خانه 
د کا حال طییمی نآرد و در خلبهاستت: تمي 
گرفتاگر بار گر آنه اآمدندخودش بلس 
تلفن کند و قال قضیه رابکند اما خبر نداشت که شب 

راس ساعت دو صبح فریده و سوزان جلو در 
خانه آنها بودند. آیداهنوز در را باز نکرده‌بود. فریده 
به گوشی او زنگ زد. کمی بعد در باز شد و آیدااز 
دیدن آنها یکه خورد. لباس مردانه پوشیده بودند و 
چهارشانه به نظر می‌ر سیدند. ابروی کلفت و سبیل 
فریده آهسته به آیدا گفت: "برو تو تختت. پنجره رو 
باز گذاشتی؟ آیدا گفت: "دوست ندارم پنجر هم باز 
باشه. پشه مياد تو. نمی‌شه از در هال بیاین؟ "سوزان 
گفت: نری ادر هال روقفل‌می‌کنه.مگه‌نه؟پس 
نمی‌شه از اونجابيايم... خیلی لوسی زود بروپنجره 
روباز کن. مشب پشه نداره مگه نمی‌بینی چه بادی 
میاد؟ آیداچیزی نگفت و به‌اتاقش رفت وپنجره 
راباز کرد وروی تخت دراز کشید. چند دقیقه بعد 
سوزان وفریده‌از پنجره داخل اتاق اوشدند وبیدارش 
صدای خفه گفت: بابات پولاشو کجا می‌ذاره..." آیدا 
گوشی راروی‌فیلمبر داری زد و گفت: تواتاق‌بالایی." 
عکس قلب‌هست؟ آیدا گفت آره. سوزان پرسید: 
کی خونە ین ا بدا هرانستان کت فقط من رن 


زری»مادر مهری گفته بود محسن رابرای اولین بار است که دیده بود. نوبخت از خودش پرسید محسن از کجا 
می‌دانست مهری رفته بوده روبان بنفش بخر د. داروی فشار خون در کابینت بالایی بود. کسی که از پا فلج است چرا دارویی را 
که مدام به آن نیاز دارد. آن بالا گذاشته بوده؟ از تنقلات و پفک هم حدس زد که مهری باید زنده باشد. برنده این معما گیتی 


کلانتری با شماره ۲۸۱۵(×××) ۰٩۱۲‏ از تهران. درود بر هوش او و هوش همه کسانی که جوابشان درست و کامل بود. 


اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ 


خانم که تواتاقش خوابیده " سوزان به فریده گفت: 
"عباس آقا حواست بهش باشه امن برم طبقه بالا" 
و بیرون رفت. آیدا طبق نقشه وانمود کرد می‌خواهد 
فرار کند. فری ده‌ضربه‌ای به سراوزد. آیداروی 
تخت افتاد و وانمود کر دبیهوش است.بعد سوزان 
آم دو گفت: ایک کیلوهم بیشتره.. بریم." آنها از 
پنجره نرفتند و به هال بر گشتند. سوزان قصد داشت 
حساب ثر یار ابر سد. فریده خواست اور امنصرف کند 
ولی سوزان گفت: "من خیلی کینه‌ای‌هستم.امکان 
نداره تلافی‌نکنم. "و قفل در اتاق ترباراشکست و 
داخل شدند. ثر یا از خواب پر یده بود و داشت شماره 
پلیس رامی گرفت. سوزان تلفن رااز دست او کشید و 
بدون تغییر دادن صدایش گفت اشهدت روبخون!" 
دخترای‌هر زه و خلافکاری‌هستین...چه بلایی سر 
آیداآوردین؟ "سوزان چاقویش رادر سینه اوفرو 
کردوبافری دهاز آن‌خانه رفتند. کمی‌بعدازرفتن 
انها ایداطوری که در دید دوربین نباشد. پنجره را 
بست و بی خبر از اتفاقی که افتاده‌ بود به خواب رفت. 
او قبل ازظهر با صدای زنگ در بیدار شد. وقتی در را 
باز کرد. چشمش به دو پلیس گشت افتاد. آنها گفتند 
مادرش چندبار به خانه و به مستخدم تلفن کرده و 
چون جوابی نشنیده نگران شده و از پلیس خواسته به 
خانه سر بزند. آیدابرای آنها تعریف کرد که دیشب 
دزد آمده بوده و تاحالا بر اثر ضربه‌ای که زده بودند. 
بیهوش بوده.پلیس گشت این موضوع رابه مر کز 
گزارش کرد و دستور گر فتند وارد خانه شوند. آنها 
خیلی زود متوجه مر گ ثریا شدند و این پر ونده‌رنگ 
جنایی گرفت و کاراگاه نوبخت وارد قصه شد. 
اوحرفهای آیداراشنید. فیلم گوشی راهم 
چندبارنگاه کرد. زاویه دوربین طوری نبود که 
بشود چیز زیادی فهمید. نورپردازی خوبی نداشت 
وفقط برای چندلحظه هیکل دودها و صووت آنهارا 
نشان می‌داد. نوبخت آیدارا تحسین کرد که در آن 
موقعیت به فکرش رسیده فیلم بگیر د. آیدا گفت: 
"خوشبختانه به فکرم رسید ازشون فیلم بگیرم. از 
یه لحظه پرت شدن حواسشون استفاده کر دم و زدم 
روی‌دوربین. "نوبخت گفت: ولی متأسفانه چیز 
زیادی‌به مانمی‌ده.ممکنه یه‌بار دیگه‌اوناروتوصیف 
کنین؟ آیداگفت: خیلی ترسیده‌بودم... تمر کز 
نداشتم. چیزی ا شون یادم نمیاد. فقط یادمه مرد 
بودن. چاق‌هم بودن. د کتر رعنایی از آیداپرسید: 
"چه مدت بیهوش بودین؟ آیدا گفت: اوناساعت 
دو اومدن. دو سه دقیقه بعد زدن تو سرم وبیهوش 
شدم. وقتی‌هم پلیس گشت زنگ خونه رو زد به 
هوش اومدم. "د کتر سر اورامعاینه کرد و گفت: 
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0 وبل دورانت 


"برام عجیبه! شما بیشتر از دوازده ساعت بیهوش :3" 
بودین ولی سر تون نه کبوده نه شکسته." آیدا گفت: 2 


"منظور تون چیه؟ خب شاید ضر به روبه رگ گردنم 
زده‌وبیهوش شدم. شایدم همه ش بیهوش نبودم و 
بعد از بیهوشی خوابم برده. "نوبخت گفت: "منظور 
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۲ 0 هتد ووبسبه ادوچ 
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پاسخ گفت گفت : البته که می‌روم.' 


ایرانی‌های مهربان 


دوستانش حرفش را باو ر نکردند» اما او فکرش 
را عملی کرد و س‌فرش رادر ۲۳ فوریه سال 
جاری» اغاز کرد. با هواپیما به دوبی رفت. 
سس با کش اران .از تیا تا مس کی 


پایتخت روسیه بیش از ۴۲۰۰ کیلومتر راه بود 
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ل کلیقین فرانسیس در خانه‌اش در هند نشسته بود زمانی که یکی از 
ها اد یت یت با رل در 


ماه اوت بود و او هیچ ایده‌ای نداشت که چکونه می‌تواند هزینه بلیت 
هواپیما از کرالا. محل زندگی‌اش به روسیه را بپردازد .کلیفین فرانسیس 
ار ی ار 
او تنها ۰ دلار در روز است. می‌داندستم که پول عافی برای سفر به روست ا 
و اقامت در آنجا به مدت یک ماه را نداره. از خودم پرسیدم. ارزان‌ترین رای 
برای مسافرت چیست؟ دوچرخه تنها جواب من بود.' 
یبد 


E‏ تعاس تا .جایزه این سفر 
درپایان» شانس دیدن قهرمانش بود. لیونل 
مسی آرژانتینی که بدون شک برایش بهترین 
بازیکن فوتبال در جهان است .اقای فرانسیس 
می گوید: "عاشق دوچرخه‌سواری هستم» 
اما دیوانه فوتبالم. خیلی ساده این دو را با هم 
ترکیب کردم." 


۳ تیر ۹۷ اطلاعات‌هفنگی 
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آو در ابتد قصد داشت از راه پاکستان به روسیه 
سفر کند» اما بعد به دلیل تنش هند و پاکستان از 
این فکر منصرف شد.به گفته آقای فرانسیس. 
این تغییر در برنامه سفرء برایش هزینه زیادی 
داشت. او نمی‌توانست با دوچرخه‌ای که داشت 
به دوبی برود. بنابراین مجبور شد تا دوچرخه 
جدیدی به قیمت ۷۰۰ دلار بخرد .او می‌گوید: 
"هر چند این بهترین دوچرخه برای این سفر 
نبود. اما تنها همین قدر می‌توانستم برای خرید 
دوچرخه هزینه کنم." 
اما به محض ورود به بندرعباس در ۱۱ مارس 
موقتااین مسأله زافراموش کرد: ابران؛ 
زیباترین کشور دنیا است. بامردمانی که 
بسیار مهمان نواز هستند. ۴۵ روز در ایران 
بسودم» اما فقط یکی دوروز آن را در هتل 
بودم." 
اقای فرانسیس برای گذران زندگی تنها 
روزانه ۱۰ دلار داشت. اما می‌گوید در ایران 
هرجاکه رفته مردم اورابه خانه‌هایشان 
دعوت می‌کردند و به او غذا می‌دادند. "تصورم 
از ایران عوض شد. فهمیدم که نباید براساس 
مسائل سیاسی درباره کشورها قضاوت 
کنم.به دلیل مناطق زیبای ایران دوچرخه 
سواری کمتر خسته کننده بود» من حتما به 
این کشور برمی‌گردم.مردم ایران از من قول 
گرفتند که تیم کشورشان را تشویق کنم. آنها 
عاشق فیلمهای بالیوود بودند و این باعث 
می‌شد که بتوانم در خیلی از جاه ابا مردم 
ارتباط برقرار کنم.واقعا این موضوع درست 
اسست که فوتبال و فیلم باعث همبستگی مردم 


می‌شود. 


خوابگزارمصطف یگلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


لطفاً خوابهای خود را پیامک کنید يابا تلگرام 


و واتساپ بفرستید ۴۹ a‏ 


خالکو 


دست 4 


فرشته ناظمی, چند ساله؟ مجرد شاغل یا؟ ساکن؟ 
در خانه قدیمی,بدربزر گ مهمانی بود. عمه‌هاو عموهايم هم بودند. خانه 
کوچک و تعداد میمانیا خیلی ز باد بود.,بدرم چند دار دراین بارهبهبرادرزاده‌اش 
متلک انداخت واو هر ار داشوخی وخنده‌بر گزار کردامامادرش خیلی ناراحت 
شد وه عمو وسطی شکادت کرد.بدرم گفت منظوری نداشته من با گر بده 
بدرم گفتم جراآن حر فهارازدی ؟بسر عمویم با تعجب نگااهم می کر دومی گفت 
من ناراحت نشدهام. من هم ده,بدرم می گفتم جر اده و توهبن کر دی. کسی بده 
متلکھای ,ددر م فکر نمی کرد ودرابشان مهم نود فقط زن عمویم ناراحت بود..بعد 
از میعمانی ,ددر و مدرم و بعضی هاده خانه‌های خود شان ر فتند. من همان حاماندم 
ورفتم گوشەاى و تنهانشستم. بعد ديدم در می‌زنند. در رادار کر دم.یکی از افر اد 
قامیل بود که سر إدامشکی بوشیدهودر کوچه نشسته بود. انگار یسر عمویم بود 
اماتر دید داشتم که‌اوست یاعمو کوچیکه. به خانه‌بر گشتم.به عمه کوجیکه 
که محر داست. گفتم یکی رفتهببرون. گفت اول برو خانه آن یکی مادرہزر گت 
قار چ مار انگیر ییاور برای فر دادرست کنیم. رفتم دښال قارچ وده‌بسر عمویم دقت 
نکر دم. وقتی بر می گشتم ددم مادر ودختری کوچک که‌همسابه‌بودند. کنارش 
نشسته‌اند.د ختر اراویر سید دست چېت خالکویی نداره +یسرعمویم گفت نه‌فقط 
دست رالستم خالکوبی داره دختر گفت منم لدم خالکوبی کنم.من گفتم این حرفا 
چبه ؟دامادرت بر و خونه‌تون. یار فتند و من برسیدم جراابنجانشستی ؟ گفت 
اونقدر حر فای دد زدین که‌احساس می کنم تموم راه رواشتباه رفتم وناراحتم. من 
بانادلون قارچها کنارش ذشسته‌بودم. عمووسطی آمد. بکهوبلند شدم وباصدای 
دلند گفتم می خوام خود مر ای خودم تصمیم بگیرم.به کسی هم مربوط نیست. من 
بایبسر عمواز دواج می کنم حتی۱ گه الشتباہ باش ویک روز بعد طلاق,بگیرم عمواز 
جر أت من تعحب کرد ور فت. دوداره کنار بسر عمو نشستم. گفت اداهم حرف 
بر نیم. من دلشتم ,داحوب خاکیاراهم می رد م. .دار شدم. جس خوی دالشتم. 
توضیح می دهم که از سال مابش بسر عمورادوست داشتم واو خبر نداشت تااینکه 
وقتی دانشحو ود شنیدم که‌می خواهد باییکی از دانشجوهاازدواج کند. ,بعد یکیو 
خالکویی کر د واین در فامیل ماخیلی زشت و قییح ود او حتی یک ر کعتش فضا 
نشدهبودوعجیب ود که خالکویی کند. دو سال بعد به خولستگاری من آمد.من ده 
دلبل خالکونی و آن‌دختر ومخالفت خانوادهام جواب ر ددادم. حالادوسال گذشته 
وفراموشتشی نکر دهام وبهدر ست باعلط بودن تصمیمم شک دار م 


مارهای سفید تج > 


ترانه یاوری. ۱۶ ساله. دانش آموز جنوب 

خواب ددم من ومادرم ازدازاربر گشته‌بوديم.به خیابان اصلی 
محله‌مان ر سیدم .مادرم گفت‌می روم میوه‌بخرم توهمین حادمان. گفتم 
خستها ده خانه‌می‌روم. کمی کهر فتم ددم کل خیادان بر از مارهای‌بلند 
ولاغر و ستبد است. ترسیدم ولی به راهم ادامه دادم..یکی از مار هامتوحه 
من شد ونزدیکم آمد. ترسیدم ودابايم محکم زدم توی سرش وبه سمت 
یکی از خانه‌هافرار کردم. مار دښالم امد ولی من داخل خانه‌ای شدم و 
سانرس از خواب بر بدم. در خواب بعدی دیدم موهايم را کو تاه کر دهام. 
ذاراحت‌بودم و جلو آدنهداغصه به موهایم دست می کشیدم. 


همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 
می‌نویسم. ,مانند مشخصات فرد دیگری بود. تصادفی است .اگر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتماًتأً کید کند که چاپ‌نشود!ودوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها بین ساعت 
۵ تا ۱۷(سه تاپنج‌عصر) باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و 
خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. درضمن خواب 
خود راقبل زاين که برایتان تعبیرش کنم,برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که‌وقتی که تعبیرش رانوشتم, 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها 
مال شماست و خوشتان نیاید. 


ره 
Se‏ 


لطفا مش خصات e ola‏ فرض 
می کنم شما بيست و دو سه ساله‌اید و بر این اساس تعبیر می کنم: از اول خواب 
یعنی از آنجایی که از حرفهای پدرتان ناراحت شدید و گریه کردید. مشخص 
است که به پسرعمو گرایش دارید. این خواب طولانی که قصه قشنگی هم دارد. 
تعبیرش زند گی شماست که در نوجوانی عاشق شدید و نتوانستید عشق خود را 
ابراز کنید. در خواب هم همین‌طور است و به جای اینکه بگویید فلانی را دوست 
دارم. از بیراهه می‌روید و می‌گویید چرا توهین کردید. در خواب می‌ترسید 
که اگر پدرتان به او توهین کند. مادرش از دست خانواده شما ناراحت شود 
و نگذارد به پسرعمو برسید. ضمن اينکه پدرتان در خواب به او توهین نکرد 
و مثل خیلی از عموهای دیگر سر به‌سر برادر زاده‌اش می‌گذاشت. همه هم این 


سادمانی در خانه است و 


را درک می کردند و ناراحت نبودند. فقط شما و مادرش ناراحت بودید که آن 


هم در ذهن شما بوده و نگران بودید مادرش دلگیر شود و وصال را به فراق 
تبدیل کند. گمان کنم پدرتان در بیداری هم به پسرعمو ایرادهایی گرفته. در 
مرحله بعدی خواب. شما در آن خانه می‌مانید که نماد عصیان است. عصیان 
هم این بود که آخر خواب به عمو وسطی گفتید: فاش می‌گویم و از گفته خود 
دلشادم/ بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم... اما عمو واکنش خاصی نشان 
نداد که نماد این است که بزرگترها به نظر شما اهمیت نمی‌دهند. در آن بخش 
از خواب هم که شما را دنبال قارج فرستادند. به همین موضوع تأکید می کند و 
عمه مجرد به جای اينکه بپرسد کی بیرون رفته. شما را دنبال قارچ می‌فرستد. 
در این مرحله مثل روزگار بیداری رفتار می کنید و دنبال قارج می‌روید و به 
پسرعمو توجه نمی کنید. در انجای خواب که نمی‌دانید پسرعموست يا عمو 
کوچیکه نماد این است که شما حالا دیگر پسرعمو را نمی‌شناسید. عوض 
شده. دنبال دختری بوده خالکوبی کرده و تغییر ماهیّت داده. آن دختر کوچک 
همسایه و مادرش نماد رقیبهایی است که در ذهن دارید. آن دختر در خواب با 
خالکوبی او کنار آمده و حتی می‌گوید خودم هم بلدم. این هم نماد این است که 
گاهی فکر می‌کنید چه اشکالی دارد که خالکوبی کرده. چرا سخت گرفتم و او را 
از خودم راندم. پیشنهاد می کنم عاطفه‌ای را که به او دارید زودتر سرد کنید 
و مراقب لحظه‌های زندگی خودتان باشیدو بدانید تا او را از دل بیرون نکنید. 
ممکن است نتوانید خواستگار دیگری را بپذیرید. عمر هم که تخته گاز می گذرد 
و افسوسهای بعدی سودی ندارد. 


» 


مت کلید 


آن 


6 شکپیر 


3 8 2 م گر 
رسیه NK SENE‏ 


نت 2 


/ مارها نماد ناامنی هستند. این حس در بسیاری از دختران iE‏ و جوا نب ۳1 برخی از 
نوجوانان این حس همراه با ترس و هیجان است. از یک طرف غریزه‌اش او را به هیجان وامی‌دارد. 
از سویی هم اخبار حوادث و نامنی‌هایی که برای دختران هسک :او را از این مارها می‌ترساند. 
شرم و فرهنگ و تربیت هم باعث می‌شود از مارها بترسد. مادر در خواب می‌گوید اینجا بمان تا 
بروم و برگردم. شما می گویید خسته‌اید و به خانه می‌روید. ناخودآ گاه شما خبر دارد که اگر تنها 
بروید. مارها می‌آیند. با این حال رفتید. مار هم می‌آید و ترس بر شما غلبه می کند و فرار می کنید. 
در خواب بعدی کوتاه شدن موی سر نماد این است که مبادا کاری کنید که با قوانین عرف و 
جامعه جور نباشد. پيشنهاد می کنم از خودتان مراقبت کنید و گول پسرها را نخورید. بعضی‌شان 
ظاهری و رفتاری مثل قدٌیسها دارند اما از آن مارمولکهایی هستند که مپرس 
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۹ OK 
توانایی‌های کی روش رادیدیم‎ 

ناصر ابراهیمی 

ا را 

ای ان را مال 

قهرمان جهآن و قهرمانان اروپاء سخت ترین 

اراس کاواس ری تا 

قدرت فوتبال ایران رانشان دهیم eT‏ 
مجبور بود یم مانع از نفوذ آنها شویم واینگونه از موقعیت‌های اند ک گلزنی استفاده 
کنیم تا سه امتیاز را کسب کنیم. تا کتیکی که به خوبی اجر اشد و به سه امتیاز 
رسیدیم.در بازی با اسپانیا چاره‌ای جز گرفتن فضا از بازیکنان بهترین تیم دنیا 
نداشتيم. کافی است به اسپانبابی‌ها فضا می دادیم تاهر کاری دلشان می‌خواهد, 
انجام دهند. فکر می کنم اگر گلی که خوردیم راهزار مرتبه دیگر تکرار کنند وارد 
ااال رد ا ا ار ا ا 
خودباوری تیم ملی ابران شد. 

در بازی با پرتغال نیمه اول قصد داشتیم خودمان را پیدا کنیم. طبق معمول فضا 
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او ارا کرد ادر ات هس ری ارت فی اکاک 
شوت زنشان به گل برسند. در نیمه دوم» شرایط و جریان بازی متفاوت شد؛ 


قصد داشتیم جسورانه‌تر بازی کنیم به همین خاطر حر کت تیمی مارو به جلو 
را که بیرانوند به خوبی گرفت باعث شد روحیه تیم ملی چند برابر شود. تیم ملی 
در نیمه دوم تغییر سیستم داد و از حالت ۱-۵-۴ به ۲-۲-۴ درامد. شسجاعت 
TT‏ 

درست است که نتوانستیم به دور بعد صعود کنیم اما دلیل نمی‌شود شاهکار 
گرفته شود. نسبت به چهار سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشتیم بايد 
هرجه زودتر تکلیف تمدید قرارداد روشن شود. ماشین فوتبال ملی کاملاً به راه 
مهمترین موضوع نوع برخورد او با مربیان داخلی و جایگاهی است که باید به 
عنوان یک سرمربی برای خودش قائل باشد. 


حذف آبرو مندانه 
پایان رافت 


اک ال 


ازسرمربی چه می خواهیم؟ 
بیژن ذوالفقارنسب 

مقابل پرتغال منطقی و هوشمندانه بازی کردیم. به 
نظرم تیم ملی توانست خیلی محکم بازی کند و نشان 
١‏ کی روش دوست داشت در ۲ 
این مسابقات به مرحله بعد 
صعود کند يا آبرومندانه 4 


دهد اگر از لاک دفاعی خارج شود می‌تواند تیمهای ۳ 

حریف رابه دردسر بیندازد. تیم ملی توانست سطح فنی فوتبال ایران را بالا تر 
ببرد و دید گاهها را تغییر دهد. شاید اگر کمی جرات بیشتر داشتیم می‌توانستیم 
رای a‏ بارهس تا و 
دفاع مطلقی است که انجام می داد. ما در بازی با اسپانیا پس از گلی که خوردیم 


حذف شود. با اینکه در بازی 

با مراکش پیروز شدیم. اما از این بازی راضی نبودم. در ۰ ۲ دقیقه 

پایانی بازی با اسپانیا پایاپای با اين تیم بازی کر دیم و توانستیم 

حملات خوبی راروی دروازه حریف پیاده کنیم. در بازی با پر تغال 

هم از دقيقه اول تا آخرین دقیقه بسیار خوب بودیم. تیم مادو 

گل خورده داشت و دو گل زده که نشان می‌دهد عملکرد خوبی 
داشتیم ولی باید عملکرد خود راتقویت کنیم. چندین دهه است UP‏ 
که نتوانسته‌ایم در جام ملتها قهر مان آسیا شویم. با توجه به‌اینکه | ۵۸ 
توقع مر دم بعد از بازیهای جام جهانی از تیم ملی بیشتر شده است. 

منتظریم جام ملتهای آسیا را با قهرمانی پشت سر بگذاریم. بعد 
e‏ 

یک کار مهم برای تیم ملی انجام دهد و به نظر من همه مردم ایران 

از عملکرد نیم ملی کشورمان در این مسابقات رای بودند. 

به نظر من صددرصد باید این مربی در تیم ملی بماند. کی روش 

الا ‏ الا دار راو هه سر مارا 

با ایک روا و ادا ار 

راافجام دهد که در بازی با مرا کش اسپانبا وب تخال این موضوع 


زک تفای رون ام هم نام ای رای قل ار ان داد د تهانای 
می کردیم تا گل نخوریم. اما شما دیدید که پس از دریافت گل موقعیتهای بسیار 
رای وراه اس فد وان مقر راوادار دقع کی 
لگ ۳ اگر از ابتدای بازی با پر تغال و اسپانیا می‌توانستیم برنامه‌های هجومی خود را پیاده 
D€‏ کنیم. موفقتر ظاهر می شدیم. حتی فکر می کنم اگر شصت دقیقه مقابل اسپانیا فقط 
زیر توپ نمی زدیم» برنده بازی می شدیم. 
فک رو ای ای E‏ 
الاق ا و ای ا ۱ 
ا E‏ راز آن این 
تیم کند. به نظرم اگر بتوانیم قرارداد جدیدی را با شروط بهتری تمدید کنیم بهترین 
گزینه مربیگری در تیم ملی. همین کارلوس کی روش است.او باید رفتار خود را در 
خصوص لیگ ایران اصلاح کند. سرمربی تیم ملی احترامی برای بازیکنان داخلی و 
مربیان ایرانی قائل تست و رفتارهای تحقیر آمیزی دارد. کی روش موطف است 
بازیهای تیم ملی را از نزدیک تماشا کند. کی روش دو بازی باشگاهی ایران را هم تماشا 
نمی کند. این در حالی است که بهترین بازیکنان تیم ملی در همین بازی با پر تغال و 
اسپانيا از بازیکنان داخلی بودند. 


دق 


4 


تک 
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پرویز مظلومی 
ما در جام جهانی این دوره خوب ظاهر 
شدیم و توانستیم بر خلاف دوره‌های قبل 
به چهار امتیاز دست پیدا کنیم.مطمئنا اگر 
خودباوری بیشتری داشتیم. می‌توانستیم به * 
دور بعد صعود کنیم . مشکل اصلی ما نبود بازیهای تدار کاتی بود شاید اگر ما 
هم مانند دیگر کشورهای حاضر در جام جهانی بازیهای تدار کاتی خوبی را با 
حریفان قدرتمند بر گزار می کردیم. می‌توانستیم اسپانیا و پر تغال را شکست 
داده و به دور بعد صعود کنیم.اما متاسفانه تحریمها باعث شد تا هم ما نتوانیم 

به برخی کشورها سفر کرده و هم تیمهای کشورهای دیگر به ایران آمده وبا 
مابازی کنند و همین مسأله باعث شد تدار کات قوی نداشته باشیم و شانس 
صعود به مر حله بعد رااز دست بدهیم.با این وجود در جام جهانی با نمایشهای 


برابر پر تغال به گل بنشیند و ماحسرت صعود به دور بعد را نداشته و شاهد 
۱ ۰ ۲ فراتر از انتظار 
lI‏ حیثیت فوتبال ایران دفاع کردیم . مقابل پر تغال 
نبض بازی را در اختیار گرفتیم. > بازیکنان ماعملکرد ب داشتند. 
در دیدار با پرتغال که بازی مرگ و زندگی برای ما بود. توانستیم فوتبال 
خوب ارائه داده و چند موقعیت مسلم را از دست بد هیم. به هر حال این 
ااا ای اا کا ار کا ت. بازیکنان مااین موضوع 
رادرک کرده‌بودند واک شرایط بهتری از لحاظ امکاناتی داشتیم مطمئنا 

به جای پر تغال یا اسپانیا یکی از گزینه های صعود به دور بعد ما بودیم. کی 
روش مربی بادانشی است برای فوتبال ما زحمات زیادی کشیده است. با 
توجه به اینکه زمان زیادی تاشروع تورنمنت جام ملتهای آسیا باقی نمانده. 
حتما کی روش باید به عنوان سرمربی باقی بماند تا بتواند با شناختی که از 
بازیکنان ایرانی دارد یک تیم خوب راروانه میدان کند. 


توقعات مردم بالا رفته بود و همه انتظار داشتند ضربه طارمی در دیدار ) 


۳ 


* 


می توانستیم صعود کنیم 


حمید 


oy 

نیمه‌اول »گل ناباورانه‌ای دریافت کردیم 

و اين اتفاق در روند بازی مادر نیمه 

دوم. ۳ زیادی گذاشت. خوشبختانه 
e‏ اد دارم نسم یم از گروه 
نظر گرفته می‌شد. شاید الان شاهد اتفاقات دیگری بودیم. معتقدم باید 
کی روش را تا جام ملتهای آسیا نگه داشت و بعد از آن, در مورد نیمکت 
سرمربیگری تیم ملی تصمیم گرفت. 


از جام جهانی درس بگیر یم 


مه ای 
Ty‏ 


| بی نظیری که داشتیم می توانستیم به دور بعد صعود کنیم البته شاید کمی هم 


در باد جام جهانی نخوابیم 

ابراهیم قاسمپور 

بازی بسیار خوبی رااز شاگر دان کارلوس 

کی روش برابر پرتغال شاهد بودیم و با 

موقعیتهایی که به دست آوردیم. مخصوصا 

در دقایق پایانی نتوانستیم این بازی رابا 

ایران بسیار غیر تمندانه و با تعصب بازی 

کرد ما را ی ۰ 
فوتبال ما نقاط ضعفی دارد که باید برطرف شود و ما نباید در باد این چند 
بازی خوب خود بخوابیم. بهتر است به فکر آینده باشیم و از همین حالا برای 
تاریخ فوتبال کشورمان رقم خورده باید او را باز هم نگه داشته و از توانایی 
هایش استفاده کنیم. 


هب EN)‏ 
ت ف ار نکن زمین ګر د است 


هر دمو ند 


دیگر تجربه های تلخ راتکرار می کنند. پرسپولیس واستقلال هر دو به تیم ملی 
بازیکن دادند واتفاقا بازیکنان داخلی خیلی هم خوب بودند.باید سرمربی تیم ملی 
و برانکو باهم تعامل داشته باشند زیرااین در گیری ها تنها باعث متضرّر شدن 
فوتبال مامی شود و هیچ دستاورد دیگری برای ما نخواهد داشت. در حال حاضر 
شا کله تیم ملی تقر یبا از بازیکنان استقلال و پرسپولیس است. ما پیش از شروع جام 
یک وحدت و همدلی خوبی را تجربه کردیم اما نمی دانم چرا این دو هنوز به تهران 
نرسیده با یکدیگر در گیر شده و علیه هم صحبت می کنند. امیدوارم فدراسیون 
فوتبال و شخص مهدی تاج در این قضیه ورود کند و اجازه ندهد این در گیری ها 
ادامه پیدا کند چون تنها فوتبال ماست که از این موضوع ضرر می کند. کی روش 
کرد یک دع ال اک هدر قوقال ما ی دارو اما اس اما سا 
کادر فنی باثباتی دارد. برنامه ریزی دقیقی برای تیم ملی داشته و به نظرم او باید 
بماند و تیم ملی راهدایت کند. با توجه به شناختی او از فوتبال ما دارد وزمان زیادی 
تا شروع جام ملت های آسیا باقی نمانده گر کی روش برود فوتبال ما دچار مشکل 
خواهد شد و دوباره به گذشته بازخواهیم گشت. بنابراین فدر اسیون فوتبال بايد 
ری ارات ی اس رای ا 
بگیریم با اینکه در حال حاضر به تازگی مرحله مقدماتی به پایان می رسد اما تکات 


زیادی را می توان از همین بازی ها یاد گرفت و استفاده کرد . 
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سرانجام پرونده تیم ملی فوتبال ایران در جام 
جهانی روسیه بسته شد و تیم ملی در گروه خود با 
چهار امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و از صعود 
به دور بعد بازماند. سه شب متفاوت در روسیه 
برای ما رقم خورد و مردم کشورمان که خسته 
از مشکلات اقتصادی و تب و تاب دلار و گرانی 
و بسته شدن بازار و تحریم بودند. بهانه خوبی 
برای شادی پیدا کردند. با تساوی, با پیروزی و 
حتی با شکست بیرون ریختند. شادی کردند و 
سعی کردند چند ساعتی خود رااز مشکلات دور 
کنند. هرچند وقتی صبح از خواب بر می‌خاستند. 
مشکلات قوی‌تر از قبل سر جایشان بود و به 
نماد می رد ار رور شکس برایر اانا نا 
تساوی برابر پرتغال نزدیک به ۱۵ درصد ارزش 
پول کشورمان ضعیفتر شد و مشخص نیست تا 
زمان خواندن این مطلب به قول معروف چقدر 
فقیر تر می‌شویم. فعلاًبه اندازه دو نیمه فوتبال شاد 
بودن تنها دلخوشی مردم کشورمان د 
طعم گس پر تفالی 

هميشه گفته‌اند تاریخ را فاتحان می‌نویسند. 
برخی مواقع ممکن است حتی فاتح هم نباشید اما 
موفق به نوشتن تاریخ شوید. برخی مواقع هم شما 
شک خوردهاید اھا گوبلر هی در کتارتان 
هستند که این شکست را به مردم همچو پیر وزی 
و فتح نشان می‌دهند. نمونه شکست خورده فاتح 
را می‌توان عالیجناب کروش پس از جام جهانی 
کته با زف از جام ملنهای اسیا ام وا 
پیش از جام جهانی روسیه گر می‌خواستید به یک 
بازی خوب تیم ملی تحت هدایت کروش اشاره 
کنید. تنها یاد بازی ایران و آرژانتین می‌افتادید. 
یعنی بازی که سرانجام در آن شکست خوردیم 


رسانه‌ای قوی کروش از جمله عادل فردوسی 
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معرفی کرده و حذف از جام ملتهای آسیا را 2 


تقصیر داور انداختند. 1 
کروش هیچگاه برای من به عنوان یک منتقد ‏ 
شیرین نبوده. همیشه تلخ بوده و بدمزه. اما در 
جام جهانی روسیه طعم جدیدی از کروش کشف 
شد. اینکه او می‌تواند کمی از تلخی خود بکاهد 
SS‏ 
Ip LIL‏ 
را ۱ 
سیستم کاملا تدافعی و اینکه گل زدن برایمان 
سال سرمربی‌اش بوده نگه دارد. 

برابر اسپانیا بدشانس بودیم که باختیم. مثل بازی 
برابر مراکش که خوش شانس بودیم و به برتری 
دست یافتیم.اما بازی با پر تغال به کل متفاوت 
بود. از رونالدو سایه‌ای در زمین بیشتر دیده نشد 
و علیرضا بیرانوند با سوپرواکنشی درون دروازه 
هم مانع گلزنی او از روی نقطه پنالتی شد و هم 
تیم ایران را در بازی نگه داشت تا بتواند در دقایق 


انتهایی به تساوی بر سد. کروش به خوبی توانست 
جلوی بازی پرتغال را بگیرد ولی نکته مهمی را 
بسیاری از یاد بردند. در بازی با پر تغال با اينکه 
تعداد پاسهای متوالی بازیکنان به پنج نرسید. به 
مانند دو بازی قبل, اما هربار که سمت دروازه 
حریف هجوم بردیم. توانستیم خطرناک ظاهر 
شویم. 
پساکروشیسم 

نزدیک به هفت سال 
تیم ملی ایران در پلن 
هجومی چندان طرح و 
هدفی جز ضربه کاشته 
و کرنر ندارد و هنگامی 
| که توپ دست بازیکنان 
ایران است نمی‌دانند با 
آن چه باید کنند و فقط 
زیر توپ می‌زنند و هفت 
ال کک اا 
ا 
جهانی مشخص شد خیلی 
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هم سیاهنمایی نبوده و اگر همانند مکزیک یا یونان 
اتو رهاگل پلن و طرحی برای هجوم و ضد حمله 
داشتیم می‌توانستیم برابر اسپانیا و پرتغال نتیجه 
دیگری رقم بزنیم. هرچند بیرون گود نشستن 
و حرف زدن ساده است اما بهتر است نگاهی 
به عملکرد شفر در استقلال بیندازیم. تیم بحران 
وی را با داعت مال رون اک 
کی‌روش کمتر دارای آن اس 

هرچقدر هم بگوییم کروش به فوتبال ایران اعتبار 
و آبرو بخشیده اما باید قبول کنیم برخی دقایق 
اسراحاط بس از حداو سیم این تم هی 
بیشترین عناصر هجومی را روی نیمکت خود 
دا را ن ال ار 
تکرار می کنم. تیمی که اگر می‌خواست فوتبال 
بازی کند می‌توانست به راحتی حفظ توپ کرده 
و خلق موقعیت کند اما دستور تنها دفاع بود. 
کروش تا به اینجا برای فوتبال ما زحمت زیادی 
کشیده و به ازای زحماتش دلارهای فراوانی هم 
گرفته. به قول دوستان. نوش جانش اما به نظر 
فوتبال ایران باید به عبور از کروش هم فکر کند. 
همان کاری که والیبال انجام داد و مزدش راهم 
او جزء گرانترین مربیان ملی فوتبال جهان است 
و با هزینه‌ای که برای او و کادر فنی شده می‌توان 
مربیانی جوان تر شجاع تر و با قابلیت ریسک 
بیشتری پیدا کرد. زمانی که قلعه نوبی همراه تیم 
ملی در ضربات پنالتی مغلوب کره شد. فردوسی 
پور در داد گاه برنامه نود در نقش مدعی العموم 
و قاضی ظاهر شد و به قلعه نوبی گفت مردم این 
فوتبال را نمی‌خواهند و از این بازیکنان و کادر فنی 
توقع فوتبال جذاب تر و هیجانی تر دارند. حال 
که او مدافع تمام قد کی روش است و حتی انتقاد 
کوچکی هم از وی نمی کند. شاید وقت آن رسیده 
ما از خود بپرسیم دوران کروش در فوتبال ما به 
عر آمدو اراز قرا ر ےہا دیدن ار 
برابر قطر و سوریه و لبنان چهار سال دیگر هم او 
را کنار تیم ملی داشته باشیم ؟! ۰ 


TT 


فغانی در راه اسطوره شدن 

علیرضا فغانی داور 
ایرانی در بازی فرانسه و 
آرژانتین قضاوت خوبی 
داشت. اوج هنرنمایی 
بود که در نیمه اول و 
آرژانتین رخ داد. همه 
تصور می کردند خطا 
داخل محوطه رخ داده 
ولی فغانی با ریزبینی 
خاصی صحنه را به 
طور کامل دید و خطای 
بیرون از محوطه 
گرفت. فغانی در اغلب 
صحنه‌ها حاضر بود و 
به درستی پنالتی روی بازیکن فرانسه را گرفت. 
در درگیری های اواخر بازی هم قضاوت خوبی 
داشت و به بازیکنان دو تیم کارت زرد نشان داد. 
درگیری های بازی زیاد بود و بازیکنان تیم بارها 
و بارها یکدیگر را زدند. دو بازیکن هم آرژانتینی 
اعتقاد داشتند در محوطه جریمه فرانسه پنالتی رخ 
داده که فغانی حتی بدون ویدئو چک همان لحظه 
قضاوت درست و خوبی داشت .فغانی با عملکردی 
که در دیدار فر انسه داشت به گفته کارشناسها از 
جمله غیاثی شانس خوبی برای حضور در فینال 
خواهد داشت. فغانی فینال المپیک. فینال جام 
کنفدراسیونها و فینال لیگ قهرمانان آسیا را سوت 
زده و حالا فقط قضاوت در فینال جام جهانی را در 
کارنامه‌اش کم دارد. 

تشک هتل؛عامل مصدومیت ستاره تیم ملی برزیل! 
به نظر می رسد یک علت عجیب باعث آسیب 
دیدگی مارسلو در دیدار مقابل صربستان شده 
است.مارسلو در همان دقایق ابتدایی دیدار تیم ملی 
برزیل برابر صربستان آسیب دیده و جای خود را 
به فیلیپه لوییس داد. هنوز ابهاماتی در مورد حضور 
او در دیدار مقابل مکزیک در مرحله یک هشتم 


وجود دارد. اما به نظر آسیب دید گی مارسلو خیلی 
جدی نیست واو می تواند در ادامه تورنمنت برزیل 
را همراهی کند.اما پزشک تیم ملی برزیل در این 
رابطه گفت: آسیب دید گی مارسلو عجیب و ممکن 
است اسپاسمی در عضلات باعث این اتفاق باشد و 
تغییر تشکی که مارسلو در هتل روی آن می‌خوابد 
می‌تواند باعث آ یت دید گی او شده باشد.تشک 
مارسلو در هتل تیم ملی برزیل در مسکو نرمتر از 
تشک مورد اسقفاده او به ظور عون بودهو خالا 
ما منتظر بررسی شرایط هستیم اما در حال حاضر 
می توانم موقعیت مارسلو را خوب توصیف کنم." 
جام جهانی به نفع استقلال و پرسپولیس 

با پایان حضور ایران در جام جهانی, به نظر می رسد 
تکلیف سود باشگاههای ایرانی از جام جهانی هم 
معلوم شده و پرسپولیس و استقلال. صاحب سود 
فوق العادهای از این مسابقات شده‌اند. فیفا برای 
تشویق باشگاهها برای حضور بازیکنانشان در 
جام جهانی» به ازای هر روز حضور این بازیکنان 
علاوه بر فدراسیون و بازیکن» ۸ هزار و ۵۳۰ 


دلار هم به باشگاه پاداش می‌دهد. این پاداش 
از دو هفته پیش از جام جهانی محاسبه شده و تا 
رقم برای باشگاههای بزرگ دنیا ارزش چندانی 
نداشته باشد اما برای باشگاههای ایرانی. می‌تواند 
بخشی از مشکلات مالی‌شان را حل کند. با توجه 
به حذف ایران مقابل پرتغال. باشگاههای ایرانی 
بابت ۲۶ روز حضور بازیکنانشان در این جام 
پاداش می گیرند که مبلغی معادل ۲۲۱ هزار و 
۰ دلار خواهد بود. البته همه پاداش فیفاء به 
تیم فعلی بازیکن تعلق نمی گیرد. فیفا دو سال آخر 
حضور بازیکن در رده باشگاهی را بررسی می کند 
و پاداش» بین باشگاهها تقسیم می‌شود. در لیست 
۳ نفره ایران» با این سبک محاسبه پرسپولیس 
و استقلال. صاحب بیشترین پاداش از جانب فیفا 
خواهند بود.علیرضا بیرانوند و وحید امیری. هر دو 
سال گذشته را به طور کامل در پرسپولیس حضور 
داشتند و پاداش کاملشان به این باشگاه می‌رسد. 
مهدی طارمی هم یک سال و نیم از این دو سال. 
بازیکن پرسپولیس بوده اما طبق توافق با باشگاه 
الغرافه در قرارداد. تمام پاداش حضور او در جام 
جهانی متعلق به پرسپولیس خواهد بود. علاوه بر 
این» نیمی از پاداش رضاییان هم به عنوان باشگاه او 


یک روز پس از حذف نیم ادامه دارد. شاید این 
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در فصل ۱۷/۲۰۱۶ به حساب پرسپولیس واریز 
می‌شود. با این شرایط. پرسپولیس ۷۷۶ هزار و 
۰ دلار از فیفاء پاداش خواهد گرفت.باشگاه 
انتقلال رهم باریکی رلت ای کن‌روشن 
داشت. یاداش مجید حسینی و امید ابراهیمی به 
طور کامل به استقلال می‌رسد و بعید است بابت 
روزبه چشمی که فصل پیش در استقلال نبود و فقط 
با این تیم تمرین می کرد هم مشکلی وجود داشته 
باشد. چون به صورت رسمیء چشمی بازیکن تحت 
قرارداد استقلال بوده و در تمرینات این تیم هم 
حضور داشته است. نیمی از مبلغ پاداش منتظری 
هم به استقلال می‌رسد تا آنها هم مثل پرسپولیس. 
صاحب ۷۷۶ هزار و ۲۳۰ دلار از پاداش فیفا 
باشند.دلار آمریکا در بازار آزاد. با قیمتی حدود 
۸ هزار تومان دست به دست می‌شود و بر اساس 
نرخ اعلام شده بانک مر کزی. ۲۰۰ ۴ تومان است. 
با نرخ اعلامی بانک مر کزی هم سود پرسپولیس 
و استقلال از جام جهانی. بیشتر از ۲ میلیارد و ۲۶۰ 
میلیون تومان خواهد بود.اما زمانی که انها بخواهند 
از این پول. حقوق مربیان و بازیکنان خارجی‌شان 
را بدهند. به نسبت ارز ۸ هزار تومانی که در بازار 
ازاد با ان طرف بودند بیش از ۶ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون سود می کنند. این رقم می‌تواند قرارداد 
۰ هزار دلاری برانکو و ۶۵۰ هزار دلاری شفر 
راتامین کند. 

تر ک اردو به خاطر زایمان همسر! 

فابین دلف هافبک تیم ملی انگلیس موقتا اردوی 
تیم کشورش راتر ک کرد تا در هنگام به دنیا آمدن 
سومین فر زندش. در کنار خانواده باشد.این بازیکن 
۸ ساله در جریان شکست ۰-۱ انگلیس مقابل 
بلژیک ٩۰‏ دقیقه در میدان حاضر بود و در جریان 
پیروزی ۱-۶ سه شیرها مقابل پاناماء به صورت 
تعویضی به میدان رفت.حالا گرت ساوتگیت. 
سرمربی انگلیس به او اجازه داده کمپ تمرینی 
تیم ملی را تر ک کند. انتظار می‌رود دلف قبل از 
بازی انگلیس مقابل کلمبیا به روسیه باز گر دد. این 
مسأّله در زمان انتخاب بازیکنان هماهنگ شده و 
دلف پیش از اين, از حمایت ساوتگیت از تصمیم 


خود صحبت کرده بود .دلف در ماه می گفته بود: 
گرت ساوتگیت انسان فوق العاده ای است. هیچ 
چیز برای من مهمتر از خانواده و جود ندارد. اولویت 
من همواره خانواده بوده و خواهد بود. ۲ 
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پیام از شماهاپازما 


نوشتن نم فامیلیلزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریکه تولده تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۲ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
رحداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ آقا محمد. همسر عزیزم:تو تمام زند گی من هسستی. بی تو من هیچم. هر 
شب رابا شمارش ستاره‌ها آغاز می کنم تا بیایی و زند گی جدیدمان را آغاز 
کنیم. امیدوارم این چند ماه زود بگذرد و به سلامت بر گردی, دوستت دارم 
همسرت. مینا جعفر پور -زنجان 
#8 جناب آقای مهندس جواد خدایار. معاونت محترم اداره تعاون. کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان مر اغه.از زحمات ارزشمند و رفتار شایسته جنابعالی 
و همکاران محترمتان با مراجعه کنند گان صمیمانه قدردانی می کنم 
اسماعیل محسنی اشان 
۶ مهدیه عزیزم. دختر نازم. ۱ تیر خداوند زند گیمان را شکوفا کرد. نوگلم 
شکفتنت مبار ک دوستت داریم خیلی زیاد 
پدر و مادرت حمید و معصومه محمود خانی قم 
جنابان آقایان.سیدداودجلالی و هادی راشدی, کارشناسان ارشد اداره 
امور اقتصادی و دارایی. شهر ستان دلیجان. بدین وسیله از همکاری صمیمانه 
ووت و1 برآفه شا با رمان ایی ررد 
حبیب کریمی - تهران 
۶ ریاست محترم اداره پسست. جناب آقای داود مصدق و معاونت محترم 
آقای کامبیز کمالی و سر کار خانم فاطمه اصلانی از زحمات شسما در جهت 
خدمت رسانی به مراجعه کنند گان تقدیر و تشکر دارم و از در گاه ایزد منان 
سلامتی و سعادت شما بزر گواران را آرزومندم 
داود خامنه -علی آباد کتول 
در سپیده دم عشق کسی متولد شد که صدایش آرامتر از نسیم و نگاهش 
زیباتر از خور شید است. همسر عزیزم تو بهترین و قشنگترین بهانه زند گی‌ام 
هستی:تولدت مبار ک همسرت. اعظم نیاستی -رامسر 
8 جناب سرهنگ صالحی, فرماندهی محترم پایگاه انتظامی شهر نشتارود. 
د ر گذشت پدر گرامیتان را تسلیت می گوییم 
فرشاد غلامی و پرستل پایگاه بسیج شهید همت -نشتارود 
عزیزم. نورچشمم. آر تایم. تو حالی خوب آوردی برایم / تو هستی هدیه 
از پرورد گارم /توراهر دم به دستش می‌ سپارم /مقامی بهتر از مادر شدن 
نیست / برایش شعر گفتن کار من نیست مونا خضرایی - آمل 
تاره مهربان, دختر نازم»۷ تیر هفدهمین سالروز تولدت و اولین سالروز 
ورود به دانشگاه الهیات را تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت. مریم و عبدالله رستگار-قم 
2 برادر عزیزم. نکیسا جان,در قشنگترین دوران زند گیتان خداوند شاخه 
گلی زیبا به شما هدیه کرد. قدم نورسیده‌تان مبارک 
خواهرت. سودابه شفیعی - تهران 
۶ خواهرزاده عزیزم» محمدطاهاءتولدت مبا رک امیدوارم هميشه سلامت 
باشی سیده طاهره دریاباری -فیروز کوه 
#8 جناب آقای غلام رضایی, مد یر محترم مدر سه خرّم.از لطف بی‌پایان شما 
نسبت به دانش آموزان این مدرسه کمال تشکر و قدردانی را داریم و امیدواریم 
همیشه در سایه پرورد گار در کنار خانواده محترمتان شاد و سلامت باشید 


محمد حسین فخری و عده‌ای از دانش آموزان که همیشه دوستدار تان هستند-شیراز 


۶ || ۱۳ تبر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


۴ نسترن جان, همسر عز یزم»زند گی من, هستی من, دوازده تیر ماه سومین 
سالروز ازدواجمان را به شما تبریک می‌گویم. امیدوارم در سایه پرورد گار 
همسرت.علیرضا شکزی - آبادان 
۶ شایسته خانم. خاله مهربانم.قدم نورسیده‌تان آقا شروین را به شما و 
همسر گرامیات آقا محمود مبارک باد می گویم و امیدوارم قدمش سعادت و 
بهروزی شما را دوچندان کند مهرناز سلیمانی -قرچک ورامین 
۶ سعید عزیسزم. تمام دقایق مانده‌از عمرم به همراه زیباترین نفمه‌های 
عاشقانه. هدیه برای تولد توست. تولدت مبار ک 

همسرتالهام کرمی-تهران 
آقا رحیم مهربان و دوست داشتنی من,قشنگترین روز زند گی‌ام؛ روزی 
بود که تا پاسی از شب در کنارت به جشن و شادی سپری کردم. ۱۲ تیر سالروز 
ازدواجمان مبارک همسرت. عذرا رود کی -شیراز 
ناهید جان, عمه مهربان.نمی‌دانم چه واژه‌ای بنویسم که شایسته تو باشد. 
خیلی دوستت دارم و از لطف بی‌پایانت تشکر می کنم. امیدوارم بتوانم روزی 
تمام محبتهایت را جبران کنم روبا میرفیضی -رشت 
۶ پدر و مادر عزیزم»خداراشاهد می‌گیرم. شما دو فرشته الهی هستید در 
بین تمام انسانهای روی زمین و از هیچ کاری برای موفقیتم دریغ نکردید. خیلی 
دوستتان دارم و روی ماهتان را می‌بوسم پسرتان, امیرعلی سروری -تبر یز 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


پاسخ هشت اختلاف در تصویر شمشیربازان 
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مرغان كت 


از:د کتر نويد خدادوست 


کی را 
عملکردتان مجبورید وقت کمتری رابه مسایلی بیر دازید که بیشتر 
می‌پسندید. اما با تغییراتی که اخیرا به کار بسته‌اید به جمع بندی 
جدیدی خواهید رسید اگر بپذیرید که تمام تلاش شمابرای مهیا 
شدن یک زندگی بدون دغدغه بوده و برای عزیزانتان چیزی کم 
نگذاشته‌اید. در مورد موضوع ناراحت کننده که می شنوید هم جز 
ارامش از شما کاری برنمی آید هرچند که اوضاع دایمی نخواهد بود. 


gS ESSA A 
وجود اخبار ناخوشایند پیرامونی تان. احساس متفاوت داشته باشید‎ 
وباتکیه بر لطف حضرت دوست چشم انتظار خبرهای خوشی باشید‎ 
وامیدوارم بدانید این کار شماهم باعث کاهش فشار روانی شما و‎ 
اطرافیان می‌شود و هم در نتیجه به اوضاعی ختم خواهد شد که‎ 
بدانید ضرر نمی کنید و همین که توانسته‌اید در این نقطه بایستید.‎ 

یعنی موفق هستید. هر چند شرایط در ظاهر چنین نشان ندهد! 


باوجوداینکه این روزها نتیجه سختکوشی و پشتکار خود 
رامی‌بینید گاهی ابر از نارضایتی می کنید و خودتان بهتر از هر 
کسی می دانید که این حالت تنها یک نمایش بیرونی است و اگر 
بخواهید واقع بین باشید خیلی بیشتر از آن چیزی که انتظارش را 
داشتید. دریافت کرده‌اید. در مورد خلاقیت هم که معمولاً تکیه 
گاه کلام شماست. باید بدانید که وقتی در کمترین زمان بهترین 
نتیجه ممکن را می گیرید. یعنی خلاقیت! 


طوری عمل کردید که با رفتار همیشگی‌تان فرق داشت واین به 
نحوی‌می‌توانست‌نگرانی رابروزدهد که‌مشکلی‌بز رگ ‌داریدو کتمانش 
می کنید. ما گر بخواهم صادقانهبگویم فقط بی حالی وبیانگیز گی رفتار 
شما بود که می انت منجر به برداشت اشتباه شود و حالاباید دارا 
شاکر باشید که تگرانی و نبارد و اا با اوضاع کنار ابید و 
دریابید که در چه موقعیتی چه‌نوع رفتاری رامی‌شود بر وز داد.در مورد 
سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم.اشتباه‌می کنید! 


نگرانی در مورد موضوعی کمی ذهنتان را در هم ريخته. اما 
خود تان خوب می‌دانید که اوضاع به خوبی تحت کنترل است و 
حتی کارها به خوبی پیش می‌رود و اگر احساس امنیت درونی‌تان 
را دریابید می‌توانید با انتظاراتتان کنار بیایید و بهترین راه رهایی 
از این وضعیت تکیه کردن بر صداقت است و آنگاه است که 
درمی‌یابید تا چه حد زاویه دیدتان تغییر کرده و تقاضاهای 


غیر منطقی را جگونه می‌شود شناخت و کنترل کرد. 


عجیب نیست که این روزها می خواهید تنها باشید. چون 
درعین حال که از چند سو تحت فشار هستید. بايد خودتان 
راقبراق و سر حال هم نشان دهید و این تضاد کمی جسم و 
روحتان را در فشار قرار داده است. پس حالا که دلتان می‌خواهد 
باخودتان خلوت کنید توصیه می‌کنم. آرامشتان رابه گونه‌ای 
کنترل کنید که هر موضوعی نتواند آن را تا سر حد ممکن تحت 
تاثیر خودش قرار دهد و انتخابتان را کم کند. 


شماجزو آن دسته از افراد هستید که معمولاً بخواهید یا 
نخواهید. تفاوت رفتارتان مشهود است و طوری عمل می کنید 
که اطر افیان حس می کنند غیر ممکنها هم توسط شما می‌توانند 
یکی را و 
بیرونی قرار نگیرد. توصیه می کنم عامل بروز تنشهای عصبی تان 
رابشناسید و طوری عمل کنید که برای قانع کردن دیگران 
مجبور به استفاده از دروغهای مصلحتی نباشید. 


هر کس که بخواهد از شما به شناخت عمیق تری برسد بايد 
زمان زیادی راصرف کند و شاید به همین دلیل است که شمادر 
کنار تعداد معدودی از افراد احساس راحتی می کنید. هر چند 
که این روزها احساس ناراحتی شبیه افسرد گی هم به شما هجوم 
| ورده و باید به خودتان استراحت عمیق بدهید تا خدای ناکرده 
در گیر تنشهای عصبی ناشناخته نشوید و بدانید که فرصتهای 
ارزشمندی را پیش روی خودتان خواهید داشت. 


نوع نگرش شما با دیگران بسیار متفاوت است و همین 
موضوع منجر به بروز شکل متفاوتی از در گیریهای ذهنی 
می‌شود. اما اينکه نسبت به گذشته متفاوت می‌اندیشید به 
حر کی مریوط الست که قاری ر ار را 
از ابهام همراه شده است پس اکنون که علت را در ک می کنید. 
توصیه می کنم از مبارزه منفی با جریان زند گی دست بکشید و 
اجازه ندهید که اوضاع از کنترل خارج شود. 


در طول روز با موضوعهای مختلفی دست به گریبان هستید 
که همین عوامل منجر به در هم ریختگی آرامش شبانه‌تان 
هم می‌شود. درحالیکه خوب می‌دانید مشکلات همیشه ابر از 
وجود می کنند و تنها در مواقعی شکل آنها تغییر می کند و باید 
سعی کنید حداقل در مواردی که می‌دانید تمام تلاش خودتان 
رابه کار بسته اید سخت گیری نکنید و بگذارید زند گی مسیر 
طبیعی خودش راطی کند که این شیوه بسیار ارز شمند است. 


به خوبی پیداست در مواقعی که همه چیز در هم می‌پیچد. 
رنڈ کے وراس رای توا او 0 
در چنین مواقعی نباید بگذاریم همه معادلات ذهنی در هم 
بپیچد. چون یقیناً بعد از توفان. رنگین کمانهایی زیبا و رویایی به 
زندگی‌مان هدیه می‌شود که می‌تواند تمام آشفتگیهای قبلی را 
جبران کند. در مورد مشکل شما هم باید بگویم. هميشه آنگونه 
Ss‏ 


درست در روزهایی که ترجیح می‌دهیم دیگران مارابا 
افکار خودمان درک کنند. کمی موضوع متفاوت می‌شود. اما 
و موضوعهایی که در حالتهای عادی با وا کنشهای بی‌تفاوت ما 
همراه است. نباید این روزها تبدیل به مسایلی تعیین کننده 
شوند. پس سر و صداها و تنشها را کنار هم بچینید و بعد به اندازه 
یک نفس عمیق از آنها فاصله بگیرید که شگفتی ساز می‌شوید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۹ 


دار و نداا ما کلمات است. مت است در ست انتخاب 


© کلادد 


این مامور پلیس تایلندی تانیت باسبانگ "نام دارد و حدود ۰ ۲لباس عروسکی 
مختلف از جمله خرس. قورباغه و دایناسور دارد که هنگام کار می‌پوشد. اقای 
باسبانگ که مسئولیت کنترل ترافیک در خیابان اطراف یک مهد کود ک را 
برعهده دارد سعی دارد با پوشیدن این لباسها قوانین راهنمایی و رانندگی را به 
EEE ERLE‏ 


کشاورزی در حال چیدن گلهای لو توس از دریاچه‌ای در منطقه هانوی است.این 
گلها اواخر بهار شکوفه می کنند و از گلبر گهای آنها در چای و عطریات استفاده 
می‌شود. چای لوتوس یکی از محبوب‌ترین چایهای وبتنام است. 


آنچه می‌بینید دهکده‌ای مترو که نیست که گیاهان از دیوارهای خانه هایش 
بالا رفته باشند. بلکه یکی از کوچه‌های منطقه دلا سیرادر اسپانیا است که مردم 
با گل و بر گهای نخل تزیین کرده‌اند. این تزیینات که در کوچه‌ها و روی خانه‌ها 
انجام می‌شود. بخشی از فستیوال کارپش کریستی است که به متاسبت آغاز 


۳ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مردم با قایق از کنار مجسمه یک جغد که همچون نگهبانی در وسط دریاچه 
آلتاسیر نشسته است عبور می کنند. این جغد و چند مجسمه دیگر, بخشی از 
یک مجموعه‌اند که همگی مجسمه‌هایی از حیوانات هستند که با گل تزیین 
شده‌اند و به منظور توجه بیشتر مردم به دیگر ساکنان این دریاچه در این منطقه 
نصب شده‌اند. 


1:7 SEREKE EEN Ra 
خود رادر تایلند داشتند. این مسابقات بخشی از کمپین مبارزه با قمار و فساد‎ 
اقتصادی بود که همزمانی آن با مسابقات جام جهانی حال و هوایی خاصی‎ 
به آن داد. پرچم تیم هاب شر کت کننده در جام جهانی روی هر یک از فیلها‎ 

هم نقاشی شده بود. 


دانش آموزان دبستانی در مدرسه در حال تمرین ورزش چشم هستند. 
0ی ا ۱9 
نزدیک بینی» تمرینات و ورزشهای مخصوص استراحت چشم به صورت 
جمعی در کلاسهای مدارس دبستان چین اجراو اموزش داده می‌شود. 


ln‏ سا ھ۳ woo‏ از ا 


حامد کثافت میدونی جه قصدی ES‏ 6 


وبعد ماجرای حامد راهم تعریف کرد. رامین که 
انگار داشت فیلم سینمایی می‌دید. بالاخره به حرف 
آمد: "حق با شماست... ولی به من هم حق بدین.ای 
کاش زهره از اول حقیقت رو گفته بود و..." 

زیبا که انگار بعد از شش روز کمی آرام شده 
بود روبه من کرد و گفت: خوشبختانه مرد تو. 
جزء نامردهای روز گار نیست زهره جان!" 

ای را ور هه رام دای ناد تملا کی 
می‌خواین عقد و عروسی بگیرین؟" 

رامین لبخند زد و گفت: "هر وقت عروس خانم 
رضایت بده اگه به من باشه که میگم فردا" 

زیبا خندید و گفت: "نه خان داداش, عجله 
نکن» بگذار ماه بعد که عروس ما هم جهیزیه اش 
ره ال ۱۳ 

حامد خندید و گفت: عالیه.... خوشبختانه 
پدر و مادر من از عشق صادقانه من به زهره خبر 
دارن و هرطور شده قبول کردن من باهاش ازدواج 


بقیه از صفحه ۴۱ 
یک ایستگاه مانده به آخر 

شدم. به ساعت زندان الان وقت بیدارباش بود. 
ده دقیقه دیگر همه به هواخوری می‌رفتند و آماری 
می‌نشس‌تند تا آنها را بشمارند. بعدش معلوم 
می‌شد رحمان در صف نیست. دنبالش می گشتند 
و جسدش راروی تخت می‌دیدند که با چاقوی 
داود کشته شده. اگر موضوع قتل و دستگیری داود 
دربین نبود. نیم ساعت بعد صبحانه رامی آورند که 

گرسنه‌ام شد. رفتم سراغ یخچال. چه شانسی 
آوردم چون یک ظرف املت قارچ آنجا بود. و من 


داستان‌های پلیسی معمایی 


د کتر رعنایی این نیست که شمابا دزدها همدست 
بودین. ایشون فقط از نظر پزشکی تعجب کردن. 
اما من از نظر پلیسی تعجب کردم. لطفا با من فیلم 
گوشی تون رونگاه کنیسن. ببینین چه نکته ای توش 
هست." آیدافیلم رانگاه کرد ومتوجه چیزی‌نشد. 
نوبخت برایش توضیح داد که در آغاز فیلم پنجره 
باز بوده‌ولی چند دقیقه بعد پنجره‌بسته شده.اين 
رااز سایه پرده‌می‌شد فهمید که اول فیلم سایه‌اش 
روی دیوار زیاد تکان می‌خورده اما چند دقیقه بعد 
سایه پر ده حر کت نمی کند. و به آیدا گفت: "شما که 
بیهوش بودین. ثريا هم که مرده بوده. دزدها هم که 


کنم اما..اما فقط می‌ترسم... پبخشید زیبا خانم. 
می‌ترسم بفهمند که "..زیبا حرف راقطع کرد و 
کک رن داش اعارا انوادت هر کر 
منو نخواهند دید... چون من شب قبل از عروسی 
شما برای همیشه از تهران میرم! " 

را کی کرای و 
اما زیبا پاسخ داد: اینطوری بهتره, خودم میدونم 
که اگر خانواده تو منو با زه ره ببینن, مثلاً یکی از 
آشناهاتون منو بشناسه اصلاً برای تو و زهره و 
زند گیتون خوب نیست ی رف ی 
I‏ انم وک ربا 

همه این یک ساعت گذشته و حرفهای زیبا 
برایم مانند یک خواب بود وفقط موقعی که تنها 
شدیم به خودم آمدم و گفتم: "واقعاً میخوای بری؟ 
کجا؟ تو نباید منو تنها بگذاری زیبا جون؟" 

زیب‌البخند تلخی زد و گفت: "چراباید برم. 
اینطوری تو خوشبختتری. اما واسه اینکه خیالت رو 
راحت کنم باید بهت بگم اون زیبایی که می‌شناختی 
دیگه مُرد! شاید آدمهای این روز گار حرف یه زن 
مثل منو قبول نکنن, اما خود خدا گفته حتی واسه 
بنده‌های گناهکار و روسیاهی مثل من هم در توبه 
عاشق این غذابودم. ظرف رابیرون آوردم وبررسی 
کردم ببینم مانده نباشد. ديدم تازه است. انگار 
دیشب آن را پخته بودند. شاید قبل از اینکه به خانه 
بیایم. برادر نوشین آمده بود و املت قارچ پخته بود. 
مهم نبود چه کسی پخته بود چون خیلی عالی بود. 
آن را گرم کردم. عطر قارچ و کره فضای خانه راپر 
کرد. نوشابه هم در یخچال بود. کمی هم نان پیدا 
کردم وبا اشستها و لذت سيار آن صبحانه لذیذ را 
خوردم. بعد جلو تلویزی ون لم دادم. ده دقیقه بعد 
تلفن زنگ زد. شماره‌اش مال زندان بود. با تردید 
مساق نوشین را شنیدم. ی 
گفت: ' نم امشب آزاد میشم آخه تبرئه شدم." 
کت ای فی دی یا د کت ایی ا 
فرداشب نیستی ومنو نمی‌بینی."پرسیدم: چرا 


رفته بودن. چه کسی پنجره رو بسته؟" 

نوبخت چند دلیل دیگر هم آورد وثابت کرد 
که آیدادزدها را می‌شناخته. وقتی ید متوجه شد 
دستش رو شده, به گریه افتاد و توضیح داد که قصد 
خودش فقط این‌بوده که‌در کاری‌هیجان‌انگیزشر کت 
کند. قرارنبود کسی کشته شود ولی احتمالاثر یااز 
اتاقش بیرون آمده ودزدهارادیده آنهاهم مجبور 
شده‌انداورابکشند. نوبخت گفت: این فر ضيه غلطه 
چون دزدها خودشون سراغ ریا رفتن و این نشون 
می‌ده که از ثرا کینه داشتن. آیدابا افسوس گفت: 
"حق با شماس.سوزان به ثریاخانم کینه داشت اما 
حالا که دارم به قبل نگاه می کنم. می‌بینم ثریا خانم 
بیچاره‌چیزی نگفته بود و کاری نکرده‌بود که سوزان 
اینطور ازش کینه به دل بگیره." 

د کتر رعنایی برای او توضیح داد که مصر ف مواد 


اطلاعات شاک 


بازه! پس الان میرم ويه وقت دیگه» شاید چند سال 
دیگه, وقتی احساس کردم خدامن رو بخشیده 
میام سراغت... فقط سعی کن خوشبخت بشی 
زهره! "زیبا اینها را گفت و دلارهایی را که به قیمت 
شش هزار تومان فر وخته بود از جیبش در آورد و 
گفت: "یک مقدارش رو خودم برداشتم که بتونم 
تو شهرستان واسه خودم یه اتاق کوچک رهن کنم. 
نگران من هم نباش و... " 

-ولی من نمی‌تونم این پول رو قبول کنم 
زیبااسرانجام و پس از این همه مدت اشک زیبا را 
دیسدم که هق هق کنان گفت: "خواهش می کنم قبول 
کن.اینطوری هم تو به خاطر اینکه جهیز یه قابل قبولی 
داری, جلوی خانواده شوهرت سربلند میشی؛ هم من 
احساس می کنم لااقل تو زند گیم یه کار خوب انجام 
دادم! زیب اینها را گفت ومرادر آغوش گرفت و 
وس فک وا سر 


درست همان شبی که من و رامین ازدواج 
میدانم که یک روز برمی گر دد. روزی که خدااو را 
o‏ پایان 
ند نیستم؟"غش‌غش خندید و گفت: خسن نھ ی کنن 
سر گیجه داری؟ دل‌درد و حالت تهوع هم داری. 
دهنت هم پر از بزاق شده... درسته؟" 
دل‌درد داشتم. انگار یک کیلو سنگ خورده بودم. 
آب دهانم جاری‌شده‌بود. بلند شدم دستمال کاغذی 
بردارم. گیج خوردم و افتادم. به سختی گوشی را 
برداشتم. نوشین داشت قهقهه می‌زد. فکر کنم 
و توی یخچال بگذارد. شاید هم می گفت قارچش 
مسمومه اما عوضش نمکش محشره. سعی کردم 
بلند شوم و شماره اورژانس را بگیرم. نتوانستم. کف 
زمین افتادم. به نظر می‌رسد دارم می‌میرم. صد ای 
قهقهه‌های نوشین تمام روحم را پر کرده. 


کاری‌می کند که قدرت استدلال انسان تخر یب شود 
و تصمیمهایی بگیرد که به نظر خودش خیلی خوب 
است اما هر انسان عاقلی می‌فهمد که او عقلش رااز 
دست داده. نوبخت گفت: "همون که بهش می گن 
چت‌مغز!" وبه آیداگفت آدرس فریده‌و سوزان 
روبده. آی دا گفت فقط تلفن آنهارادارد.نوبخت 
شماره‌های سوزان و فریده رابه مر کز پلیس مخابره 
کرد و آدرس آنها خیلی زود پیداشد. سوزان وفریده 
از خلافکارهای بنام بودند که پلیس دنبالشان بود 
ولی هنوز ردی پیدا نکر ده بودند. این پرونده باعث 
شد هر دو دستگیر شوند. 


| هوش آزمایی: نوبخت از کجابه آیدامشکوک 
شد؟ سوتی‌های آیدا چه بود؟ جوابهای خود را 
به ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ اسمس ونویخت را اژ هوش 
پلیسی خودتان شگفت زده کنید. 
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بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 


0 


9 حمایت از هن رمندان» ورزشکاران» دانشگاهیان 9 فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
تندیس زرین و نشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران 

بانک برتر اسلامی سال ۲۰۱۷ بر اساس ارزیابی نشریه بنکر 
دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 


معسرفی به عنسوان بانک برتر جمسپوری اسلامی ایران در شش سال 
توسط موّسسه بين المللسی بنکر 


بانک پیشرو و قهرمان صنعت در ۲ دوره متوالی 
دریافت جابزه محبط زیست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی 1۸۴ برای 
چهار سال پیاپی 


برترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مؤسسه بورومانی در سه سال متوالی 


مها پاک ابرانی در بسن ۱۳ برند ر نی در جوزو ات بر 
اساس ارزیابی مۆسسه بین‌المللی بنکر 


دریافت تندیس زرین جایزه سازمان ب‌هره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 150010002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان 
دریافت گواهینامه 15010004 در حوزه سنجش رضایتمندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بسردور در جنسنواره بپهسره‌وری برای 


کسب نشان برنز ۶ ستاره تعالی مناببع انسانی 
دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه یک الماس ۱۱015002 
از سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نواوری های صنعتی در خصوص 
بانکداری مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایز متعدد دیگر در سطح داخلی و بین‌المللی 


رفاه < 


فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


هشتاد میلیون نفر 
یک ملت و یک ضربان قلب 
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